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سرمقـــــــــــــــــــــاله

آمـــوزش و پرورش

يا
؟

جامعه شناســي  بنیان گــذاران  از  یكــي  به عنــوان  دوركیم، 
آموزش و پرورش، جوامع را بر حسب نوع روابط و مناسبات اجتماعي 
به دو نوع تقسیم مي كند: جوامع داراي »نظم تشابهي« كه او از آن 
به عنوان »هم بستگي مكانیكي« یاد مي كند، و جوامع داراي »نظم 

تمایزي« كه او از آن به عنوان »هم بستگي ارگانیكي« نام مي برد. 
در جوامع داراي هم بســتگي مكانیكي افراد از نظر سطح دانش و  
آگاهي  و نیز توانایي، تخصص و مهارت مشابه هم هستند. به همین 
دلیل نیز قابل جایگزیني با هم اند، چون تفاوت و تمایزي با یكدیگر 
ندارند. به تعبیر دیگر، در این جوامع فردیت شكل نگرفته و گسترة 
وجــدان جمعي و یا مجموعة باورها و احساســات مشــترك بین 
میانگین اعضاي جامعه بالاست. بنابراین ما كمتر شاهد شكل گیري 
علائق، نیازها و نگرش هاي متفاوت بین افراد هســتیم. در چنین 
جوامعي به قول دوركیم، وجدان جمعي بزرگ ترین بخش وجدان 
فردي را در بر مي گیرد. به همین دلیل، هم تفاوت  ها كمتر اســت 
و هم جامعه به تفاوت هــا و تمایزات افراد كمتر اهمیت مي دهد و 
بیشتر بر اشتراكات و تشابهات تأكید مي كند. در جوامع مكانیكي 
و تشــابهي بر آداب و سنن ثابت و پذیرفته شده كه مابه الااشتراك 
بین اكثریت جامعه است، تأكید مي شود. مثلًا فرزندان باید سنت 
شغلي خانوادگي را ادامه دهند و یا در ازدواج به انتخاب خانواده تن 
دهند و از خواستة خود چشم پوشي كنند. چنین سنت هاي جمعي 
چنان مقتدر و مسلط است كه كمتر كسي را یاراي نقض یا تخطي 
از آن  است. چنانچه فردي احیاناً از چنین سنت هایي تخطي كند، 
به شدت مجازات  شده و در جامعه منزوي و حتي طرد خواهد شد.

به نظر دوركیم، در گذر زندگي اجتماعي از دوران نخســتین به 
عصر جدید، هم بســتگي براساس همانند ي و تشابه به دلیل فشار 
اجتماعي تقسیم كار، جاي خود را به هم بستگي تفاوتي و تمایزي 
مي دهد كه او از آن به عنوان جوامع داراي »هم بستگي ارگانیكي« 
یاد مي كند. جوامع داراي هم بســتگي ارگانیك از دیدگاه دوركیم 

درست در نقطة مقابل جوامع تشابهي و مكانیكي قرار دارند. 
در جوامع ارگانیكي، به دلیل تكثر و تنوع منابع معرفتي و دانش 
و آگاهي از یك سو، و تقسیم كار فني و تخصصي براساس علائق، 
مهارت ها و توانایي ها از سوي دیگر، افراد كاملًا از هم متمایز مي شوند. 
گسترة وجدان جمعي در این جوامع ضعیف مي شود و میدان براي 
رشــد نیازها، علائق و نگرش هاي فردي باز مي شود. به تبع چنین 
وضعیتي، فردیت و استقلال فردي امكان بروز و ظهور پیدا مي كند. 

در چنین جوامعي افراد به جاي آنكه شبیه 
هم باشــند، مكمل یكدیگر هســتند و 

مانند قطعات یك دستگاه یكدیگر را 
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تكمیل مي كنند. در جوامع مدرن افراد مجبور نیستند شغل پدران 
خود را ادامه دهند و یا همسرشان را حتماً براساس رأي و نظر خانواده 
انتخاب كننــد. ضعف وجدان جمعي در چنین جوامعي افراد را به 
قواعد و هنجارهاي متفاوتي راهنمایي مي كند. از دیدگاه دوركیم، 
تفاوت و تمایز اجتماعي افراد و تخصص سبب نیاز افراد به یكدیگر 
و در نتیجه هم بســتگي و پیوستگي بیشتر افراد و جامعه مي شود 
كــه او از آن به  عنوان »هم بســتگي از راه ناهمانندي« یاد مي كند. 
دوركیم در تفكیك این دو نوع جامعه، گذشــته از آنكه در سطح 
كلان بــر الگوي نظم تمایــزي و پذیرش تكثر و تنــوع نیروهاي 
اجتماعي و چیدمان نظم مســتقر براساس مشــاركت گروه هاي 
متكثــر و متنوع اجتماعي تأكید مي كند، در ســطح نهادي نیز به 
رسمیت شناختن تمایزات و تفاوت ها را به عنوان یك قاعده و مدل 
براي تعاملات و مناسبات اجتماعي مورد توجه قرار مي دهد. اكنون 

پرسش این است: 
نظام آموزش   و پرورش ما تا چه اندازه تفاوت ها و تمایزات فردي را 

به رسمیت مي شناسد؟
در برنامة درســي براي افراد و گروه هــاي اجتماعي مختلف این 

تفاوت ها و تمایزات چقدر لحاظ شده  است؟ 
تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي گروه ها و قشرها و نیز مناطق متفاوت 
چگونه در برنامه و كتاب هاي درسي مورد توجه قرار گرفته است؟ 
دانش آموزانــي كه علائق و نیازهاي  متفاوتــي دارند، چقدر در 

انتخاب رشتة تحصیلي و واحدهاي درسي قدرت و اختیار دارند؟
تا چند ســال پیش و حتي در برخي مناطق هم اكنون، بسیاري 
از مدرسه ها براي رشته هاي علوم انساني ثبت نام نمي كنند و اجباراً 
دانش آموزان را به انتخاب رشــته هاي تجربي و ریاضي وا مي دارند. 
فشــارهاي بــازار كار و وضعیت اقتصادي، و بــه تبع آن مطالبات 
خانواده نیز دانش آموزان را گاه به انتخاب رشته هایي وادار مي كنند 

كه در بسیاري از موارد مغایر با علائق و توانایي آن هاست. 
علاوه بر این، میزان اهمیتي كه مدرســه و نظام آموزشــي براي  
درس ها قائل است، با توجه به نگاه خاصي كه به توسعة علم در نظام 

آموزشي وجود دارد، متفاوت است و این موضوع خود را در اهمیت 
و منزلت رشــته هاي تحصیلي، درس ها و ســاعات تدریس آن ها، 
و اهمیــت و اعتبار معلم آن درس ها نشــان مي دهد. در این میان 
معمولًا به علت آنكه در نگرش غالب بر نظام آموزشــي و مدرسه، 
علم مساوي با علوم تجربي، ریاضي و فني و مهندسي است، رشتة 
انســاني و نیز درس هاي آن از اهمیت كمتري برخوردارند. ساعت 
تدریسشان كمتر و اعتبار و منزلت معلم و دانش آموزان این رشته ها 
به مراتب پایین تر است. به تعبیر دیگر، درس هاي انساني در نظام 
آموزشي درس هاي درجة دو، كم اهمیت و حاشیه اي تلقي مي شوند. 
در چنیــن وضعیتي طبیعي اســت دانش آموزانــي كه علاقه ها 
و توانایي هایي در زمینة علوم انســاني و اجتماعــي دارند، و یا به 
درس هاي تجربــي و ریاضي علاقه ندارند، كمتــر امكان و قدرت 

انتخاب دارند 
تســلط چنین وضعیتي در نظام آموزشــي موجب مي شود، به 
تفاوت ها، علائق و نیازهاي فراگیرندگان و دانش آموزان كمتر توجه 
شود، ابعاد مختلف شخصیت دانش آموزان امكان رشد و شكوفایي 
نداشــته باشــد و همة دانش ها در قالب هاي واحد و یكساني قرار 
گیرند. به تعبیر دیگر، با دیدگاهي تشابهي و مكانیكي و بدون توجه 
به علائق و توانایي هاي دانش  آموز، نظام آموزشــي از او توقع دارد، 
آنچه را كه از بالا برایش انتخاب شده است، فراگیرد. اما از آنجا كه 
این آموزش ها و توقعات مدرسه  و نظام آموزشي از یك سو با علائق، 
نیازهاي  و توانایي هاي دانش آموزان و از ســوي دیگر با مقتضیات 
آیندة جامعه سازگار نیســت، به طور طبیعي كمتر جذب و هضم 
مي شــود. در نتیجه محصول نظام آموزشي  ما نه قادر است به طور 
مؤثري وارد تعاملات اجتماعي شود و روابط خانوادگي و عاطفي خود 
را سامان دهد و نه مي تواند نیروي كار ماهر و مفیدي براي جامعه 
باشد و به ایفاي احساس تعهد و مسئولیت اجتماعي خود بپردازد. 
در مجموع رویكرد همانندي و تشابه حاكم بر نظام آموزشي قادر 
نیســت، نیروي انساني مناســب براي جامعة امروز و فرداي ایران 
را تربیت كند. گام نخســت براي تغییر رویكرد نظام آموزشــي به 
رسمیت شــناختن تفاوت ها و تمایزات فردي دانش آموزان است. 
خوشبختانه در برنامه درسي  ملي تا حدودي به این مسئله عنایت 
شده و به تفاوت هاي فردي و تمایزات هویتي توجه شده است. گام 
دوم ســامان دهي برنامه ها و منابع و محتواي آموزشــي در جهتي 
است كه بتواند استعداد ها و ابعاد وجودي متفاوت نسل امروز و فردا 
را شكوفا سازد و احساس تعهد و مسئولیت اجتماعي آن ها را نسبت 

به ایران اسلامي ارتقا دهد. 



برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی

گفت وگو از نصرالله دادار

هدف ها و ضرورت های آموزش علوم 
چــه  را  دانش  آمــوزان  بــه  اجتماعــی 
می دانیــد؟ آیــا ایــن آموزش هــا فقــط 
ضــرورت  انســانی  رشــته های  بــرای 
بــرای دانش آمــوزان ســایر  یــا  دارنــد 

رشته ها نیز ضروری  اند؟

é ایجاد جامعة مطلــوب و تحقق حیات 
طیبه مهم ترین هدف ســند تحول بنیادین 
اســت. تحقق جامعــة مطلــوب و حیات 
طیبه مستلزم این اســت که ما بتوانیم امر 
تربیت و پــرورش را درســت انجام دهیم 
و این شــامل همة افراد جامعه می شــود. 

پس اگــر می خواهیم به جامعة مورد نظر و 
آرمان  هایمان برســیم، فقط با حرف زدن و 
نوشــتن موضوع محقق نمی شود، بلکه باید 
به صورت عملی موضوع تربیت را که شامل 
همة افراد جامعــه و همة بچه ها و فرزندان 

کشور می شود، جدی بگیریم.
ما با نگاهی دیگر، یعنی نگاه توســعه ای، 
باید توجه داشــته باشیم که توسعة جامعه 
منوط به این است که ما صاحب نظر باشیم. 
مــا با در نظر گرفتن هدف هایی که اســناد 
بالادســتی بر آن ها تأکید می کنند، به سه 
حوزه می توانیم اشــاره کنیــم: یکی حوزة 
دانشــی ]بینشی[ اســت که مفاهیم کلی 
را همــه باید بدانند، امــا تخصصی تر آن را 

رشته های علوم انسانی باید بدانند.
حــوزة دوم حــوزة مهارتی اســت. حوزة 
مهارتی شامل حال همه می شود. همه باید 
بدانیــم که در جامعه چگونــه رفتار کنیم. 
وقتی وارد خانواده می شویم، چه رفتارهایی 
باید داشته باشیم. وقتی در خیابان رانندگی 
می کنیم یا وارد محیط زیست می شویم، باید 

ارزیابی کتاب های درسی علوم اجتماعی 
در گفت وگو با بهروز نوروزی دبیر 

جامعه شناسی مدارس تبریز

اشـــــــاره
»نیاز اصلی امروز جامعة ما اعتماد، صداقت، قانون پذیری،  توجه به حفظ محیط زیست، 
حفظ  هویت فرهنگی و شادی و نشاط است و کتاب های علوم  اجتماعی باید این مسائل 
را مطرح کنند و آموزش دهند. اما کتاب های جدید درسی علوم اجتماعی نه با نیازهای 
امروز دانش آموزان و نــه با نیازهای امروز جامعه همراه اند. به عبارت دیگر، کتاب ها با 

مهارت های اجتماعی هم خوانی ندارند.«
عبارت بالا از آقای بهروز نوروزی، دبیر مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی شهر تبریز 
است. ایشان در گفت وگو با مجلة »رشد آموزش  علوم اجتماعی«، به طرح دیدگاه های 

خود دربارة وضعیت موجود آموزشی علوم اجتماعی در مدارس کشور پرداخته است.
آقای نوروزی در ســال 1345 در شــهر »کلیبر« متولد شد. ایشــان دارای مدرک 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی است و بیش از 25 سال است که در آموزش وپرورش 

تدریس می کند. 
وی در حال حاضر دبیر درس های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دبیرستان های 
»صدر« و »زهرا اشرفی گندمی« و عضو گروه آموزشی علوم اجتماعی شهر تبریز است. 

آنچه در پی می آید، مشروح گفت وگوی ما با بهروز نوروزی است. 

غفلت از نیازهای جامعه
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چه کار کنیم. این هــا مهارت های زندگی و 
مهارت های اجتماعی هستند. یا اینکه وقتی 
تشــکیل خانواده می دهیم، چه هدف هایی 
باید مدنظر ما باشند و چه آموزش هایی در 
این زمینه باید ببینیم. این مهارت ها شامل 

همة افراد جامعه می  شوند.
 حوزة ســوم نگرشــی ]ایمانی[ است. اگر 
ما می خواهیم، در دانش آمــوزان و فرزندان 
کشورمان، نگرش هایی نســبت به آرمان ها 
ایجاد کنیم، باز شــامل حال همه می شود. 
یعنی اگر ما هدف های آموزش علوم اجتماعی 
را در سه حیطة دانشــی، مهارتی و نگرشی 
که کتاب های درســی بر آن ها تأکید دارند، 
مدنظر قرار دهیم، در حوزة دانشــی، در حد 
اطلاعات عمومی، همه نیــاز دارند و در حد 
تخصصی، فقط رشــته های جامعه شناسی و 
علوم  اجتماعی بــه آن ها نیاز دارند. در حوزة 
نگرشــی هم وقتی بحث آرمان ها را مطرح 

می کنیــم، برای اینکه ایــن آرمان ها محقق 
شــوند، هم از حیث نظری و نظریه  پردازی 
و هم از حیــث عملی، باید در رشــته های 
تخصصی و در پایه های بالا، مانند کارشناسی، 
کارشناســی ارشد و دکترا، این نگرش از اول 
برای دانش آموزان و دانشجویان شروع شود و 

تا آخر ادامه یابد. 
تحقــق آن منوط بــه این اســت که ما 

نظریه پردازی هم داشته باشیم.
مــا الان در کتاب هــای علــوم اجتماعی 

خودمان نظریه های دیگران را رد می کنیم، 
اما نظریــة جایگزین نداریــم. نظر من این 
است که تا وقتی خودمان نظریه  نداریم، از 
نظریه های موجود اســتفاده کنیم و بعد که 
خودمــان نظریة جایگزین پیــدا کردیم، از 
آن اســتفاده کنیم. منظورم این است که تا 
وقتی کالایی کاربرد دارد، بدون ساختن نوع 

جدیدش، فعلًا آن را کنار نگذاریم.

بــه نظــر شــما، دانش آمــوزان بــه چه 
نــوع آموزش های علوم اجتماعی نیاز 
دارند؟ آیا کتاب های فعلی مطالعات 
اجتماعی به این آموزش ها و مسائل 

می پردازند؟
 é نــوع نیازهای دانش آمــوزان به آموزش 
علوم اجتماعی، همان نیازهای جامعه است. 
ما می توانیم بگوییم که جامعــة ما الان چه 
نیازهایــی دارد و بچه هایمان را براســاس آن 
نیازها تربیت کنیم. یا اینکه بگوییم جامعه چه 
مشــکلاتی دارد و بچه ها را به گونه ای تربیت 
کنیم که آن مشکلات پیش نیایند یا به عنوان 

متخصص به فکر حل آن مشکلات باشند.
به نظر من نیاز اصلی جامعة امروز ما کمبود 

پزشک نیســت که همه بروند علوم تجربی 
بخوانند. نیاز امروز جامعة ما، اعتماد، صداقت، 
قانون پذیــری و پایبندی بــه قانون، حفظ 
محیط زیست، داشتن هویت و شادی است.

کتاب های درســی در ســطح دورة اول 
دبیرســتان این ها را مطرح کرده اند، ولی در 
دورة دوم دبیرستان، نیازهای جامعه مدنظر 
نیستند و تنها موضوعی که مطرح می شود، 
هویت اســت. اینکه الان جامعة ما را دروغ، 
بی اعتمادی و قانون شــکنی ویران می کند، 
مطرح نیست. به نظر من مشکلات جامعة ما 
این ها هستند. این ها باید در درس ها گفته  
شــوند و تمرین  عملی هم انجام گیرد. من 
معتقــدم به جای اینکه کتــاب  50 صفحه 
باشــد، 20 صفحه باشــد و در هر جلســه 
بیاییم یک رفتار خوب، مثلاً  »امانت داری« 
را تمرین کنیــم. چطور تمرین کنیم؟ مثلاً  
یک کتــاب قرض بدهیم و بگوییم که تا دو 
هفتة دیگر این را بخوان و ســالم بیاور، این 

تمرین عملی است. 
ما در نظر و نظریه های آرمانی حرف های 
خیلی خوبــی داریم، اما متأســفانه کمتر 
عملیاتــی شــده اند. بچه های دبیرســتانی 
امروز دیگر مثل قبل نیســتند. من از مراکز 
مختلفی اطلاعات می گیرم. وقتی حرف های 
کتاب را می زنیم، می گوینــد آقا در بیرون 
این گونه نیست. پس این ها را اصلًا  نگویید. 
متأســفانه کتا ب های درسی به این موضوع 
توجه نکرده اند. اصلاً  توجه هم داشته باشند، 
از نظر روش تدریس ما مشکل داریم. یعنی 

این رفتارها عملیاتی و نهادینه نمی شوند.

اجتماعــی  علــوم  مفاهیــم  و  مبانــی 
به عنــوان یــک دانــش علمــی تــا چــه 
انــدازه به شــکل روشــن و دقیــق و در 
در  کاربــردی  و  ملمــوس  حــال  عیــن 
اجتماعــی  علــوم  درســی  کتاب هــای 

مطرح شده اند؟
é در کتاب های قبلی در زمینة تشــکل ها 
و مزایــای اجتماعی ثــروت و قدرت بحث 
شــده بود و اینکه چه کار کنیــم که این ها 
کــم شــوند و تبعیض نباشــد. 10 ســال 

تحول را افراد نخبه 
ایجاد می کنند و اکثر 

افراد نخبه ای که در دنیا 
تحول ایجاد کرده اند، در 
رشته های علوم انسانی و 

علوم اجتماعی بوده اند
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قبــل کتاب تغییــر کرد و در مــورد هویت 
ایرانــی، ویژگی های هر ایرانــی و اینکه چه 
هویت هایی داشــته باشــیم، بحث شد. الان 
کتاب های جامعه شناسی درعین اینکه بعضی 
مباحث مثل »کنــش« و بعضی تعریف های 
جامعه شناســی را مطرح کرده انــد، دربارة 
رویکردها و مکاتب  جامعه شناسی اشاراتی دارند.

شــما بــا کــدام فصــل و کــدام درس 
جامعه شناسی مشکل دارید و کدام 
فصل و بخش را مناسب تر می دانید؟

é ما معلمان جامعه شناسی، هم در استان 
و هم در کشــور، گروه تلگرامــی داریم. در 
این گروه ها، همکارهایی هســتند که واقعاً  
صاحب نظرند. ما نمی گوییم که کل مفاهیم 
کتاب درســت نیســتند. کتــاب از دانش 
شروع کرده اســت. ذخیرة دانشی را گفته 
و بعــد به دانش عمومــی ـ علمی پرداخته 
است. اما ذخیرة دانشــی را هدفمند گفته 
اســت و می خواهد بگوید که علم فقط علم 
تجربی نیســت، بقیه هم علم هستند. بعد 
جامعه شناسی را به خرد و کلان تقسیم کرده 
و به نقد رویکرد پوزیتیویستی رسیده است. 
یک بار آقای دکتر ســریع القلم گفت 
به خیابان ها بروید و هــر چه را می بینید، 
بنویســید. من در تهران سوار اتوبوس که 
شــدم، هر چه را می دیدم، می نوشتم. مثلًا 
می دیــدم کــه خودروها روی خط کشــی 

عابر پیاده می ایســتند. آن را می نوشــتم. 
شماره ها را هم می نوشتم. این کار به نظرم 
غلط نبــود. منظورم این اســت که روش 
پوزیتیویســمی می تواند بگویــد که دلیل 
فلان رفتار چیســت. چه کار کنیم که این 
رفتار پیش نیاید. این خیلی خوب است. از 
این روش ما هم باید اســتفاده  کنیم. ما در 
آمارهایمان، در انتخاباتمان، در ازدواجمان،  
تحلیل هایمــان  مــوارد  ایــن  همــة  در 
تحلیل های پوزیتیویستی هستند و حداقل 
پایه گذاریش از آنجا شروع شده است. کتاب 
می خواهد عیب این  روش پوزیتیویستی را، 

پیدا کند. 
کتاب، تفکر تفهمی و تفســیری را مطرح 
می کند، تفکر تفهمی به کنش و معانی توجه 
دارد، اما پوزیتیویســم به واقعیت اجتماعی. 
پوزیتیویسم می گوید ســاختار تأثیر دارد، 
پس اینجا نقش انســان را نادیده می گیرد. 
وقتی در مورد داوری تفکر تفهمی صحبت 
می کند، قدرت اجتماعی را مطرح می کند، 
می گوید که تفکر تفسیری و تفهمی هم هر 
چند که معانی را می گوید، اما چون بر روش 
تجربی تأکیــد می کند، قدرت داوری ندارد. 
همچنین از تفکر انتقــادی بدون اینکه به 

مبانیش توجه کند، طرفداری می کند.
در حالی کــه تفکر انتقــادی همان تفکر 
نیچــه و هابرماس  مارکــس،  هگل، 
است. یعنی اساسشــان ماتریالیستی است. 
هستی شناسی شــان این گونه اســت. از آن 
دفاع می کند، برای اینکه آن یکی را رد کند. 
وقتــی در فصل آخــر هویــت را مطرح 
می کنــد، می  گویــد که الان دو تــا نظریة 
هویتی داریم: یکی »همانندســازی« است. 
مثلاً  رضاشــاه همانندســازی می کرد. زبان 
فارسی را زبان رسمی اعلام کرد و بعد بقیه 
را گفت کــه باید اطاعت کنیــد. یکی هم 

»تکثرگرایی« اســت. تکثرگرایی هم چون 
از خرده  فرهنگ هــا حمایت می کند، دچار 
تناقض است. بعد رویکرد »تعارف« را مطرح 
می کند. »جَعَلناکم شعوباً و قَبائل لتَِعارفُوا« 
مفهوم تعارف را می گیرد و می گوید رویکرد 
تعــارف به همة گروه ها احتــرام می گذارد. 
یک وجه مشــترکش هم این اســت که از 
خدا باید اطاعت کنیــم. نظریة تکثرگرایی 
هــم همیــن را می گوید، یعنــی می گوید: 
خرده فرهنگ ها باید باشــند، اما در منافع 
ملــی، پول و سیاســت خارجــه همه باید 
یکســان باشــند. بعد می آید افق های علوم 
اجتماعی فقــه را مطرح می کند و می گوید 
فقــه همان کار جامعه شناســی را می کند.

من می بینم اصلًا این درس به این صورت 
که مطرح شــده، به صورت عملــی به درد 

دانش آموز نمی خورد.
در صورتی که ما بایــد به جای این همه 
توضیح به دانش آموز بگوییم کاری را انجام 
بدهد. مثلًا  اگر اصنــاف اعتراض دارند، برو 

آنجا ببین چرا اعتراض دارند.
این روش اســت و ما باید روش چگونگی 
کار را بدانیــم. نویســندگان کتــاب فقط 
می خواهند بچه ها نظریات را بدانند تا قدرت 
تحلیل داشته باشند. ما از نظر عملی عقب 
مانده ایم و کاری از دستمان برنمی آید. یعنی 
مطالب کتاب از نظر عملی با نیازهای جامعة 

ایران هم خوانی ندارند.
ممکن است از حیث نظری و ایده ها مفید 
باشــد و مثلاً  بگوید اندیشة اسلامی و اصل 
تعارف خوب اســت،  اما ایــن جوانی که از 
حیث نظری اعتقاد پیدا کرده است، از نظر 
عملی نمی تواند کاری در جامعه انجام دهد.

الان اکثر مســئولان ما دکتــرا دارند، اما 
دکترایــی که تمام وقــت تحصیل نکرده و 
روش را بلد نیســت و نمی تواند عملًا کاری 
انجــام دهد. لــذا همة کارهــا روی زمین 
مانده اند. دکترا دارد، اما عملی بلد نیســت. 
ما هم الان ایده آل ها را می گوییم. خیلی هم 
خوب است. اما من مسلمان باید کاری هم 
بلد باشــم. بخش اول کتاب، تا حد مناسب 
حداقل مفاهیم را توضیح می دهد. کنش را 
در سال های اول و دوم توضیح می دهد. اما 

نیاز اصلی امروز جامعة 
ما پزشک نیست که همه 

بروند علوم تجربی بخوانند، 
نیاز امروز جامعة ما اعتماد،  
صداقت، قانون پذیری، حفظ 
محیط زیست، داشتن هویت 

و شادی است
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بقیة آن فقط انتزاعی است و همة همکارها 
به آن اعتراض دارند.

کتاب هـــــای مطالعــــات اجتمـــــــــاعی 
و جامعـــه شـــناســـــی تــا چـــــــه انــدازه 
دانــش آمـــــــوزان را بــا ویژگــــــــی هـــــــــا 
و مشــــکلات جامعــــــۀ ایــران آشــــــنا 

می کننـــــد؟
é قبلًا یــک کتاب مطالعــات اجتماعی 
داشــتیم که حداقل بحثی دربــارة خانواده 
داشت. مثلًا می گفت که در خانواده چطور 
مشــکل پیش می آید. اما اگر بپرسید الان 
کتاب های جامعه شناسی از سال اول تا سال 
سوم تا چه حد ما را با مشخصات ایران آشنا 
می کند، من می گویم در حدود پنج درصد 
هم نمی شــود. آن پنج درصد هم در مورد 
مطالبی است که از اسلام گفته است. چون 

بقیه اش در تلاش اســت که ضمن اشاره به 
کنش، پوزیتیویسم را زیر سؤال ببرد. اصلاً  
دربارة جامعة ایران حرفی زده نمی شــود و 
کوچک ترین اشاره ای به جامعة ایران نشده 
است. شــما بروید کتاب ها را از سال اول تا 
سال سوم که تازه هم نوشته شد ه اند، مطالعه 
کنیــد. اکثر بحث ها در مورد ســه رویکرد 
هستند و تلاش بر این است که نشان دهد 
این رویکرد ها توان تحلیل جامعه را ندارند. 
این ها مخصــوص جامعة غرب هســتند و 
جامعة ما ایرانی و اســلامی اســت، اما یک 

جایگزین خوب هم معرفی نکرده است.

کتاب های جدید جامعه شناسی را در 
مقایســه با کتاب های گذشته از نظر 
محتــوای کاربــردی و انســجام چگونه 

ارزیابی می کنید؟
é از نظر انســجام، مطالب کتاب ها خوب 
است. یعنی آدم می داند که از جایی شروع 
می شــود و جایی هم خاتمه پیدا می کند. 
اما به نظر من در مقایسه با کتاب های قبل 
کاربردی نیستند و بیشــتر نظری شده اند. 
کتاب هــای قبل مثــلًا در دورة )79-84(، 
از مزایــای اجتماعــی صحبــت می کرد و 
اینکه چکار کنیم تا تبعیض نباشد. مزایای 
اجتماعی که احترام، ثروت،  مقام سیاسی و 
... است را مطرح می کرد و اینکه چرا تراکم 
قدرت پیش می آید و چکار کنیم که پیش 
نیاید. همچنین دربارة اصناف و تشکل های 
مدنی و سیاسی صحبت کرده بود. در دورة 
بعــد، یعنــی )92-84(، حداقــل در مورد 
هویت های ایرانی گفته شده بود. مثلًا ایرانی 
راست گو بوده است، نقشة ایران گربه شکل 
اســت و دماوند دارد. یــا ویژگی های ایران 
باستان و دورة اسلامی را مطرح و اشاراتی به 
ویژگی هــای هویتی فرد و جامعه کرده بود. 
اما کتاب های جدیــد این مطالب را ندارند. 
کتاب ســال ســوم اصلاً  در حد دانش آموز 

نیست و در حد دانشگاه است. 
من در یکی از سؤال ها به دانش  آموز گفته 
بودم که با روش تجربی بروید مســئله ای را 
در خیابان ببینید. بعد علتش را هم بنویسید 
و بگوییــد در چارچوب کدام نظریه اســت، 
هیچ کدام از دانش آموزان نتوانســتند به این 
سؤال جواب بدهند. من خودم جوابی نوشته 
بودم. حتی آن جواب را هم نمی توانســتند 
بنویسند. چون روش تجربی و پوزیتیویستی 
به آن ها آموزش داده نشده است در حالی که 
پوزیتیویسم و روش تجربی می گوید مشاهده 
کن. یعنی به صورت عینی مسائل و مشکلات 
را ببیــن و دنبــال مطالب ذهنــی نباش. 
کتاب های فعلی چنین توانــی ندارند. فقط 
حاوی مطالب تئوریک هســتند. شاید هدف 
نویســنده این اســت که ما ذهن دانش آموز 
را در چارچــوب ملی و ایرانی تقویت کنیم و 
اینکه نظریه ها باید پارادایمی باشند. یعنی از 

شرایط جغرافیایی و ملی و ارزش ها باید متأثر 
باشند. ما این را قبول داریم. هدف کتاب این 
است که بگوید ما باید نظریة بومی و نظریة 
اســلامی تولید کنیم؛ نظریه ای که طبق آن 
انسان هدف های اسلامی را دنبال کند. ما این 
را قبول داریم، ولی ربطی به مســائل جامعه 
و تــوان تحلیل و تبیین ندارد. کتاب رویکرد 
عملکردی و مهارتی ندارد و مباحث را فقط 

به صورت نظریه مطرح کرده است.

مشــــــــکلات  و  تغییــــــــــرات  دربــــــارۀ 
کتاب های درسی مطالعات اجتماعی 
و جامعه شناسی تا چه اندازه از شما 
به عنــوان دبیــر یــا معلــم نظرخواهــی 

شده است؟
é نظرخواهی می شود، اما بحث بر سر این 
است که این نظرخواهی ها چه تأثیری دارند. 
نیازهای امروز ما، مســائل خانواده، محیط 
زیســت، ارتباطات، مسائل هویتی و مسائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه هســتند. ما در 
جاهای متفــاوت این ها را مطرح کرده ایم و 
به صورت حضوری هم گفته ایم، اما کمتر به 

آن در کتاب ها توجه شده است. 
قبول اســت کــه مــا در ایــران کمبود 
نظریه پــردازی داریم، ولی بحــث ما فقط 
مسائل نظری نیست که بگوییم این نظریه ها 
خوب هستند و بقیه بد هستند. مسئلة امروز 
ما اعتماد است. مشکل ما  دروغ گویی است. 
این ها را کتاب باید مطــرح کند و آموزش 
بدهــد. ما مطرح کردیم، اما آن ها مثل بقیة 
چیزها فقط می شــنوند و تأثیری ندارد. ما 
اعتراض می کنیم و نقد هم می نویسیم، اما 
کسی به آن اهمیت چندانی نمی دهد.  یکی 
از مؤلفان کتاب های درسی، سه سال پیش 
گفتند که این کف اســت. یعنی دیگر این 
تغییر پذیر نیســت. شما خودتان را بکشید، 
همین اســت. آش کشــک خاله است. چه 
بخورید چه نخورید، پایتان نوشــته شــده 
است. مشــکل اینجاســت که ما در ایران 
به جای اینکه قانون محور باشــیم، فردمحور 

هستیم.
رئیس ســابق ســازمان پژوهش، دو سال 
پیش بــه اینجا آمده بودنــد. من همان جا 

هدف کتاب این است که ما باید 
نظریة بومی و نظریة اسلامی 
تولید کنیم؛ نظریه ای که طبق 
آن انسان هدف های اسلامی را 

دنبال کند. ما این را قبول داریم، 
ولی ربطی به مسائل جامعه 
و توان تحلیل و تبیین آن ها 

ندارد. کتاب رویکرد عملکردی 
و مهارتی ندارد و مباحث را فقط 

 به صورت نظریه مطرح 
کرده است
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در ادارة کل از ایشــان ســؤال کردم: »این 
کتاب ها را چه کســی می نویسد؟ فردی که 
این کتاب ها را می نویسد، باید جامعه شناس 
واقعی باشد و مســائل جامعه  را بنویسد.« 
ایشــان در جواب عین ایــن حرف را گفت: 
»تو دوســت داری که بشــیرّیه بنویســد؟ 
علــوم اجتماعی که دیگر چیزی نیســت.« 
وقتی رئیس یک ســازمان علوم اجتماعی 
را تخصصی نداند و حیطــة عمومی بداند، 
کار خراب می شــود. اینجا همه خودشــان 
را در علــوم اجتماعی صاحب نظر می دانند. 
مشــکلات جامعة ما از فقدان توجه به علوم 
اجتماعی است. شما ببینید کدام یک از ما 

مشاور علوم اجتماعی داریم؟ هیچ کدام. 
این مشکل جامعة ماست. من معتقدم در 
ســال دوم یا سوم که بچه ها جوان هستند، 
باید در کتاب های درســی بــه جای اینکه 
از بدی پوزیتیویســم بگوییم، از معیارهای 
ازدواج حــرف بزنیــم و بگوییم که اســلام 
چنین می گوید و معیارهای غربی هم این ها 
را می گویند. این گونه خواســتگاری کنیم و 
فلان ویژگی هــا را در نظر بگیریم. این یک 
کمک عملی به بچه هاســت، به جای اینکه 

دائم از بدی نظریه ها بگوییم.

نسبت ســاعات تدریس این درس با 
حجم کتاب درسی چگونه است؟

é نسبت ســاعات تدریس به حجم کتاب 
درسی خوب است. قبلًا دو ساعت در هفته 

بود و حالا سه ساعت است. 

شــما بــه عنــوان معلم چه تــلاش و یا 
روشــی را بــرای بســط و جــا انداختــن 
مفاهیــم ملموس و عینــی و کاربردی 
درس  مفاهیــم  و  موضوع هــا  کــردن 

علوم اجتماعی در پیش گرفته اید؟
é من معتقدم کــه باید یک رویکرد کلی 
مدنظرمان باشــد و آن را درکلاس هم اجرا 
کنیم. 12 ســال پیش در منطقة کلیبر یک 
مدرس خانــواده می خواســتند و من هم 
شــرکت کرده  بودم. آنجا یک روحانی بود 
و چندتــا از رفیق هایم هــم از تهران آمده 
بودند. محور بحث این بود که چطور بچه ها 

را پرورش دهیــم و چگونه با اولیای بچه ها 
برخورد کنیم. آنجا گفتــم که من رویکرد 
اصلاحات را قبول دارم؛ نه رویکرد شخص یا 
فرد خاصی را. رویکرد اصلاحات بر روش های 
مشــارکتی و گردش نخبــگان تأکید دارد.

کتابی می خواندم. نوشــته بود: »برای چه 
مــن باید از پدری که هیــچ اصول و قواعد 

رفتاری را رعایت نمی کند، اطاعت کنم؟«
مــن این را کامــلًا قبول دارم. پســرم به 
من گفت: تو چرا مثــل پیامبر )ص( رفتار 

نمی کنی و خوش اخلاق نیستی؟
من از خودم خجالت کشیدم. من همیشه 
گفته ام که اکثر مردم این حکومت را قبول 
دارند، ولی به حکومتگــران انتقاد دارند. ما 

اسلام را قبول داریم.
من خودم تلاشــم این اســت که مسائل 

دینی را همیشه رعایت کنم.
در مدرسه اگر ورزش باشد، خودم شرکت 
می کنــم و می کوشــم به صــورت گروهی 
ورزش کنیم و حتی نمرة گروهی می دهم.

از دانش آمــوزان دربارة خــودم نظرخواهی 
می کنم. معیار تعییــن می کنم و می گویم 
بچه هــا از نظر نظــم، ورود و خروج، اجرای 
عدالت در نمره  دادن و ... نظر بدهید. از آن ها 
نمی خواهم که به صورت کلی نظر بدهند که 
آن ها هم بگویند آقا معلم، ما شما را دوست 
داریم. محور تعیین کردن باعث می شود که 
کلی گویی نکنیم. من در این 25 ســالی که 
در آموزش و پرورش بوده ام، خودم مرتب در 
مراسم ها و نماز، شرکت کرده ام. چون معتقد 
هســتم که بچه ها عمل ما را می بینند، نه 

حرف های ما را.
من معتقدم که ما بایــد به صورت عملی 
گام برداریم. افتخارم این است که خودم در 
ورزش کردن بچه ها شرکت می کنم. برخی 
معلم ها می آیند آنجا و می نشینند صحبت 
می کننــد، ولی من خــودم در صف بچه ها 
می ایســتم و یا جلوی همه نرمش می کنم. 
در جایی خواندم که در آمریکا ، به بچه هایی 
که خارج از ساعات درسی به کلیسا می روند،  
معافیت مالیاتی می دهند. زیرا معتقدند این 
فردی که به کلیسا می رود، معتقد است که 
خدا بر عملش نظــر دارد و بنابراین دزدی 

نمی کند. یعنی به جای اینکه هزینه کنند و 
پلیس استخدام کنند که با باطوم جلوی دزد 
را بگیرند، بــرای تربیت دینی بچه ها هزینه 

می کنند تا دزد نشوند.
من چند ســال پیــش به زنجــان رفته 
بودم. آنجا موزة شــهدا دارنــد. در آن موزه  
شــاهد اتفاق جالبی بودم. یک فرمانده آمد 
و بــرای فقط دو دقیقه صحبت کرد. او یک 
آیة قرآن خوانــد و گفت: این آیه می گوید: 
چیزی را که عمل نمی کنید، نگویید. شیوة 
من ســر کلاس تا به حالا همین بوده است 
که چیزی را که عمل نمی کنم، نگویم. من 
روی شــیوة مشــارکتی خیلی تأکید دارم 
و سرســری از یک درس نمی گــذرم و رد 
نمی شوم. عکس ها را به بچه ها نشان می دهم 
و از بچه هــا می خواهم دربارة آن ها صحبت 
کنند. می پرســم که این عکس چیســت. 
دربــارة آن توضیح دهیــد و دانش آموزان 
اســتنباط خود را می گویند. هر استنباطی 
در حــد خودش می تواند درســت باشــد. 
من ممکن اســت دربــارة عکس روی جلد 
کتاب جامعه شناســی یک ساعت از بچه ها 
نظرخواهی کنم تا آن ها نســبت به مطالب 
کتاب دقیق شوند و دربارة آن ها فکر کنند.

به طور کلــی روش تدریس مــن، روش 
مشــارکتی ـ انتقادی اســت و دوست دارم 
که بچه ها به من انتقاد کنند و اشــکالات و 

عیب هایم را بگویند.

را  اجتماعــی  علــوم  درس هــای  آیــا 
در منطقــۀ شــما، دبیرانــی که رشــتۀ 
تحصیلی شان علوم اجتماعی است، 
تدریــس می کنند یــا از معلمان دیگر 
هم برای تدریس این درس اســتفاده 

می شود؟
é الان معلم علوم اجتماعی در منطقة ما 
خیلی کم اســت. عده ای بازنشسته شده اند 
و جایگزین هم نشــده اند. به همین دلیل از 
معلمان دیگر و حتی بازنشســته ها هم که 
حوصلــه ندارند، برای تدریــس این درس 

استفاده می شود.
با تشكر از شما كه وقتتان را در اختیار ما 

قرار دادید.
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برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

دكتر علیرضا شجاعي زند
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اشـــــــــاره
مســائل و چالش هاي آموزش جامعه شناسي در ایران موضوع 
یكي از پنل هاي پنجمین همایش ملي »روز علوم اجتماعي« در 
دانشــگاه خوارزمي بود. در این همایش، دكتر علیرضا شجاعي 
زند، دانشیار دانشــگاه تربیت مدرس، به تدقیق مرزهاي سه 
موضوع تحول در علوم انساني، بومي سازي علم، و دیني سازي 
علم پرداخت. متن خلاصه شدة این بحث را در ادامه مي خوانید.

تحول در علوم انساني، بومي سازي علم و دیني سازي علم سه 
موضوع و مقولة متفاوت هســتند نه سه عنوان براي یك هدف 
و برنامه، این موضوع خیلي روشــن اســت بیشتر اصحاب علوم 
انســاني با آن همدلي و همسویي دارند، اما به چند نکته در این 

زمینه باید توجه کرد:
نكتــة اول اینكه در عمــل بعضي از این ها بــر دیگري خلط 
مي شــوند، و تكلیف و حكم یكي را بر دیگري عارض مي كنند. 

این مسئله برانگیز است.
نكتة دوم اینكه باید به دنبال اولي، یعني تحول در علوم انساني 
بود، و حتي به دنبال بومي سازي علم بود، بي آنكه لزوماً قائل به 
ســومي باشیم. حتي مي توان به جد دنبال وارد شدن به مرحلة 

تولید علم و رسیدن به مرجعیت علمي بود.
بنده چهار پنج مقولة متفاوت را در این زمینه مطرح كرده  و بر 
استقلال آن ها اصرار دارم و با وجود اینكه مواضع و رویكردهاي 
متفاوتي مي توان نسبت به این ها داشت، اما این ها لازم و ملزوم 

هم نیستند. این نكته خیلي مهمي است. 
اما تحول در علوم انســاني یعني چه و منظور از آن چیست؟ 
تحول در علوم انساني به معني رفع نقصان و خطاهاي مبنایي در 
علوم انساني رایج است. چرا مي گویم مبنایي؟ چون رفع نقص و 
خطاهاي غیرمبنایي به صورت مستمر در حال انجام است. یعني 
هــر علمي به طور طبیعي به رفع این نقص ها مبادرت مي كند و 
تحولاتي كه در علوم حاصل و حادث مي شــوند، ناشي از همین 

سه خطا در بومی سازی علوم اجتماعی

دفاع از
در علوم انسانی
ّ

6

9  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 2 |  زمستان 1398 |



تغییر و تحولات غیرمبنایي هستند.
منظــور بنده از نقــص و خطاهاي مبنایي در علوم انســاني 
چیست؟ كه به دنبال تحول در علوم انساني هستم. منظورم این 
است كه چه چیزي را باید برطرف كنیم. نقص ها را به سه دسته 

تفكیك كرده ام:
 اول خطاي ناشــي از نادیده گرفتن جنبه هــاي بومي علوم 

انساني كه عارض بر آن است؛
 دوم خطا یا نقصان در مباني فلســفي این علوم كه با عنوان 

متافیزیك علم از آن یاد مي شود؛
 سوم مداخلات و ملاحظات ارزشي و ایدئولوژیك پنهان در این 
علوم كه جنبة نظري دارند و ســاحت هاي متفاوتي هستند كه 

فرصت تفسیر آن نیست.
در بحث بومي سازي ابتدا لازم است ساحت هاي متفاوت علم را 
از یكدیگر تفكیك كنیم تا به موضع روشني در بومي سازي برسیم. 
باید این جداسازي را انجام دهیم، چون دربارة همة آ ن ها نمي توانیم 

مطالبة بومي سازي داشته باشیم یا از آن صرف نظر كنیم.
ســاحت اول روش و حجیت است، ساحت دوم خاستگاه عالم 
و نظریه پرداز، و سوم موضوع یابي، مسئله شناسي و میدان مورد 
بررسي است. این ها عرصه هاي متفاوتي هستند كه بومي سازي 
در قبال آن ها اوضاع متفاوتي دارد. چهارم هم عرصة خاستگاه و 
منشأ نظریه هاست و پنجم به كارگیري نظریه ها و مداخله است.

بومي ســازي در ساحت اول اساساً بي معناست و بعید مي دانم 
كســي آن را مطرح كرده باشــد، یا هدف كسي از بومي سازي 
بومي كردن روش ها، حجت ها و براهین و استدلال ها باشد؛ چون 

موضوعیت ندارد و امكان ناپذیر است.
دربارة ساحت دوم، از آنجا كه بومي سازي به علم برمي گردد و 
به عالم، و منظور از آن، پرورش عالمان در این ســرزمین است، 
اگر چنین اتفاقي بیفتد بعید است كسي مخالفتي داشته باشد، 
بلكه ما باید تلاش كنیم، اینجا هم مانند ســایر كشورهاي دنیا 

خاستگاه علم و نظریه پردازان باشد.
اگر جامعه شناســي آلماني، فرانســوي، آمریكایي و ایتالیایي 
داریم، ایران هم مي تواند در جامعه شناســي مطرح باشــد. لذا 
مخالفت با آن بعید است، چون تولید علم ایده آل است. دیگران 

نیز ابتدا همین گونه بودند.
در بخش هاي ســوم و چهارم و پنجم، از حیث بومي ســازي، 
یعني از حیث موضوع ، مســئله یابي، خاستگاه نظریه، مداخله و 
به كارگیــري. این ها هم بدیهي هســتند و هم ضروري و كمتر 
كســي هم در این بــاره تردید مي كند. البته بــه لحاظ موضوع 
تفاوت هاي میان علوم و دانش ها باید باشد. بومي سازي و برخي 
از دانش ها اساســاً بلاموضوع است و معني ندارد؛ مانند ادبیات 
فارســي یا ادبیات هر فرهنگ دیگري. یا مثل تاریخ و جغرافیا 
كه بلاموضوع است. بومي سازي در برخي دیگر نیز اساساً و ذاتاً 
غیرممكن اســت؛ مانند فلســفة محض، یا دانش هاي صوري و 

منطقي. در مورد علوم پایه نیز بومي سازي نقض غرض است.
اما در بعضي دانش ها، مانند جامعه شناســي، به غیر از نوع بومي 
نوع دیگري وجود ندارد. در جامعه شناسي من معتقدم نمي شود علم 
را ارســال كرد؛ به جهاتي كه عرض مي كنم. جامعه شناسي حتي 
قابل مقایسه با روان شناسي، علوم سیاسي و اقتصاد هم نیست. اگر 
قیود و دسته بندي هاي بنده را مي پذیرید، توجه كنید خطاي بومي 
نســاختن جامعه شناسي اگر صادق باشد، بیشتر به عهده و گردن 
خود ماست تا دیگران، آن ها یك جامعه شناسي كاملًا بومي ساختند 
و ما فكر كردیم كه مي شــود مصرف كنندة این علم جدید بود، و 

بي توجه آن را تعمیم داد و در موقعیت هاي متفاوت به كار برد.
خطاي دوم مربوط به متافیزیك، یعني مباني هستي شناختي 
و انسان شناختي و معرفت شــناختي علوم انساني است كه آن 
هم ناشــي از نقص و خطاي درون ماست؛ مثل خطاي دریافت 
ماتریالیســتي از عالم و آدم، یا غلبة رویكردهاي پوزیتیویستي 
حاد یا ایده آلیســتي محض كه در این اواخــر رواج پیدا كرده 
است. در ساحت معرفت، رفع برخي از این خطاهاي متافیزیكي 
مستلزم بازگشــت به خانة فلسفه است، یعني حل و فصل این 
نقائص باید با مراجعه به عقل، منطق، و برهان و استدلال صورت 
گیرد، منتها نه در خانة جامعه شناسي، بلكه در خانة فلسفه. به 
همان شیوه و توصیة دكارتي باید به برخي شیوه ها شك كرد؛ و 

مجدداً آن ها را روي براهین محكم و متقن بنا كرد.
خطاي ســوم ملاحظات گفتماني پنهان شــده در پس علوم 
انساني است. یعني علوم انســاني و اجتماعي رایج واجد برخي 
جهت گیري هاي ارزشــي هدفي و دســتوري اند كــه ابتدا باید 
شناسایي و آشكار و بعد رفع شوند. علت اینكه علوم و دانش هاي 
بشري خواســته و ناخواســته درگیر گرایش هاي ایدئولوژیك 
مي شوند، این است كه انسان گویا هیچ مفري ندارد. حتي كسي 
كه نســبت به آن ادبار نشــان مي دهد و به آن پشت مي كند، 
درواقع یك مقابله یا مبادلة ایدئولوژیك كرده اســت همان گونه 
كه براي مخالفت با فلســفه باید فیلسوفي كرد، براي مخالفت 
با ایدئولوژي نیز باید یك كار ایدئولوژیك كنید. انســان مفري 
از ایدئولوژي ندارد، مع الوصف قابل كنترل و شناســایي و قابل 
كشف اســت. این لایه ها و رابطه هاي پنهان شده در نظریه ها و 
گفتمان ها و پارادایم ها قابل شناسایي هستند كه در كنترل آن ها 

بسیار مؤثرند.
هدف از تحول در علوم انساني، نقد مبنایي آن در سه ساحت 
موقعیتي بودن مباني معرفتي و آمیختگي هاي ایدئولوژیك است. 
در این اقدام همة فلاســفه و عالمان از هر جاي جهان شــریك 
هســتند و هركس به اندازة جدیتي كــه دارد و پایبندي كه به 
منطق و عقل نشان مي دهد، در آن سهیم خواهد بود. نتیجة آن 
هم دسترسي بیشتر بشــر به حقایق عالم خواهد بود. امیدوارم 

چنین اتفاقي در ساحت علم جامعه شناسي در ایران رخ بدهد.
تنظیم و تدوین: محمود اردوخانی
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اشــــــــاره
اگــر قوام جامعه را از قوام نظام تعلیم و تربیت متأثر و موكول به  
آن بدانیم، ساختن و پرداختن انسان ها را به گونه اي كه به وظایف 
شهروندي ملتزم و متعهد باشند، مي توان از اصلي ترین دستاوردهاي 
آن دانست. چرا كه جامعه فاقد فرهنگ شهروندي، مانند موجودي 
است كه نسبت به عارضه هاي تهدید كنندة حیات، واكنش به موقع 
و به اندازه نشــان نمي دهد. اگر مرگ زود هنــگام فرجام چنین 
موجودي اســت، زوال زودهنگام هم در كمین چنین جامعه اي 
اســت. بدین ترتیب و به دور از اغراق باید تربیت شــهروندي را 
ضامن بقا، بالندگي و توسعة جامعه بدانیم ]مهرمحمدي، 1396[. 

چكيده
مقالة حاضر مي كوشــد سیاســت گذاران و تصمیم گیرندگان 
مطالعات اجتماعي دورة متوســطه را به تأمــل دعوت كند تا 
مسائل ملموس تربیت شــهروندي مورد نظر دبیران را جدي تر 

بگیرند و براي بهبود كیفیت كنوني آن تلاش كنند. 

كلید واژه ها: دورة متوسطه، تربیت شهروندي، برنامة درسي 
قصد شده، نقد وضعیت موجود، دیدگاه دبیران 

شهروند 
شــهروند از كلمة »شهر« و پسوند »وند« تشكیل شده است. 

مفهوم امروزي شــهروند به معناي ســاكن یا اهل شهر نیست، 
بلكه اساســي ترین بار معنایي اش این اســت كه در ادارة امور 
عمومــي و محل زندگي خود در هر جایي دخالت و مشــاركت 
دارد. مي توان گفت شهروند شــخصي است كه دربارة اجتماع 
داراي دانش و اطلاعات كافي بوده،  نگرش مناســبي نسبت به 
فضیلت هاي مدني داشــته و به مهارت هایي مجهز اســت كه 
امكان مشــاركت او را در امور و فعالیت هــاي اجتماعي فراهم 
مي كنند. او فردي اســت كــه علاوه بر برخــورداري از حقوق 
 خــاص، داراي وظایــف و مســئولیت هاي ویژه اي نیز اســت 

]فرمهیني فراهاني، 1389: 7[.  

شهروندی
شهروندي را مي توان پایبند بودن به ارزش هایي بر پایة حقوق 
و وظایف دانست كه براي همه جنبة عام دارد. شهروندي به مدد 
مجموعة حقوق، وظایف، تعهدات و ارزش هاي ناشي از آن، راهي 
براي توزیع عادلانة منابع و زندگي همراه با مشاركت و پویایي فراهم 
مي كند. در ضمن، پایبند بــودن به ارزش  هاي جمعي به معناي 
فراموش كردن هویت فردي، ارزش هاي شــخصي، قواعد و راه و 
روش هاي زندگي فرد نیست. قبول ارزش هاي عمومي، احترام و 
عمل به آن ها مي تواند بدون تضاد با ارزش هاي فردي جایگاه خود 
را داشته باشد. توسلي و نجاتي حسیني )1383( هستة مشترك 
تعریف هاي ارائه شده از شهروندي را شامل موارد زیر دانسته اند: 

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

نقد برنامۀ درسیِ مطالعات اجتماعیِ دورۀ متوسطه
از ديد دبيران مطالعات اجتماعی شهر قم

حسن نجفي
 دكتراي مطالعات برنامة درسي

تربيت شهروندیتربيت شهروندی
آسيب شناسی 

تربيت شهروندی
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1. نوعي پایگاه و نقش اجتماعي براي تمامي اعضاي جامعه؛ 
2. مجموعة به هم پیوســته اي از وظایف، حقوق، مسئولیت ها 
و تعهدات اجتماعي، سیاســي، حقوقــي، اقتصادي و فرهنگي 

به صورت همگاني، برابر و یكسان؛ 
3. احساس تعلق و عضویت اجتماعي براي مشاركت جدي و فعالانه 
در جامعه و حوزه هاي اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي؛ 
4. برخورداري عادلانه و منصفانة تمامي اعضاي جامعه از مزایا، 
منافع و امتیازات اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، حقوقي و فرهنگي.

تربيت شهروندی
تربیت شهروندي مفهومي متكثر و چند چهره است كه مفاهیم 
اخلاقي، تربیتي، محیطي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي را در 
برمي  گیرد و در آن از مباحثي همچون مردم سالاري، حقوق، 
مســئولیت ها، تحمل و بردباري، احترام، برابري و تنوع سخن 
بــه میان مي آید. در تعریفي جامــع مي توان گفت كه تربیت 
شهروندي، تربیتي است كه به موجب آن مهارت ها، قابلیت ها 
و توانمندي هاي شــهروندي در افراد توســعه پیدا مي كنند و 
افراد قادر خواهند بود از این طریق وظایف شهروندي خود را 
به نحو مطلوب انجام دهند و همچنین منشــأ اصلاحات مفید 

در جامعه شوند ]كاظمي و همكاران، 1386: 10[.

برنامۀ  درسی تربيت  شهروندی 
از نظــر نویســنده، ایــن نــوع برنامــة درســي طرحي از 

پیش تعیین شده و منسجم دارد تا بتواند دانش آموزاني با بینش، 
گرایش و كنش شهروندي مطلوب )هوشیار، متعهد، حساس و 
مسئول( تربیت كند. دانش آموزاني كه از حقوق و وظایف خود 
آگاهي كاملي دارند، در اكثر مواقع نســبت به آن حس دروني 
خوبي پیدا مي كنند و بر همین اساس رفتار اجتماعي بهنجاري 
را از خود نشان مي دهند. البته جدا از اشتراكات ثابت، شرایط و 
پیش فرض هاي ارزشي كه خلوص و درجة مطلوبیت شهروندي 
را تعیین مي كنند، از بومي به بوم دیگر، از كشــوري به كشور 

دیگر، و از دیني به دین دیگر متفاوت خواهند بود. 

تربيت شهروندی در ايران و ساير كشورها 
نتایج مطالعات تطبیقي پژوهشگر نشان مي دهند كه در اكثر 
نظام هاي آموزشي، تربیت شهروندي در برنامة درسي قصد شده 
)صریح( در نظر گرفته شده است. برنامة درسي قصد شده شامل 
هدف ها، سیاســت ها، راهبردها و محتوایي است كه نهادهاي 
آموزشــي آن را علناً اعلام مي كنند و سعي دارند یادگیرندگان 
خویش را براساس یا از طریق آن ها تربیت كنند. این نوع برنامه 
را در حقیقت مي توان تبلور آمال و آرمان هاي تربیتي یك نهاد 
آموزشي دانست. مصداق اصلي آن همان اسناد مكتوبي هستند 
كه ما آن ها را كتاب هاي درسي مي نامیم ]صفایي موحد، 1394[. 
در ادامه به برخي سابقه هاي این نوع  برنامة درسي در ایران و 

سایر كشورها اشاره مي كنیم: 
»مؤسسة آموزش و رهبري مدرســه هاي استرالیا«1 در سال  



2009 تربیت شــهروندان فعال و با اطلاع را یكي از هدف هاي 
مهم در سطوح ملي و محلي كشور استرالیا نام برده است. 

در آمریكا نیز تربیت شهروندي یكي از مهم ترین وظایف نظام 
آموزشــي همة ایالت ها در نظر گرفته شــده است و از راه هاي 

گوناگون براي تحقق آن تلاش مي شود ]یونسكو، 2012[. 
نظام آموزشي ژاپن هم در سال 1966 سندي به نام »تصویر 
فرد كامل و ایده آل ژاپني« منتشــر كرد كه در آن ویژگي هاي 
شــهروند ژاپني به عنوان یك فرد، عضو یك خانواده، عضو یك 
جامعه و به عنوان یك تبعــة ژاپن و یك فرد متعهد در جامعة 

جهاني ذكر شده است ]آقا زاده، 1385[. 
در برنامة درســي مدرســه هاي كرة جنوبي )2009( هم از 
پرورش شهروندان دموكراتیك كه در آینده قادر به مشاركت در 
تصمیم گیري هاي حكومتي باشند، به عنوان یكي از هدف هاي 

مهم یاد شده است. 
آموزش وپرورش انگلســتان2 در سال 2004 گزارش مي دهد 
كه در این كشــور از ســال 2000 برنامة ویژه اي براي آموزش 
شــهروندي آغاز شده اســت. این برنامه بر سه موضوع مجزا و 
در عین حال مرتبط با هم در حیطة آموزش شــهروندي تأكید 
مي كرد. این موضوع ها عبارت اند از: پرورش مسئولیت اخلاقي 
و اجتماعي؛ مشــاركت و درگیر شدن در امور اجتماعي؛ كسب 

سواد سیاسي. 

براساس اعلام »شــوراي ملي تحقیقات آموزشي و یادگیري 
هند«3 )2005(، برنامة درســي این كشــور براي دانش آموزان 
دورة ابتدایي مطالعات محیط را در حوزة آموزش هاي شهروندي 

در نظر گرفته است. 
در قانــون »وزارت معــارف تاجیكســتان« )2007( هم از 
»پرورش شهروندان مصلح« به عنوان یكي از وظایف برنامه هاي 

درسي قصد شده نام برده شده است. 
وزارت آموزش   و پــرورش فرانســه در ســال 2012 یكي از 
هدف هاي مهم آموزش و پرورش این كشــور را آموزش و كسب 
مهارت هاي اجتماعي و شهروندي بر مي شمرد كه باید از طریق 

فعالیت هاي تحصیلي در مدارس فراهم آید. 
وزارت آموزش و پرورش ایتالیا در سال 2012 تأكید مي كند كه 
برنامة درسي این كشور باید كمك كند تا روش هاي شهروندي 

فعال و سواد اجتماعي و فرهنگي در دانش آموزان ارتقا یابد. 
گـزارش  در  یونسـكو«  تعلیم و تربیـت  بین المللـي  »دفتـر 
سـال 2012 خـود دربـارة نظـام آموزشـي »سـوئد« چنیـن 
بـر  مبتنـي  كشـور  ایـن  تعلیم و تربیـت  اسـاس  مي نویسـد: 
بنیان هـاي جامعـة دموكراتیـك اسـت و انتقـال دانش هـا و 
ارزش هـا در مدرسـه مطابـق با بافـت بومي، زبـان، تجربه ها و 

معلومـات قبلـي دانش آمـوز انجـام مي گیـرد. 
در ایران هم تربیت شهروندي ریشه در »سند تحول بنیادین 

در ایران هم تربیت شهروندي 
ریشه در »سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش« )1390( دارد 

و براساس مباني نظري آن، 
تربیت شهروندي به دنبال پرورش 
شهروندان مسئول، آگاه، مؤمن و 

متعهد است



آموزش و پرورش« )1390( دارد و براســاس مباني نظري آن، 
تربیت شــهروندي به دنبال پرورش شــهروندان مسئول، آگاه، 

مؤمن و متعهد است. 

روش شناسی
این مطالعه پژوهشي كیفي از نوع مصاحبة پژوهشي است كه 
جامعة آماري آن شامل دبیران درس مطالعات اجتماعي دورة 
متوســطة شــهر قم )نواحي چهارگانة آموزشي( بوده است. با 
استفاده از روش نمونه گیري هدفمند )غیرتصادفي( تعداد 25 
نفر از آنان )10 زن و 15 مرد( به عنوان نمونه انتخاب شــدند. 
دیدگاه هاي دبیران پیرامون شناســایي آسیب ها و چالش هاي 
برنامة درسي قصد شدة تربیت شهروندي در دورة متوسطه از 
طریق مصاحبة عمیق و به صورت نیمه ســاختار یافته به دست 
آمد. سؤال مطرح شــده در این مصاحبه ها در یك بعد كلي و 
باز مطرح شــد و آن عبارت بود از اینكه: »برنامة درسي قصد 
شدة تربیت شهروندي در دورة متوسطه داراي چه چالش ها و 

آسیب هایي است؟« 
براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتواي كیفي 

متــن مصاحبه با توجه به پنج مرحلة پیشــنهادي گرانهایم و 
لاندمن4 )2004( و نیز كدگذاري سه گانه اشتراوس و كربین5 
)1990( استفاده شــد. همچنین به منظور دستیابي به اعتبار 
سؤال، مصاحبه بر اســاس هدف پژوهش طراحي شد و براي  
حصول اطمینان از قابلیت اعتماد پذیري داده ها،  از تكنیك هاي 
پیشــنهادي مي كات و مورهوس6 )2002( )بازرســي مجدد 
مســیر كســب اطلاعات، بازنگري ناظران، وارســي از طریق 
شــركت كنندگان در تحقیق و كنترل اعضا( بهره گرفته شد. 

دقت و امانت داري پژوهشگران نیز به قابلیت اعتماد افزود. 

يافته  ها 
نتایــج تحلیل و طبقه بندي مصاحبه ها نشــانگر آن بود كه 
از نظر دبیــران مطالعات اجتماعي، چالش ها و آســیب هاي 
برنامة درسي قصد شــدة تربیت شهروندي در دورة متوسطه 
را مي توان در ابعاد اجتماعي، سیاســي، اقتصادي، فرهنگي و 
اخلاقي طبقه بندي كرد. بــا توجه به محدودیت حجم مقاله، 
در ادامه فقط به ذكر كد هاي گزینشي مرتبط با ابعاد پنج گانه 

اشاره مي شود. 

اجتماعي
ضعف در هدایت دانش آموزان به سمت تقویت انسجام اجتماعي،پرورش ندادن روحیة احترام به قانون و الزام به رعایت 
آن، توجــه نكــردن به پرورش روحیة  امر به معروف و نهي از منكر در دانش آمــوزان، آموزش ندادن تحمل آراي مخالف 
دیگران، كم توجهي به ارزش هاي اجتماعي، عدم فراهم ســازي  فضا براي كارهاي تیمي، كم توجهي به آموزش همدلي و 

همدردي و درك دیگران به ویژه در لحظات دشوار، ضعف در پرورش روحیه مسئولیت پذیري اجتماعي 

سیاسي
فقــدان آموزش مطلوب مردم ســالاري دیني، ضعف در معرفي مباني حاكمیت در نظام جمهوري اســلامي ایران، نبود 
آموزش مطلوب جغرافیاي سیاســي ایران، كم توجهي به مســئلة امنیت اجتماعي دانش آموزان، كم توجهي به آموزش 
راه هاي متفاوت مشاركت سیاسي، كم توجهي به رفع نگاه هاي قوم گرایانه، عدم معرفي نكردن سازمان هاي جهاني، ضعف 
در پرورش حس وطن دوســتي و ملي گرایي، ضعف در آموزش صلح و زیست  مســالمت آمیز، فقدان آموزش ایستادگي 

دانش آموزان در برابر رواج و نشر شایعه و شبهات سیاسي

اقتصادي
ضعف در آشنا ساختن دانش آموزان با اولویت بندي در خرید، هدایت نكردن دانش آموزان به سوي ساده زیستي و پرهیز 
از اســراف، ضعف در شناساندن جایگاه دانش آموزان فارغ التحصیل در توســعة اقتصادي، كم توجهي به آموزش راه هاي 
مشــاركت اقتصادي، ضعف در آمــوزش كارآفریني، بي توجهي به آموزش پس انداز كــردن، بي توجهي به آموزش نحوة 

مدیریت زمان، ضعف در آموزش مقابله با راحت طلبي، بي توجهي به آموزش تعهد مندي نسبت به وظایف شغلي آینده

فرهنگي
كم توجهي به پرورش روحیة حفظ و حراســت از دستاوردهاي گذشــتگان، ضعف در آشنایي دانش آموزان با اعیاد ملي 
مذهبي، كم  لطفي به فرهنگ اســتفاده از وســایل جمعي و عمومي، فقدان آموزش لازم در مورد رسوم منحط و خرافي، 
آماده  نســاختن دانش آموزان براي مقابله با تغییر ارزش   ها و نگرش هاي پایه، كم توجهي به نقش دانش آموزان در احیاي 

فرهنگ و تمدن نوین اسلامي، ضعف در معرفي مفاخر فرهنگي كشور، ضعف در انتقال اهمیت زبان رسمي كشور 

اخلاقي
ضعــف در تشــخیص ارزش ها و ضد ارزش هاي اخلاقــي و كم توجهي به آموزش صفات و رفتارهــاي اخلاقي از جمله: 
امانت داري، عدالت مندي، آراستگي، هماهنگي بین گفتار و رفتار، پرهیز از نجوا، ازخودگذشتگي، عیب پوشي، صلة رحم، 
بردباري، میانه روي، وفاي به عهد، احسان، حسن خلق، صداقت، حجاب، فروتني، نوع دوستي، آمادگي پذیرش عذر تقصیر 

و محاسبة نفس

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 2 |  زمستان 1398  14



نتيجه گيری 
به نظر مي رسد برنامة درســي قصد  شدة دورة متوسطه باید 
طوري طراحي شــود كه دانش آمــوزان را بــراي ایفاي نقش 
شــهروندي مطلوب و فعال در جامعه یاري دهد. به گونه اي كه 
در عیــن تأثیر پذیري از جامعه، خــود نیز عاملي براي تغییرات 
اجتماعي بر مدار »دین«، »عقلانیت«، »علم« و »اخلاق« باشند. 
در این راســتا، یافته هاي پژوهش حاكــي از آن بود كه دبیران 
مصاحبه شونده اعتقاد دارند: توجه به تربیت شهروندي و ارتقاي 
دانشي، گرایشي و مهارتي آن یكي از ضرورت هاي تربیتي نظام 
آموزش متوسطه به شــمار مي آید و سرمایه گذاري در طراحي 
برنامه هاي درسي تربیت شهروندي مطلوب و همچنین اصلاح 
برنامه هاي درســي موجــود در این راســتا، از اهمیت غیرقابل 

انكاري برخوردار است. 
توجه بــه نقدهاي دبیران و اعمال آن ها در عناصر متفاوت، از 
جمله هدف ها، محتوا، روش هاي یاددهي- یادگیري، ارزشیابي و 

... پیشنهاد نویسنده به فیلسوفان، جامعه شناسان، سیاست گذاران 
و سامان دهندگان و همة كنشگران نظام آموزش متوسطه است 
تا برنامة درسي موجود مطالعات اجتماعي در چرخشي راهبردي 
به سوي »برنامة درسي شهروند پرور« حركت كند. با این حال، 
تجربه نشان مي دهد كه رسیدن به چنین امري آن گونه نیست 
كه بتوان در مدت بسیار كوتاهي وضعیت تثبیت شده را تغییر 
داد یــا در آن تحول ایجاد كرد. لذا ایجــاد تحول در این حوزة 

تربیتي به برنامه ریزي بلند مدت و دقیق نیاز دارد. 
شــاید نتوان در زماني كوتاه ســلطة رویكردها و رهیافت هاي 
نظري مطالعات اجتماعي بر فضاي ذهني برنامه ریزان و مؤلفان 
را از بین برد، اما مي توان اقداماتي انجام داد كه به شهروند پرور 
شدن برنامة درسي یاري رساند. براي مثال، مي توان هسته هاي 
علمي مجزایي را در گروه هاي آموزش علوم اجتماعي سراســر 
كشور تشكیل داد كه اعضاي آن را پژوهشگراني تشكیل مي دهند 
كه اولًا به این رویكرد معتقدند و ثانیاً تخصص لازم را دارا هستند. 
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نویسنده: شارلوت لِمانسكي
مترجم: جعفر آقابرارنیا گودرزي

اشاره
در 30 ســال اخیر فضاهاي خصوصي به طور چشمگیري در روند 
شهري غالب شــده اند. از لس آنجلس تا ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ، 
حفاظت و تأمین امنیت مناطق مســكوني، تجاري و اداري، با الگوي 
فضاي نظامي، نرده هاي الكتریكي، دیوارهاي غیرقابل نفوذ و نگهبانان 
مســلح، در برابر جهان پرخطر بیرون گســترده شده است. اصطلاح 
»اجتماع محصــور«1 به طور هم زمان، هم در مباحث دانشــگاهي و 
سیاسي، و هم در گفتمان عامه پسند، براي توصیف و نقد روند شهري 
به كار مي رود، اگرچه ریشه هاي تاریخي و تنوع منطقه اي این پدیده، 

قدیمي تر و گسترده تر از اصطلاح آمریكایي آن به نظر مي رسد.

کلیدواژه ها: اجتماع محصور، گسترش اجتماع محصور، امنیت 
خصوصی

تعريف ها
اجتماع محصور به طور ســنتي با ویژگي فیزیكي اش تعریف شده 
اســت: فضاي احاطه شــده به وســیلة حصار )براي مثال نرده هاي 
الكتریكــي و دیوار(، ابزار نظارتي )براي مثال دوربین مداربســته و 
گشت هاي امنیتي(، و كنترل دسترســي )براي مثال »بوم گیت«2، 
محافظ »گیت هوس«3(. به عبارت دیگر، ساكنان اجتماع محصور، با 

دقت و تحت نظارت و كنترل محدود شده اند. آن ها و مهمان هایشان 
كاملًا محفوظ شــده اند و هیچ دسترسي براي مهمان هاي ناخوانده 
وجود ندارد. درواقع، این اصطلاح براي طیف گسترده اي از راهبردهاي 
سرزمیني به كار گرفته مي شود. این مكان ها املاكي هستند با امنیت 
كامل )مســكوني یا تجــاري( با حصار بلند الكتریكــي و نیروهاي 
امنیتي كه به طور دائم در حال گشت زني هستند. گاهي مدرسه ها، 
فروشگاه ها، قطعه زمین هاي بزرگ و بلوك هاي آپارتماني، با سیستم 
ورودي رمزدار و شامل هر آنچه بین آن ها جاي دارد، در این محوطة 

حفاظت شده، قرار مي گیرند.
بررســي هاي جدید در مورد اجتماع محصور، بــر تعاریفي بر پایة 
سازوكارهاي ناظر خصوصي و جمعي كه این فضاها را كنترل مي كنند، 
تأكید دارند، نه بر حضور فیزیكي خود حصارها و دیوارها. با این حال، 
اكثر مفسران تصوري كه از فرم مجتمع محصور دارند، مجموعه اي از 
خانه هاي مســكوني است كه با دیوارها و گونه اي از امنیت خصوصي 
محافظت شده اند )گرچه این ها به ناچار بر سازوكارهاي نظارت جمعي 

نیز تكیه مي كنند؛ مانند جوامع صاحب خانه(.

افزايش جهانی اجتماع محصور
دلیل افزایــش اجتماع محصــور، با توجه به شــرایط محلي و 
منطقه اي، به میزان قابل توجهي متفاوت اســت، اما عواملي چون 

آسيب شناسی فضايی 

و اجتماعی زندگی شهری نوين

دانش نوین اجتماعی

اجتمــــــاع 
ــور محصـ



افزایش جرائم خشــونت آمیز و كاهش اطمینان به امنیت عمومي 
توجیه هایي منطقي محسوب مي شوند. رشد جهاني اجتماع محصور 
غالباً به عنوان روندي كاملًا آمریكایي تلقي شده است. طبقة متوسط 
آمریكایي ساكن برون بوم هاي حومة شهرها و محله هاي قومي امن 
شهري در شهرهاي كوچك، عامل گسترش این روند به سایر نقاط 
دنیا شــده اند. با این حال، مفهوم و عملكرد شــهر محصور داراي 
سابقه اي بسیار طولاني تر و گسترده تر، و موضوع تغییرات منطقه اي 
اســت. مثلًا در قرون وســطا به دور همة شهرها دیوار كشیده شد 
)گرچه در پي صنعتي شــدن اروپا در قــرن نوزدهم، ثروتمندان 
فرصت طلب به طور روزافزون مراكز شهرهاي مخروبه را ترك كردند 
و مناطق مسكوني خصوصي حاشیة شــهري را ترجیح دادند(. یا 
نمونة تاریخي محلة یهودي نشین ونیزي در قرن شانزدهم، یا مورد 
دیگر در قرن سیزدهم در منطقة »بگِینَژ«4 فرانسه، شهري در اروپا 
كه مفهــوم محرومیت اجتماعي را از طریق موانع فیزیكي اجتماع 

محصور اثبات مي كند، از آن جمله اند.
در دوران معاصر، اجتماع محصور به طور سریع در ایالات متحده 
و آمریكاي لاتین گسترده مي شود. چنین اجتماعي نه تنها به عنوان 
صادرات آمریكایي، بلكه در پاسخ به ویژگي هاي محلي )براي مثال، 
جــرم و جنایت بالا و نابرابري در آفریقــاي جنوبي و برزیل(، و در 
مناطق و كشورهایي با فرهنگ هاي گوناگون و تاریخ شهري، مانند 
جهان عرب، استرالیا، كارائیب، شرق و غرب اروپا، چین، نیوزیلند، 

روسیه، جنوب آفریقا و جنوب شرقي آسیا شكل مي گیرد.

اجتماع محصور در حومه6 لس آنجلس
گســترش اجتماع محصور در سراسر جهان با افزایش متن هاي 
تبییني در این خصوص و بررســي اجتماعات مزبــور همراه بوده 
است. ادوارد جي بِلیكي5 و مري گِیل اشنایدر6 در كتاب »قلعة 
آمریكا«7 به طور گســترده اي متن هاي كلاسیك را بررسي كردند. 
آن ها با این كتاب تحلیل افزایش اجتماع محصور مدرن در ایالات 
متحده را به برنامة ضروري دانشــگاهي و سیاســي در اواخر دهة 
1990 تبدیل كردند. با تكیه بر این اثر، سِــتالو8 و ترزاكالدیرا9 
كه هر دو انسان شــناس هستند، اخیراً با تمركز بر آمریكا و برزیل 
)به ترتیب(، بــه واقعیت زندگي »در داخــل حصار« و همچنین 
پیامدهاي آن براي كســاني كه در این مطالعه نبودند، پرداختند. 
اجتماع محصور تا حدودي با ساخت وساز و صنایع امنیتي گسترش 
جهاني مي یابد. آن ها مدعي اند، گســترش عمومي گفتمان ترس 
و خطرات ناشــي از زندگي شــهري، از طریق محیط امن اجتماع 

محصور قابل اصلاح اســت. علاوه بر این، چنین جامعه اي 
غالباً توســط شهرداري هاي محلي ترویج مي شود كه مشتاق 

جذب مالیات دهندگاني با نرخ بالا هستند؛ به خصوص كساني كه 
كم وبیش خدمات عمومي صرف آن ها مي شود.

ســاكنان اجتماع محصــور تصمیم خود را بــراي نقل مكان به 
جامعــة محصور، عمدتاً در تمایل بــراي افزایش امنیت در زمینة 
خروج دولت نئولیبرال توجیه مي كنند. یعني اتكا به دولت و اجراي 
امنیت عمومي توسط آن را بي اثر و برخي كاركنان دولتي را فاسد 
مي دانند. تمایل براي امنیت نیازي منحصراً فیزیكي براي حفاظت 
در برابر جرم و جنایت نیســت، بلكه، بــه همان اندازه اقتصادي و 
یك ســرمایه گذاري امن اســت. درواقع، اجتماع محصور براساس 
ســبك هاي زندگي مختلف شــكل مي گیرد.براي مثال، ساكنان 
اجتماع محصور سبك زندگي خود را در شرایط یك فرد روستایي 
در منظره اي از زندگي روستایي توصیف مي كنند. یعني برگشت به 
دوران گذشــته كه كودكان مي توانستند بیرون از خانه بازي كنند 
و درهاي خانه ها باز بودند؛ یك شیوة زندگي كه در كلان شهرهاي 
معاصر دیگر امكان پذیر نیست، اما در نهایت با موفقیت درون یك 
اجتماع محصور مي تواند ایجاد شود؛ البته متكي به دیوار و امنیت 
خصوصي. به عبارت دیگر، خانواده هــا مي توانند در كنار خدمات 
شــهري اقامت كنند )مانند مدرســه هاي خــوب، مراكز خرید و 
فرصت هاي شــغلي( و واقعیت هاي نه چندان مطلوبي مانند جرم و 
ناامنــي عمومي را از خود دور كنند، بــدون اینكه در یك منطقة 

روستایي دورافتاده مستقر باشند.
از این رو جالب اســت كه تــرزا كالدیرا، در گفتمان »خودي/ 
غیرخودي« براساس پژوهشي در »سائوپائولو« به این نتیجه دست 
یافت كه اقامت در اجتماع محصور، درواقع موجب افزایش ترس از 
جرم در میان افراد داخل حصار مي شود. تأثیر دائمي جرم و احساس 
ناامني در »بیرون حصار« با تركیب الگوي جریان هاي بومي، ترس 
ناشــي از زندگي در بیرون از حصار را افزایش مي دهد. با وجود به 
رسمیت شناختن گستردة ساكنان طرف دار اجتماع محصور براي 
رفع نیاز مســكن، خصوصي كردن فیزیكي، مالي و امنیت شــیوة 
زندگــي، حائز اهمیت اســت و بر نبود یــك تجربة منحصربه فرد 
و یكســان از شــرایط محصور در سراســر جهان تأكید مي شود.

پيامدهای اين امر بر شهر و جامعه
اگرچه اجتماع محصور توسط ساكنان، توسعه گران و بنگاه هاي 
معاملات ملكي براي ارائة فضاهاي خانوادگي امن و سرمایه گذاري 
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اقتصادي امن ســتوده شده اســت، اما آن ها بازخوردهایي منفي 
از دانشگاهیان و رســانه ها دریافت كرده اند كه اجتماع محصور را 
همچون قلعه هاي خصوصي مي نگرند كه سرزندگي و پویایي شهر 
را از طریــق انحصارطلبي از بین برده انــد. تعداد كمي از محققان 
اجتماع محصور را با برجســته ساختن این موضوع پذیرفته اند كه 
نقش آن ها در حفظ گروه هاي در معرض تهدید از سوي تنش هاي 
قومي و ایجاد اشتغال و خدمات براي جوامع فقیر مجاور چشمگیر 
اســت. با این حال، در حال حاضر اجتماع محصور به عنوان دامنة 

مشكل ساز شهري تلقي مي شود.

نتيجه گيری
نقل مــكان به اجتماع محصــور مي تواند تصمیمــي عقلاني و 
فردي باشد، به خصوص هنگامي كه جرم هاي خشونت آمیز شدید 
در دولــت بدون اقتدار، انبوهــي از پیامدهاي مخرب را براي بقیة 
جامعه و شــهرها ایجاد مي كند. در پیشــینة موضوع بر دو پیامد 
منفي مهم تأكید شــده است: محرومیت افراد و قطعه قطعه شدن 
شــهرها. جمعیت اكثر اجتماع هاي محصــور )در ایالات متحده و 
جاهاي دیگر( شامل ســاكناني با درآمد بالاست. بنابراین اجتماع 
محصــور زندان ثروتمندان در فضاهاي كاملًا انحصاري اســت. در 
نتیجه این فضاها فقط در دسترس اقلیتي با امكانات مالي مناسب 
است؛ فضاهایي كه اغلب آن ها قبلًا دولتي بوده اند و حالا به بخش 
خصوصي واگذار شده اند. همین محدود كردن آزادي رفت وآمد در 
شهرها، موجب گسترش دو قطبي شدن جامعه با حذف توده هاي 
ناشــناختة »دیگران« یا »آن ها«، از فضاهاي امن »ما« شده است. 
اگرچه ساكنان اجتماع محصور تمایلي مشابه ساكنان جوامع مجاور 
دارنــد )در نتیجة قیمت خانه و تعهد محدود(، اما غالباً با خارج از 
دیوار تعامل محدودي دارند و جدایي فضاهاي به ناچار درهم تنیده 

شده، موجب محرومیت اجتماعي شان مي شود.
علاوه بر این، اجتماع محصور به دلیل تجزیة فیزیكي شــهرها به 
یك سلسله قلعه هاي خصوصي براي افراد فرصت طلب، مورد انتقاد 
واقع شده است كه در نهایت در آینده موجب افزایش محرومیت و 
تبعیض شهري مي شوند. در این ناكجاآبادهاي قریب الوقوع شهري 
به عنوان یــك مجموعه قلعه هاي امن، ثروتمنــدان از یك فضاي 
خصوصي به فضاي خصوصي دیگــري مانور مي دهند، عملكردي 
بدون تعامل فیزیكي، اجتماعي، و یا مدني با جهان خطرناك بیرون 
دارند و جمعیتي محروم از بدنة )دیگر بخش هاي( جامعه محسوب 
مي شوند. بدون اغراق، تأثیر اجتماع محصور در قطع جریان ترافیك 
و نقــش اجتناب ناپذیر آن در از بین بردن جرم نســبت به مناطق 

غیرمحصور اهمیت دارد.
یك مفهوم دیگر، آنچه در پیشــینة موضــوع كمتر به آن توجه 
مي شود، خروج سیاسي ساكنان اجتماع محصور است. اجتماعات 
محصور نشان دهندة شــكلي افراطي از عقب نشیني شهروندان در 
عصر جهاني نســبت به خــروج از دولت نئولیبرال اســت. در این 

زمینه، بخش خصوصي به عنوان ارائه دهندة خدمات غالب، در كنار 
خصوصي سازي در حال توســعة فضا در شهرهاي كوچك معاصر 
ظاهر شده است. ســاكنان اجتماع محصور نمونه هاي افزوده شده 
بر این روند هســتند. چرا كه آن ها در برخي از موارد به طور كامل 
به خدمات خصوصي و اختیاري وابسته اند و در پي آن بي اعتمادي 
آن ها به دولت بیشتر مي شــود. در نتیجه، آن ها تمایل كمتري به 
تسلیم شدن در برابر دولت در دیگر جنبه هاي زندگي روزمره نشان 
مي دهند. بنابراین، در یك مقیاس بزرگ تر، اجتماع محصور در به 
چالش كشیدن بنیان جامعة مدرن در جایگاهي مستقل نقش دارد.

پژوهشــي در آفریقاي جنوبي نشــان مي دهد كه اولویت براي 
زندگي در اجتماع محصور تنها یك تصمیم مسكوني و یا مبتني بر 
امنیت نیست، بلكه تمایل به قطع ارتباط با مشاركت مدني و پرهیز 
از مسئولیت هاي جامعة  مدني را نیز نشان مي دهد. به عبارت دیگر، 
محصور بودن فراتر از تكه تكه شــدن فیزیكي شهر یا محرومیت 
اجتماعي شهروندان است و مي تواند نمایانگر جدایي مطلق برخي 
از ســاكنان از جامعة مدني هم تلقي شــود. افراد ساكن اجتماع 
محصور اساســاً قدرت بازارمحور خــود را به عنوان صاحبان اموال 
خصوصي اداره مي كنند و در نتیجه تعاملي مبتني بر یك شهروند 
با دولت، به عنوان بخشــي از جامعة مدني را نمي پذیرند. به عنوان 
یك تعبیر ســخت گیرانه، اجتماع محصور براي ساكنان آن نتیجة 
واقعیتي همچون تافتة جدا بافته و محبوس در خویشــتن اســت.

پي نوشت ها
Gated Community« .1« در ترجمه هاي دیگر از اصطلاح »مجتمع هاي 

محصور«، »مجتمع هاي دروازه اي« هم استفاده شده است.
2. boom-gate
3. gatehouse
4. béguinages
5. Edward J.. Blakely
6. Mary Gail Snyder
7. Fortreess America
8. Setha Low
9. Teresa Caldeira
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اشــــاره
در کتاب »جامعه شناسی 3« ) پایة دوازدهم رشتة علوم انسانی( 
درســی با عنوان »قدرت اجتماعی« )درس 6( آورده شده است 
که نوشــتار حاضر می تواند مکمل مناسبی برای مطالعة دبیران 
علوم اجتماعی در مورد آن به حســاب آید و اطلاعات تکمیلی 
بیشتری را در مورد مفهوم قدرت در اختیار آن ها قرار دهد. در این 
نوشتار سعی بر آن بوده است که رویکرد میشل فوکو، جامعه شناس 
فرانسوی، دربارة مفهوم قدرت و چگونگی شکل گیری و عملکرد 
آن در جامعه واکاوی شود. وی برداشت اندیشمندان کلاسیک از 
قدرت را نوعی توهم می داند و معتقد اســت: »ما باید از مفهوم 
کلاسیک و ســنتی قدرت فراتر برویم و قدرت را مفهومی صرفاً 
سیاسی، منفی و ســرکوبگر به حســاب نیاوریم. چرا که نظام 
قدرت امروزه فاقد ماهیت صرفاً سیاســی، مثبت و مولد است و 
به شکل های گوناگون در جامعه متجلی می شود. قدرت مفهومی 
ساده و ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست، بلکه باید آن را 
به منزلة شبکه ای از مناسبات و روابط در هم پیچیده دانست که 

همواره در همه جا در حال گسترش و فعالیت است.«
 فوکو قدرت و مناسبات آن را شبکه ای گسترده می داند که تا 

اعماق جامعه پیش رفته است و همة افراد در این شبکه کم و بیش 
درگیرند. چه بالایی ها و چه پایینی ها، چه حاکمان و چه زیردستان، 
همگی در مسیر اعمال قدرت اند. بر همین اساس از ما می خواهد 
که در وصف اثرات قدرت از به کار بردن واژه های منفی دســت 
برداریم. چرا که این واژه ها بیانگر مناسبات قدرت نیستند. به زعم 
وی، قدرت نیرویی چند ظرفیتی است که در مجموعه ای متکثر از 
شبکه های اجتماعی در سراسر جامعه منتشر و پراکنده است و 
بیشتر به شکل ر اهبردهای پیش برندة روابط بین افراد دیده می شود. 
فوکو همچنین قدرت را یک وضعیت راهبردی پیچیده و مرتبط 
و جدانشــدنی از دانش و گفتمان می داند که صرفاً در مالکیت 
دولت و حاکمیت نیست، بلکه در همه جا جاری است؛ در نسبت ها 
و مناسبت ها، روابط و تعاملات زبانی و کلامی، طبقات و گروه های 
اجتماعــی، که به روش ها و منش های گوناگون ابراز می شــود، 
به بازتولید نظم موجود و ســاختار جامعه می انجامد و به آن ها 

مشروعیت می بخشد.  

کلید واژه ها: قدرت، دانش، حقیقت، سوژه، ابژه

دانش نوین اجتماعی

    مفهوم قدرت 
    از دیدگاه 

رویکردی نقادانه، متفاوت و 
رو به جلو
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مقدمه 
واژة قدرت مفهومی بسیار وسیع دارد و یکی از عام ترین مفاهیمی 
اســت که در همه یا اکثر علوم تخصصی، اعــم از علوم فیزیکی و 
انسانی، کاربردی گسترده دارد. البته جایگاه قدرت، به واسطة حضور 
همیشــگی اش در روابط اجتماعی و انسانی، در علوم اجتماعی و به 
ویژه علوم سیاسی قابل تأمل است. گستردگی و پیچیدگی این واژه 
سبب شده است که متخصصان و پژوهشگران علوم هر کدام از یک 
زاویة خاص و یا با توجه به یک اثر خاص به آن بپردازند و یا نوع خاصی 
از قدرت را مد نظر قرار دهند. بنابراین شــناخت بهتر و بیشتر واژة 
 قدرت، با نقشی که در علوم انسانی و اجتماعی و کاربرد گسترده ای 

که در جامعه دارد، 
از دیدگاه اندیشــمند پسامدرنی مانند 

میشــل فوکوی فرانســوی که با رویکردی متفاوت، ویژه و 
جذاب به پژوهش در این عرصه پرداخته، دارای اهمیت فوق العاده 

است.
فوکو با ارائة دو روش »دیرینه شناســی دانش« و »تبارشناســی 
قدرت« و با اســتفاده از روش مقایسه، شکل بندی نوینی از دانش 
و قدرت مدرن را در مقایســه با گذشته مشخص کرده است. وی 
در تحلیل تبارشناســانة خود به این موضوع می پردازد که چگونه 
افراد با قرار گرفتن در شــبکه ای از تعاملات، به سوژه و ابژة دانش 
و قدرت تبدیل می  شــوند. از دیدگاه فوکــو نظام قدرت در جهان 
امروزی بســیار ریشه دارتر و نامرئی تر از نظام های سنتی قدرت در 
گذشته اســت. بنابراین ما باید از مفهوم کلاسیک و سنتی قدرت 
فراتر برویم و قدرت را مفهومی صرفاً سیاســی، منفی و سرکوبگر 
به حســاب نیاوریم. چرا که نظام قدرت امروزه فاقد ماهیت صرفاً 
سیاســی، مثبت و مولد است و به شــکل های گوناگون در جامعه 

متجلی می شود.  

تعریف قدرت
»فرهنگ فارسی معین« برای واژة »قدرت« معادل های توانستن، 
توانایی و توانایی داشتن را ذکر کرده است]معین، 1360: 2644[. 
اما  اندیشــمندان و پژوهشگران رشــته های متفاوت علوم انسانی 
و اجتماعی، در بیان چیســتی واژة مذکــور تعریف های گوناگونی 
را آورده انــد که با توجه به زاویة دید و تفــاوت رویکردهای آنان، 

ذکــر حتی برخی از آن هــا موجب اطالة کلام خواهد شــد. البته 
این تعریف ها نقاط مشــترک و مشابهت بســیاری دارند و در واقع 
همة آن ها به بیان واقعیتی یکســان با الفاظ و جمله های متفاوت 
می پردازند. در این قســمت فقط به ذکر معدودی از این تعریف ها 

اکتفا می کنیم.
قدرت یکی از مفاهیم اصلی دانش سیاســت و جوهر آن است که 
جامعه شناسان در تلاش اند آن را از مفاهیم اقتدار از یک سو، و زور 
از سوی دیگر، متمایز سازند. قدرت در عام ترین مفهوم خود دلالت 

دارد بر:
é توانایی ایجاد رویدادی معیــن، خواه از این توانایی بهره گیری 

شود یا نشود. 
 é تأثیر یا نفوذی که توسط یک انسان یا گروه یا هر وسیله و به شیوة 
مورد نظر بر رفتار دیگران اعمال شود. ]گولد و کولب، 1376: 457[. 
از نظر ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، قدرت به معنای توانایی 
دارندة آن اســت برای وا داشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست 

خود به هر شکل ممکن ]بشیریه، 1381: 74[.
  مطابق تعریف تالکوت پارســونز آمریکایی، قدرت به عنوان 
قابلیت اجتماعی تعریف می شــود که تصمیمــات الزام آوری اتخاذ 
 می کند و این تصمیمات دارای نتایج درازمدتی برای جامعه هستند. 

]پیشه ور، 1376: 184[.
 از دیدگاه وی، قدرت دارای ظرفیتی مثبت برای نیل به هدف های 
مشترک است و مانند پول در اقتصاد عمل می کند ]بشیریه، 1381: 86[.

 همچنین قدرت را می توان توانایی کنترل یا تأثیر گذاشــتن بر 
دیگران، صرف نظر از خواست و میل آن ها، تعریف کرد. قدرت یعنی 
توانایی یک فرد یا یک گروه برای وادار کردن دیگران به انجام کاری 
که صاحب یا صاحبان قدرت  خواهان آن اند. ]عضدانلو، 1384: 272[.

 جامعه شناسان مارکسیستی به قدرت به عنوان رابطه ای ساختاری 
می نگرند که موجودیتی مســتقل از اراده های افــراد دارد و وجود 
قدرت را یکی از نتایج ساختار طبقاتی جوامع می دانند. نیکولاس 
پولانزاس قدرت را به عنوان توانایی یک طبقه برای متحقق ساختن 
منافع خود در مقابل طبقات دیگر و به زیان آن ها تعریف کرده است. 

از این دیدگاه، قدرت دارای دو ویژگی است: 
é نمی تواند از روابط اقتصادی جدا باشد. 

 é متضمــن مبــارزه طبقاتــی و کشــمکش میان افراد اســت 
]بشیریه، 1381: 51 – 30[.

 همان گونه که ملاحظه می شــود، در نگرش بیشتر اندیشمندان 
کلاســیک، قدرت همواره معــادل حکومت تلقی شــده و دارای 
ویژگی هایی چون داشتن ماهیت سیاسی، دستوری و ابلاغی بودن، 
سلســله مراتبی و از بالا به پایین بودن، بازتولیدکنندة نظم موجود، 
منفی و سرکوبگر است. همچنین مردم عادی فاقد قدرت هستند و 
چالش اصلی در جوامع عبارت است از مبارزة فرودستان )افراد فاقد 
قدرت( با فرادســتان )صاحبان قدرت( برای تغییر وضعیت موجود، 
تصاحب همه یا بخشی از قدرت و در نهایت، آزادی و رهایی از قید 

اسارت و بندگی.  

در نگرش بیشتر اندیشمندان کلاسیک، قدرت 
همواره معادل حکومت تلقی شده و دارای 
ویژگی هایی چون داشتن ماهیت سیاسی، 

دستوری و ابلاغی بودن، سلسله مراتبی و از بالا 
به پایین بودن، بازتولیدکنندة نظم موجود، منفی و 

سرکوبگر است
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تأملی بر مفهوم قدرت
میشل فوکو )1984 – 1926( در »پواتیه« فرانسه متولد شد. او 
در »اکول نرمال ســوپریور« به تحصیل فلسفه پرداخت و در دهة 
1950 در ســوئد، لهستان و آلمان تدریس کرد. در سال 1960، به 
فرانســه بازگشت و در ســال 1970 برای تدریس در کرسی تاریخ 
سیستم های فکری در »کلژدوفرانس« )برترین موسسة دانشگاهی 

فرانسه( برگزیده شد.]سیدمن، 1391: 234[.
 نوشته های فوکو دربارة روابط بین قدرت، ذهنیت و علوم  انسانی، 
دیدگاهی روشــن، متمایز و نقادانه ارائه می دهد. اگرچه آثار وی به 
شکلی محسوس منحصربه فرد است، اما در عین حال می توان آن را 
به مثابه واکنشی خلاق و بدیع نسبت به مسائل و مشکلات سیاسی 

و برخی میراث های فکری خاص به حساب آورد.
فوکو معتقد اســت که ترکیب قدرت و دانش موجب پیشــرفت 
جامعه غربی شده است و مخاطره هایی که اکنون ما با آن ها مواجه 
هســتیم، با آنچه در قرن هجدهم وجود داشت، تفاوت دارد. امروزه 
روابــط قدرت حتی بر آنچه ما آن را درونی ترین تجربه خود، یعنی 

تمایلات پنهان خود، می دانیم تأثیر می گذارد. 
فوکو اندیشــمندی فرامدرن است و نقشی تعیین کننده در طرح 
ادبیــات قدرت به لحاظ نظری دارد. وی برداشــت اندیشــمندان 
کلاسیک از قدرت را نوعی توهم می داند و معتقد است: نباید قدرت 
را به عنوان امتیازی که تصاحب می شــود، در نظر گرفت، بلکه باید 
آن را به منزلة شــبکه ای از مناسبات دانســت که همواره در حال 
گسترش و فعالیت است. وی قدرت و مناسبات آن را در روابط میان 
شــهروندان یا در مرز میان طبقات اجتماعی نمی بیند، بلکه آن را 
شبکه ای گسترده می داند که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همة 
افراد در این شبکه کم و بیش درگیرند. چه بالایی ها و چه پایینی ها، 
چه حاکمان و چه زیردســتان، همگی در مسیر اعمال قدرت اند. بر 
همین اســاس فوکو از ما می خواهد که در وصف اثرات قدرت، از به 
کار بردن واژه های منفی دســت برداریم، چرا که این واژه ها بیانگر 
مناســبات قدرت نیستند. به زعم وی قدرت نیرویی چند ظرفیتی 
اســت که در مجموعه ای متکثر از شبکه های اجتماعی در سراسر 
جامعه منتشر و پراکنده شده است. همه جا هست و بیشتر به شکل 
ر اهبردهای پیش برندة روابط بین افراد دیده می شــود تا وضعیتی 

ابدی و پایدار از امور.
فوکو بر خلاف دیدگاه هاي انتقادي سنتی که به تحلیل قدرت در 
سطح کلان اجتماعی توجه دارند، به تحلیل قدرت سیاسی در سطح 
خرد علاقه مند است. وی به رابطة میان قدرت و دانش می پردازد و 
دربارة این رابطه تحلیلی بسیار جامعه شناختی به عمل می آورد. 

فوکو بر این بــاور بود که تمامی عناصر فرهنگی )چه زبانی و 
چه غیر زبانی ( در فضایی از قدرت شکل می گیرند. از این 

رو نمی توان با دانش و شناخت ناب که از منازعات قدرت 
مبری باشد، سخن گفت. هر مؤلف و هر نویسنده ای 

در بستری از یک پیشینه که خود در قدرت شناور 
است، به دنیا می آید. همچنین وی قدرت را نه 

فقط در شکل آشکار آن، یعنی در نهادهای دولتی، ارتش، پلیس و 
دادگاه، بلکه در تمام شکل های پنهان آن، یعنی در خانواده، سنت ها، 

فرهنگ و غیره، مورد توجه قرار می دهد.  
در تحلیــل فوکو قدرت به معنای عملی اســت که موجب تغییر 
و یــا جهت دهی )رهبری( به رفتار دیگران می شــود. از این منظر 
قدرت ســاختار کلی اعمالی اســت که روی اعمــال ممکن دیگر 
تأثیر می گذارد. قدرت برمی انگیزاند، اغوا می کند، آســان یا دشوار 
می سازد و محدودیت به وجود می آورد یا مطلقاً منع و نهی می کند. 
با این حال قدرت همواره شــیوة انجام عمل بــر روی فاعل عمل 
اســت، زیرا فاعل عمل، عمل می کند و یا قادر به انجام عمل است 

]دریفوس و رابینو، 1387: 358[. 
همچنین طبق تحلیل فوکو قدرت یک اســتراتژی است. قدرت 
نه یک نهاد و نه یک ســاختار بلکه وضعیت استراتژیکی پیچیده و 
کثرت روابط میان نیروهاســت. هر جا قدرت هســت، مقاومت هم 
هســت. قدرت تنها بر روی افــراد آزاد و اعمال آن ها به کار گرفته 

قدرت مفهومی ساده و ابلاغی از بالا به پایین و دستوری 
نیست، بلکه باید آن را به منزلة شبکه ای از مناسبات و 
روابط در هم پیچیده دانست که همواره در همه جا در 

حال گسترش و فعالیت است.
 فوکو قدرت و مناسبات آن را شبکه ای گسترده می داند 
که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همة افراد در این 
شبکه کم و بیش درگیرند. چه بالایی ها و چه پایینی ها، 
چه حاکمان و چه زیردستان، همگی در مسیر اعمال 

قدرت اند



می شــود و آنان را برمی انگیزد تا از میان گزینه های مختلف دست 
به انتخاب بزنند. از همین رو شــرط وجود قدرت رابطة مســتمر 
 آن با مبــارزه، مقاومت و آزادی افراد زیر ســلطه اســت. ]همان، 

ص28 – 25[. 
فوکو در شجره شناســی قدرت به دنبال پاسخ گفتن به این سؤال 
است که: انســان ها چگونه از طریق تولید دانش بر خود و دیگران 
اســتیلا می یابند؟ وی دانش را منشاء قدرت می داند؛ به این ترتیب 
که ابتدا از انســان ها موجوداتی شناسا می سازد و سپس بر همین 
شناسا ها مســلط می شــود. البته فوکو از ویژگی »سلسله مراتبی 
دانــش« انتقاد می کند. وی به مطالعــة فنون و تکنیک هایی که از 
دانــش، به خصوص دانش علمــی حاصل می شــوند، می پردازد و 
می خواهد بداند که نهاد های متفاوت چگونه از این  فناوری ها برای 
اعمال قدرت بر مردم استفاده می کنند. فوکو بیشتر درصدد است تا 
روابط ساختاری میان دانش و قدرت را بازشناسد. وی معتقد است 
که قدرت مبتنی بر دانش همیشه با معارضه مواجه است و همواره 

در برابر آن مقاومت دیده می شود. 
با مرور و بررســی کارهای فوکو، تحلیل های وی دربارة انضباط، 
جنسیت و تعاملات بسیار بین قانون و پزشکی، درخواهیم یافت که 
ما انسان ها جوهرهایی هستیم که ممکن است در برابر قدرت مقاومت 
کنیم. تمامی آثار فوکو نمونه هایی از شکلی از نقد هستند که هزینه های 
شناخت عملی ما از سوژه ای انسانی را برآورده کرده و در عین حال 
از آزمودن، خطا بودن، ایدئولوژیک بودن یا سرکوبگرانه بودن سوژة 
انسانی »حقیقی« سرباز می زند. این گونه مطالعات و تحقیقات دربارة 

گسترش عملی شناخت غربی در باب انسان باعث می شود که دربارة 
درک نقادانه از قدرت تأمل کنیم ]اســتونز، 1379 : 402 – 382[.

همچنین فوکو درک سلسله مراتبی از قدرت را رد می کند و معتقد 
است قدرت یک مفهوم سادة ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست، 
بلکه در شبکه ای از روابط در هم پیچیده جاری و ساری است. قدرت 
ریشــه در لایه های مختلف تعاملات اجتماعــی، زبانی و گفتمانی 
دارد و ســاختار جامعه را تعیین می کنــد ]هوراکس، 1379: 59[.

قــدرت از نظر فوکو قبــل از هر چیز مولد اســت. عمومی ترین 
مفهومی که از نظر فوکو، قدرت به واسطة آن مولد می شود، دانش 
است. دانش و به ویژه دانش علوم اجتماعی به شدت در تولید بدن ها 
و ذهن های مطیع دخالت دارد. »گفتمان« اصطلاحی است که فوکو 
برای توصیف این نظام دانش شبه علمی به کار می برد. دانش به مثابه 
گفتمان دانش جهان واقعی که قبل از این دانش وجود دارد، نیست. 
اگر چه گفتمان ها خود را ارائه دهندة واقعیت عینی نشان می دهند، 
امــا آن ها در حقیقت موضوع های دانشــی را که نمایش می دهند، 
واقعی می ســازند. گفتمان ها قدرت را پنهان نمی کنند و به اعمال 
آن در تولیــد روابط اجتماعی اقتدار و هم ســازی کمک می کنند. 
تحلیل های او مخالف چیزی هســتند کــه او آن را »مدل حقوقی 
ـ گفتمانی« می نامد. در این مدل قدرت ابزاری اســت در مالکیت 
دولت که برای تحمیل نظم بر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. بر 
اساس این نظریه، قدرت ذاتاً منفی، محدودکننده و بازدارنده است. 
به نظر فوکو چنین شــیوة نگرشی در مورد قدرت به معنای نادیده 
گرفتن چگونگی عمل کردن آن در نهادها و گفتمان های سراســر 

حوزة اجتماعی است. 
فوکو علاقه مند بــود که قدرت را در جزئیــات اعمال اجتماعی 
تحلیل کنــد؛ یعنی در جاهایی که قــدرت تأثیراتش را به صورت 
ویژگی های ریز سیال و غیرمحســوس بر جای می گذارد. در مدل 
فوکو قدرت مولد است و برای ایجاد انواع خاصی از بدن ها و ذهن ها، 
به شــیوه هایی که از دید مدل قدیمی تر قدرت به مثابه حاکمیت 
پنهان مانده، عمل می کند. قدرت متکثر است و از سوی یک مرکز 
سیاسی واحد اجرا نمی  شود و تحت حاکمیت طرح فراگیر واحدی 
نیســت، بلکه از جاهای بی شــماری اعمال می شود. اما مولد تلقی 
کردن قدرت به معنای خوب بودن آن نیست. قدرت در نظر او مولد 
روابط و هویت های اجتماعی مراقبت شده و به نظم درآمده ای است 

که پایدار و مستحکم شده اند ]نش، 1391: 39[.
 فوکو معتقد است: »تحلیلگری که آثار قدرت را به مثابه سرکوب 
تعریف می کند، تصوری ســراپا حقوقی از قدرت دارد و قدرت را با 
قانونی که کار آن نه گفتن اســت، یکی می گیــرد. مهم تر از همه، 
او قدرت را نوعی نیروی منع محســوب می کند. چنین تصوری از 
قدرت که بسیار هم عمومیت دارد، کاملًا منفی، محدود و کلی است. 
آنچه به قدرت اعتبار می بخشــد و آن را مقبول می سازد، دقیقاً این 
واقعیت است که قدرت به منزلة  نیرویی که کارش نه گفتن است، 
بر ما تحمیل نمی شــود، بلکه چیزی است که وضعیت ها را تعیین 
می کند، ایجاد لذت می کند، به دانش شکل می بخشد و گفتمان ها 

از دیدگاه فوکو نظام قدرت در جهان امروزی 
بسیار ریشه دارتر و نامرئی تر از نظام های سنتی 

قدرت در گذشته است. بنابراین ما باید از مفهوم 
کلاسیک و سنتی قدرت فراتر برویم و قدرت 
را مفهومی صرفاً سیاسی، منفی و سرکوبگر به 

حساب نیاوریم
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را تولید می کند. باید قدرت را شبکه ای مولد محسوب کرد که کل 
پیکرة اجتماعی را فرا می گیرد، نه امری منفی که یگانه کارکرد آن 

سرکوب است. 
فوکو در بیشتر آثار و نوشته هایش )جنون و تمدن، تولد درمانگاه، 
نظم چیزها، مراقبت و تنبیه، و تاریخ سکسوالیته( تلاش کرده است که 
با استفاده از روش مقایسه ای )مقایسة پدیده های متفاوت اجتماعی 
در گذشته و حال( و با مثال های متعدد اثبات کند که طرح تمامی 
پدیده های مربوط به قدرت در چارچوب دولت، حاکمیت و قانون، به 
این معناست که آن ها را اساساً سرکوبگر فرض کرده ایم. مثلًا ارتش 
به مثابه قدرت مرگ و پلیس و دادگاه به مثابه نیروهای تنبیه گر و 
الی آخر. روابط قدرت و نیز تحلیلی که از این روابط ارائه می شــود، 
ضرورتــاً از محدوده های دولت و قانون فراتــر می رود؛ به دو دلیل: 
نخســت آنکه دولت به رغم قدرت فراگیر دستگاه هایش نمی تواند 
کل عرصة روابط قدرت واقعی را قبضه کند. دوم اینکه دولت فقط با 
تکیه بر سایر روابط قدرت از پیش موجود می تواند عمل کند. دولت 
نسبت به مجموعة کلی شبکه های قدرت که بر بدن، خانواده، روابط 
خویشاوندی، دانش، فناوری و جز آن احاطه دارند، حالت رونما دارد. 
درست است که این شبکه ها با آن نوع »فراقدرت« که اساساً حول 
شماری از کارکردهای ممنوعیت سازمان داده شده است، رابطه ای 
تعیین کننده و مشروط دارند، اما این فراقدرت با تمام کارکردهای 
ممنوعه اش فقط زمانی می تواند خود را حفظ و جای پایش را محکم 
کند که ریشه در مجموعه ای کلی، متعدد و نامحدود از روابط قدرت 
داشته باشــد؛ روابطی که بنیان ضروری شکل های سلبی قدرت را 

تشکیل می دهند. ]جلایی پور و محمدی، 1391: 217 – 208[.

نتیجه گیری
فوکو با تحلیل قدرت در سطحی فراتر از دولت ـ ملت و حکومت، 
دانش جامعه شناســی را برای درک شــکل های جدید سیاست در 
جامعة معاصر به ابزارهایی مجهز کرد که به آن ها نیاز داشت. او در 
آثار خود درصدد برمی آید به تحلیل منظم روابط قدرت یا به گفتة 
خودش تحلیلات قدرت بپردازد. به اعتقاد وی، اگر بکوشیم نظریه ای 
دربارة قدرت بر پا کنیم، در آن صورت همواره مجبور خواهیم بود که 
قدرت را به عنوان پدیده ای که در مکان و زمانی خاص پدید می آید، 
در نظر بگیریم که پیامد این امر ســاختن نظریه هایی متناســب، 

روزآمد و ارائة تبیینی یکدست و یکپارچه از قدرت است. 
آثار میشل فوکو را می توان برای تحلیل کارکرد قدرت در مکان ها 
و شیوه های غیرمنتظره به کار برد. تعریف وی از قدرت کمک وافری 
به جامعه شناسی مدرن کرده است. فوکو استدلال می کند که قدرت 
را بایــد در ظرف کاربردها و تأثیراتش تحلیل کرد. او می خواهد راه 
دیگری را پیشنهاد کند که ما را زودتر به اقتصاد جدید روابط قدرت 
برساند؛ راهی که تجربی تر، دارای ارتباط نزدیک تر با وضعیت جاری 

ما و متضمن رابطة بیشتری میان نظریه و عمل باشد.  
یکی از دســتاوردهای فوکو برای مطالعة جامعه شناختی پدیدة 
قدرت، اولًا تشــخیص این مهم است که جدا کردن نظریة قدرت از 

تحلیل چگونگی عملکرد آن کار اشتباهی است و ثانیاً قدرت با رژیم 
حقیقت در هر جامعه ای در ارتباطی منطقی و دو سویه قرار دارد. به 
این معنی که حقیقت چیزی بیرون از قدرت یا بی بهره از آن نیست. 
حقیقت امتیاز انحصاری و پاداش کســانی نیست که در آزادسازی 
خویشــتن موفق بوده اند. حقیقت چیزی است در دل همین جهان 
که از طریق شکل های گوناگون الزام تولید و موجب ایجاد تأثیرات 

منظم می شود. 
هر جامعه ای دارای رژیم حقیقت خاص خود است. رژیم حقیقت 
یعنی دانش و گفتمان هایی که جامعه می پذیرد و افراد را به تشخیص 
گزاره های حقیقی از گزاره های کاذب قادر می سازد. به عبارت دیگر، 
حقیقت را می توان مجموعة قواعدی دانست که بر اساس آن ها امر 
حقیقی از امر کاذب جدا می شــود و آثار و نتایج مشخص قدرت به 
 امر حقیقی گره می خورد. حقیقت با نظام های قدرت که آن را تولید 
و حفظ می کنند و نیز با آثار قدرت که هم محصول حقیقت اند و هم 

آن را گسترش می دهند، رابطه ای منطقی و چرخشی دارد.
به نحوی که نظام های قدرت حقیقت را ایجاد و تقویت می کنند 
و حقیقت نیز تأثیرات قدرت را القا و گســترش می دهد. در نهایت 
به قول سیدمن می توان گفت: دانش، بیشتر اعمال قدرت است تا 
تلاش برای رســیدن به حقیقت و حقیقت به همان اندازه نمایش 

قدرت است تا نشانة اراده به دانستن.
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اشـــاره
»جزم اندیشي پارادایمي« و »بت كردن پارادایم  ها« امكان پویایي 
اندیشــة جامعه شــناختي را ســلب مي كند و مانع اندیشه و عمل 
متناسب با مقتضیات اجتماعي، به ویژه »مسئله محوري« مي شود. در 
واقع، به جاي آنكه نظریه در خدمت مسئله و حل آن باشد، محقق 
در خدمت نظریه قرار مي گیرد. دكتر مسعود گلچین، عضو هیئت 
علمي دانشــگاه خوارزمي، در گفتاري به آسیب شناسي این موضوع 

پرداخته است. با هم مي خوانیم. 
موضوعي را كه به آن فكر كرده ام و از آن رنج مي برم، به صورت یك 

ایده مطرح مي كنم و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد. 
در جامعة ما یك آسیب در دو حوزة »پژوهش« و »آموزش« دیده مي شود 
كه این مشكل را كه بیشتر در كار پایان نامه  ها و سرگرداني دانشجویان مي توان 
مشاهده كرد عبارت است از نوعي جزم  اندیشي پارادایمي یا ایدئولوژیك كردن 
پارادایم ها و انگاره ها. در حالي كه قرار است این نوع تقسیم بندي ها،  مانند هر 
نوع طبقه بندي و تقسیم بندي دیگري، راهنماي فكري و عملي دانشجویان 

باشند، نه مانعي براي فكر و اندیشة آنان.
یكي از مسائلي كه ذهن مرا به خود مشغول ساخته همین آسیب 

است. ما مي دانیم كه تئوري ها،  اندیشه ها و روش ها، نتیجة تلاش هاي 
بشر براي فهمیدن محیط اجتماعي و حل مسائلي هستند كه جامعه 
با آن ها مواجه است. این اندیشه ها و روش ها به تدریج براساس شرایط 
تاریخي و اجتماعي خاصي شكل گرفته اند و تنوع و تكثر پیدا كرده اند. 
البته ذخیرة دانشــي محقق با توجه به محوري كه با آن درگیر بوده 
و كشــاكش داشته نیز مؤثر اســت. اما ما گاه فراموش مي كنیم كه 
این تقسیم ها تصمیماتي هستند كه بعد از تولید روش هاي علمي یا 

نظریه ها به وجود مي آیند. 
ممكن است ما در مباحث فلســفة علم یا مباحثات روش شناسي 

تقسيمات پارادايمی؛

دكتر مسعود گلچین، عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي

دانش نوین اجتماعی

اشـــاره
»جزم اندیشي پارادایمي« و »بت كردن پارادایم  ها« امكان پویایي 
اندیشــة جامعه شــناختي را ســلب مي كند و مانع اندیشه و عمل 
متناسب با مقتضیات اجتماعي، به ویژه »مسئله محوري« مي شود. در 
واقع، به جاي آنكه نظریه در خدمت مسئله و حل آن باشد، محقق 
مسعود گلچیندر خدمت نظریه قرار مي گیرد. دكتر مسعود گلچیندر خدمت نظریه قرار مي گیرد. دكتر مسعود گلچین، عضو هیئت 
علمي دانشــگاه خوارزمي، در گفتاري به آسیب شناسي این موضوع 

پرداخته است. با هم مي خوانیم. 

دكتر مسعود گلچین، عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي

انديشه و عمل
يا

در علوم اجتماعی
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به دسته بندي ها به عنوان اموري جزمي و مرزهایي كه تخطي ناپذیر 
هســتند، نگاه كنیم. در چنین شرایطي، این تقسیمات پارادایمي به 
جاي اینكه به ما كمك كنند، مانع كار ما مي شوند. وقتي مي خواهیم 
همة افراد، نظریه ها و روش ها را صرفاً براساس این روش تقسیم بندي 
كنیم، با مشكلاتي روبه رو مي شویم. تأكید من بر این موضوع است و 

لذا از نام هاي نظریه ها و دسته بندي ها مي گذرم.
توجه دارید كه هر گونه مفهوم ســازي اساســاً نوعي ساده سازي را 
درون خــود دارد. وقتي ما طبقه بندي مي كنیم، در واقع از جزئیاتي 
مي گذریم و به نوعي واقعیت ها را ســاده تر مي كنیم. لذا ممكن است 
از جزئیاتي بگذریم كه با ارزش هســتند. البته ممكن است به دلیل 
احتیاجي باشد كه خواهیم داشت، ولي وقتي برعكس عمل مي كنیم 
و مي خواهیم تمام آثار و كتاب ها را برحسب این پارادایم ها با فشار در 

یك طبقه بندي جاي بدهیم، مشكل ساز مي شود. 
 مــا فكر مي كنیم محققاني كه این نظریه ها را درســت كرده اند، ابتدا 
 چارچوبي را گذاشــته و گفته اند این پارادایم ماســت و بعد قدم به قدم 
چیده اند و جلو رفته اند تا رســیده اند بــه آنچه كه مي خواهند. در حالي 
كه مســئله محوري و علاقه مندي به مســئله، یعني همان چیزي كه 
در پایان نامه هاي ما و در كلاس هــاي ما و در آموزش  و پژوهش ما جزو 
 دشــواري هایي اســت كه مبتلا به خودمان اســت و مي تواند گریبان 
رشته هایي مثل رشتة ما و رشته هایي را بگیرد كه بیشتر اندیشه  اي هستند. 
ما گاه فراموش مي كنیــم كه پیش زایش روش ها و نظریه ها، و به 
هم كنشــي  كه نســبت به هم دارند، درد و مسئله، و فهم و حل آن 
اســت. در غیر این صورت، مشــتركات، تعاون، تداوم و همكاري، و 
هم اندیشي را كه مي تواند به وجود بیاید، از دست مي دهیم. وقتي هر 
كدام از این ها به یك دستگاه نظري یا به یك ایدئولوژي خاص تبدیل 
مي شــود، همان آفت هایي كه ایدئولوژي دارد، به اینجا هم سرایت 
مي كند. مثلًا یك رابطة مرید و مرادي، یا یك رابطة جزمي به وجود 
مي آید كه هر كســي و هر چیزي به شكلي دوست و دشمن تعریف 
مي شود. این شــیوه متأسفانه باعث كاهش ظرفیت هاي هم گرایي و 
هم اندیشي مي شود و مداراي حرفه اي و تخصصي را كه ما در اجتماع 

علمي به آن نیاز داریم، از بین مي برد.
همان گونه كــه گفتم، نظریه هــا در اینجا به جــاي آنكه راهنما 
باشــند، مانع هســتند و به جاي آنكه براي ما ابزار باشند، به بُت ما 
تبدیل مي شــوند و ما با پرســش این چارچوب هاي فكري خودمان 
را از ظرفیت  هاي هم گرایي و هم اندیشــي محــروم مي كنیم. قصد 
نــدارم توصیة اخلاقي كنم- هر چنــد رعایت اخلاق علمي در جاي 
خود باارزش اســت- بلكه مي خواهم بگویم چه چیزهایي را از دست 
مي دهیم، خیلي وقت ها فرصت نمي كنیم كتاب یك اندیشــمند را 
به طور كامل مطالعه كنیم، ولي به  راحتي دربارة آن قضاوت مي كنیم. 
تمایزات واقعي را كه در پرتوي این تقســیم بندي ها و كادر بندي ها 
ممكن است از دست رفته باشند، نمي بینیم و نسبیت هایي را كه میان 

آن ها مي شود برقرار كرد، متأسفانه از دست مي دهیم. 
به دنبال چنین وضعیتي نوعي سرگرداني به وجود مي آید، دانشجو 
مي گوید مي خواهم روش كمّي و یا روش كیفي كار كنم. چه كســي 

كمّي كار و چه كســي كیفي كار است؟ یا از موضع هاي پارادایمي و 
انگاره اي مختلف و پژوهش هاي متفاوت سخن مي گوید، بي آنكه اول 
نگاه كند و ببیند چه مســئله اي دارد. مــا باید تأكید كنیم، آموزش 
فكر كردن مسئله یابي و تلاش براي حل مسئله است. همة روش ها، 

نظریه ها و پارادایم ها باید در خدمت این امر قرار بگیرند. 
بنابراین عرض بنده این اســت كه امــكان دارد به نحو آكادمیك 
و به خصوص فیلســوف مآبانه، ریشه هاي سنتي نظریه ها را از منظر 
آسیب شناسي و معرفت شناسي و دكترین هایي كه در آن ها به صورت 
آشــكار یا نهان وجود دارند، مورد بحث قرار دهیم كه این كار جاي 
خود را دارد. اما بازخواني آثار و اندیشه هاي اندیشمندان آن چنان كه 

واقعاً هستند هم جاي خود را دارد. 
یك روز از ماركس پرسیدند: تو ماركسیست هستي؟ گفت نه: این 
تجربه  براي خیلي هاي دیگر هم پیش آمده اســت. من از اشخاص، 
كتاب هــا و پارادایمي نام نمي برم تا ســوء تفاهمــي پیش نیاید. اما 
مي بینید كه این جزمي اندیشي و ایدئولوژیك كردن، در حقیقت نگاه 
مــا را مي بندد، به جاي آنكه چارچوبي را براي ما بگشــاید و فرصت 
اندیشــیدن و پژوهش به ما بدهــد. در نتیجه، چارچوب هاي نظري 
كــه طراحي مي كنیم، به جاي آنكه در خدمت ما قرار بگیرند، ما در 

خدمت آن ها قرار مي گیریم. 
قصد ندارم بگویم كســي نیاید چارچوب پژوهشــي یــا پارادایمي 
براي خودش انتخاب كند. اما واقعیت این اســت كه كدام  پژوهش و 
نظریه اي است كه دغدغة واقع  نگري، فهمیدن، مقید بودن و كارساز 
بودن را نداشــته باشد؟ چه روشي اســت كه در آن مطالعة نظام مند 
)سیستماتیك( دربارة شواهد و نوعي استدلال نقادي شده و سنجیده 

در آن معیار نباشد؟ 
البته مسائل دیگري را هم مي توان مطرح كرد، اما آنچه مرا بیشتر رنج 
مي دهد، فراموش كردن مسئله محوري است كه كارها باید معطوف به 
آن باشــند. مسئله محوري و ظرفیت هایي كه در تاریخ تكامل اندیشه و 
جامعه شناسي داشته است را نباید فراموش كرد. باید در نظر داشته باشیم، 
جامعه شناسي چیزي نیست كه در آینده به آن برسیم. جامعه شناسي 
همان چیزي اســت كه در حال حاضر هست. یك بازي دسته جمعي با 
قواعدي مشخص است كه همة ما درگیر آن هستیم؛ با سنت هاي فكري 

مختلف و طبقه بندي هایي كه اشخاص مختلف انجام داده اند. 
به نظر من آنچه كه مي تواند فرخنده باشــد، حاصل تعامل و برهم 
كنشــي نظریه ها و ســنت هاي فكري مختلف است، در حالي كه هر 
كس مي تواند ســنت كاري خود را هم داشته باشد. اما دیگران را هم 
به حساب بیاوریم. صداي دیگران هم باید شنیده شود. اینكه بگوییم 
فقط ما درست مي گوییم و فقط این اندیشه است كه درست مي گوید، 
مقتضاي جزمي اندیشي اســت و فرصت استفاده از ذخیرة تجربي و 
دانش دیگران را از بین مي برد. در این زمینه مثال هاي زیادي مي توان 
زد؛ اما دوســت ندارم اصل حرف هایم كه دعــوت به تداوم روش ها و 
نظریه ها، و هم گرایي و هم فكري حرفه اي اســت، صدمه ببیند. لذا از 

طرح آن ها خودداري مي كنم. 
تنظیم و تدوین: محمود اردوخانی

25  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 2 |  زمستان 1398 |



جمشید میرزایی
مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

اشـــاره
از اصلی ترین نقش ها و کارکردهای نهــاد آموزش و نظام 
آموزش وپرورش، جامعه پذیر کردن دانش آموزان و نوباوگان و 
تســریع در فرایند اجتماعی شدن آنان است. می توان گفت 
که مرتبط ترین کتاب های درســی با مبحث اجتماعی شدن 
اجتماعی هســتند که  و جامعه پذیری، کتاب های مطالعات 
دانش  آموزان دورة ابتدایی در پایه های ســوم تا ششم  آن ها 
را می خواننــد. در این مقاله یکــی از مهم ترین راهبردها و 
رهیافت های نو و اثربخش در آمــوزش و یادگیری مطالعات 
اجتماعی، یعنی »راهبــرد پروژه ها« را بیان می کنیم. در این 
مقاله به مــواردی نظیر »اهمیت راهبرد پــروژه در آموزش 
مطالعات اجتماعی«، »نحوة ارزشیابی از پروژه ها«، مرحله های 

متفاوت طراحی پروژه ، و ... خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها: آموزش مطالعات اجتماعــی، راهبرد پروژه ها، 
جامعه پذیری،  تدریس مؤثر

مقدمه
نهاد آموزش وپــرورش در کنار دیگر نهادها، از نهادهای اصلی 
و عمــده در هــر جامعه ای محســوب می شــود. در این میان 
آموزش »رســالت خطیر انتقــال فرهنگ، معــارف و دانش  ها 
و نیز تعمیــق ارزش های دینی، اخلاقی، معنــوی و ملی و نیز 
آموزش مهارت های زندگی اجتماعی را به نســل ها در فرایندی 
بلندمدت بر عهــده دارد« ]میرزایی و خزایــی، 1394: 11[ . 
به عبارت  دیگر، از اصلی ترین نقش ها و کارکردهای نهاد آموزش 
و نظــام آموزش وپــرورش، جامعه پذیر کــردن دانش آموزان و 
فراگیرندگان و تسریع در فرایند اجتماعی شدن است. می توان 
گفت که مرتبط ترین کتاب های درســی بــا مبحث اجتماعی 
شدن )جامعه پذیری(، کتاب های مطالعات اجتماعی هستند که 
دانش آموزان دورة ابتدایی در ســال های سوم تا ششم آن ها را 
می خواننــد. از طرف دیگر، آموزش اثربخش مفاهیم، ارزش ها و 
مهارت های زندگی در مطالعات اجتماعی به دانش آموزان، نقش 
تعیین کننده ای در برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و 

پروژه هـــا
راهبـــرد تدریس مــــؤثر  

مطالعـــات اجتمــــاعی

دانش نوین اجتماعی
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مشارکت پذیری آنان در فعالیت های جمعی برای روبه رو شدن با 
تغییرات و تحولات محیط اجتماعی در سطح محلی و جهانی دارد.
نگارش این مقاله بخش مهمی از دغدغه های معلمی نویسنده 
بوده که در نظام رســمی آموزش وپرورش کشور مشغول است 
و نمی تواند نســبت به وضعیت آموزش  مطالعات اجتماعی در 
دانشــگاه ها و طبعاً در مدرسه ها بی تفاوت باشد و معتقد است: 
»کســی می تواند معلم پرورش دهد که خود معلمی کرده باشد 
و کسی می تواند مطالعات اجتماعی آموزش دهد که خود پیش 
 از این مطالعات اجتماعی )و نه صرفاً جامعه شناســی( تدریس 
کرده باشد.« ]میرزایی، 1395[ نویسندة مقاله دو دهه است که 
به طور مســتمر و بی وقفه درگیر کار آموزش وپرورش است: دو 
سال تحصیل در دورة کاردانی تربیت معلم )نسل پیشین دانشگاه 
فرهنگیان(، سپس آغاز تدریس و شروع به کار رسمی در کسوت 
معلمی، در ادامه، اشتغال به تحصیل هم زمان با تدریس،  تدریس 
در دوره هــای آموزش ضمن خدمت معلمــان، و نهایتاً تدریس 
در دانشــگاه فرهنگیان،  انتقال دانش  ها، ارزش ها و مهارت های 
حرفه ای معلمی به دانشــجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان و ... . 
این تجربه های 20 ساله مانع از آن می شود که نسبت به پرورش 
معلمان آینده کشور بی تفاوت باشم. لذا انگیزه و هدفم از نگارش 
مقاله حاضر این است که دغدغه های آموزشی و پرورشی خود را 
در اختیار معلمان آینده کشــور بگذارم تا در فرایندی مبتنی بر 

پیشرفت به هدف های خود در حوزة تعلیم وتربیت برسیم.

تعریف پروژه
»معمــولًا پروژة دانش آموزی به فعالیت هایی گفته می شــود 

بـراســــاس  که 
هـدف هـای بـرنـامـة 
درسـی طراحی مـی شوند، 
تا حدودی پیچیده تر از تکالیف 
معمولــی هســتند، و دانش آموزان 
به طــور انفرادی یا گروهــی آن را انجام 
می دهند. عنوان فعالیت ها می تواند توســط 
معلم یا دانش آموز یا بــا هم فکری هر دو انتخاب 
شــود. محل انجام فعالیت ممکن است کلاس، خارج 
از کلاس یــا ترکیبی از هر دو باشــد. فعالیت های پروژه ای 
برای دانش آموزان فرصتی فراهم مــی آورد تا مهارت های بهتر 
زندگی کردن و توانایی برخورد با مسائل زندگی را کسب کنند« 

]رستگار، 1387: 59[.

دلایل استفاده از راهبرد پروژه
الف( کار پروژه ای موجب رشد و پرورش این دسته از مهارت ها 

و توانایی ها می شود:
1. مهــارت در به کارگیری دانش و اطلاعات و خبرگی در حل 

مسائل گوناگون؛
2. توانایی کار کردن با دیگران )کارگروهی(؛

3. تفکر واگرا و هم گرا از طریق بها دادن به الهامات شــهودی 
و جرقه های ذهنی آنی به مــوازات پرورش تفکر منطق و طی 

مراحل گام به گام در حل مسئله؛
4. خودتنظیمی و احساس مسئولیت،  به علت دانش آموز محور 

بودن کار، چه در صورت موفقیت یا شکست؛
5. قابلیت بروز خلاقیت و جرئت و جســارت دادن به بچه ها و 

تقویت روحیة فداکاری؛
6. پرورش توانایی تجسم، پیش بینی و حدس و گمان.

ب( کار پــروژه ای از آن نظــر که مســئولیت کار را به خود 
دانش آمــوزان می ســپارد و جریان یادگیری به وســیلة خود 
آنان هدایت می شــود، ارزشمند اســت. گرچه سایر روش های 
تدریــس نیز ممکن اســت جنبه های فوق را پــرورش دهند، 
اما شــیوة پروژه ای به لحاظ در هم آمیختــن همة آن ها برای 
کســب توانایی در تکمیل پــروژه، ارزش فوق العــاده ای دارد 

]فلاحیان و همکاران، 1389: 72[.
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پروژه ها از نظر نوع انجام و اجرا
پروژه های دانش آموزی را می توان برحسب نوع و نحوة انجام به 

دو دستة انفرادی و گروهی تفکیک کرد.

1. پروژه های انفرادی: در این شــکل از انجام پروژه ها، 
دانش آمــوزان و فراگیرندگان به طور فردی پــروژة خود را اجرا 
می کنند. مثلًا از هر کدام از دانش آموزان خواســته می شود یک 
پرسش نامه جمعیت شناختی )ســن، جنس، شغل، سواد و ...( 
از اعضای خانواده یا خویشــاوندان خود تهیه کنند و به کلاس 
بیاورند. در روش انفرادی تأکید بر استقلال فکری، خوداتکایی، 
بروز نبوغ و خلاقیت، توانایی حل مســئله، کســب مهارت های 

زندگی، مواجه شدن با واقعیت های زندگی و ... است.

2. پروژه هــای جمعــی و گروهــی: در ایــن شــکل از 
انجام پروژه ها،  دانش آموزان و فراگیرندگان گروه بندی می شوند 
و به طور جمعی پروژة خــود را اجرا می کنند. مثلًا از گروه های 
دانش آموزان خواســته می شــود، دربارة درس موردنظر، یکی 
از گروه هــا روزنامة دیواری تهیه کند، گــروه دیگر چند کلیپ 
)نماهنگ( مرتبط با موضوع برای نمایش به کلاس بیاورد و گروه 
دیگری در مــورد آن موضوع با چند نفر مصاحبه کند و نتیجة 
مصاحبه )مکتوب، صوتی یا تصویری( را به کلاس گزارش دهد.

»مزیت پروژه های گروهی این اســت که امکان رشد فکری، 
اخلاقی، زبانــی و تعامل اجتماعی را بــرای دانش آموزان پدید 
می آورد و موجب می شــود، آن ها افکار خــود را با هم در میان 
بگذارند، تشریک مســاعی کننــد، به اختلاف نظر برســند، به 
چاره جویی دســت بزنند و ابعاد فکری و اجتماعی خود را رشد 

دهند« ]همان، ص 73[.
در مورد پروژه های گروهی و دســته جمعی، معلم باید به این 
نکته توجه داشــته باشد که پروژه  به شــکل صوری و ظاهری 
انجام نشود و واقعاً همة اعضای گروه درگیر پروژه شوند. چه بسا 
در تهیة یک روزنامة دیواری گروهی، ســایر اعضای گروه فقط 
هزینه ها و ســهم ریالی خود را بپردازنــد و همة کارهای گروه، 
نظیر جمع آوری مطالب، نوشــتن، ترکیب کردن و ... به گردن 

یک نفر بیفتد.

پروژه ها از نظر ویژگی ها
پروژه های درســی در حوزة مطالعات اجتماعــی را می توان 
برحسب ویژگی  و مختصات پروژه به چهار دستة کلی تقسیم کرد:

1. پروژه های خدماتی: هدف کلی از پرداختن به این نوع 
پروژه ها، ارائة خدمت به افراد یا گروه های نیازمند دریافت امداد 
و کمک )جامعة هدف( اســت. مثلًا در یک منطقة مهاجر پذیر،  
مانند شهر تهران و شهرستان های اطراف آن  که به نسبت دیگر 
مناطق کشور مهاجرپذیرتر هستند و از اکثر نقاط کشور هم در 
آن ها مهاجر وجود دارد، دانش آموزانی هســتند که دوزبانه اند و 
یا هنوز به خوبی با شــرایط محیط خو نگرفته اند. در این حالت 
دانش آموزان پایه های پنجم یا ششــم، یک مجموعه بسته های 
خدماتی )نقشــة محله یا منطقه، نام کارکنان مدرســه و ...( به 
آن ها ارائه دهند و به آنان برای تطبیق و سازگاری بیشتر کمک 

کنند.

2. پروژه های تولیدی: هدف کلی از پرداختن به این نوع 
پروژه ها ترغیب و تشویق دانش آموزان به ساختن و تولید کردن 
اســت. برای مثال، از دانش آموزان خواسته می شود »نمونک« 

)ماکت( یک زندگی عشایری را بسازند.

3. پروژه هــای مســئله محور: هــدف کلی از پرداختن 
به این نوع پروژه ها درگیر شــدن و مواجه شدن با مسائل واقعی 
در محیط )اعم از مدرسه، منطقه، استان یا کشور( است. مسئله 
ممکن است کمبود آب، کمبود امکانات ورزشی مدرسه، کیفیت 
پایین محصولات فروشــگاه )بوفه( مدرســه و ... باشد. در این 
موقعیت ها دانش آمــوزان در قالب یک پروژة گروهی موضوع را 
بررسی می کنند، می اندیشــند، راه حل و راهکار ارائه می دهند، 

پیشنهاد عملیاتی مطرح می کنند و ... .

4. پروژه های در سطح مدرسه و محلی: هدف کلی 
از پرداختن به این نوع پروژه ها مشــارکت همة دانش آموزان و 
کارکنان آموزشــی و اجرایی مدرســه در یک موضوع عمومی، 
مانند حوادث مربوط به چهارشنبة آخر سال، مراسم ایام الله دهة 
فجر و ... اســت. »این پروژه ها قابلیت اعجاب انگیزی در بســیج 
کل مجموعه دارند و هم بســتگی و همدلی خوبی را در محیط 
مدرسه به وجود می آورند که از هیچ طریق دیگری نمی توان به 

آن دست یافت« ]همان، ص 74[.

مرحله های طراحی پروژه ها
الف( انتخاب تم یا موضوع پروژه

همان طور که می دانیم، مطالعــات اجتماعی دورة ابتدایی بر 
اســاس چندین تم یا موضوع و مضمون تدوین شــده است و از 
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یک نگاه و رویکرد »تماتیک« )مضمون محور( برخوردار است. 
منظور از تم یا حوزة موضوعی در کتاب های مطالعات اجتماعی، 
اندیشه های بنیادین و محوری در این رشته است که موضوع های 
مختلف برمدار آن اندیشــه ها سامان یافته باشــند. وقتی از تم 
ســخن می گوییم، یعنی موضوع ها و مفاهیم تاریخی، اجتماعی، 
جغرافیایــی، اقتصادی و زیســت محیطی در »قالب مضمونی« 
مطرح می شــوند. بــرای نمونــه، درس 14 کتــاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم ابتدایی، با عنوان »برنامه ریزی برای اوقات 
فراغــت« را در نظر بگیرید. این درس با چهار راهبرد موضوعی 
)نظام اجتماعی، فرهنگ و هویت، زمان و تداوم و تغییر، و مکان 

و فضا( مرتبط است و هم پوشانی دارد.
در اینجا باید دو نکته را یادآور شــد: اول اینکه تا حد امکان، 
معلمــان تم و موضوع را برای دانش آموزان انتخاب نکنند، بلکه 
دانش آموزان دست به انتخاب بزنند و معلم نقش ناظر، راهنما،  
هدایتگر، مشــاور و تسهیلگر را بر عهده بگیرد. نکتة دیگر اینکه 

معلمان در راهبرد پروژه به دو سؤال اساسی باید پاسخ بدهند:
1. ایــن پروژه تا چه انــدازه با هدف های درســی و محتوای 

آموزشی و راهبردهای آموزشی ارتباط دارد؟
2. تا چه اندازه شناخت ها، مهارت ها و نگرش ها )علاقه مندی( 

را در دانش آموزان خلق و تقویت می کند؟

ب( زمینه هـــای آمـــوزش حوزه هـــای مطالعـــات 
اجتماعـــی

مجدداً به درس 14 کتاب مطالعات اجتماعی ســال ششم با 
عنوان »برنامه ریزی برای اوقات فراغت« توجه کنید.

ایــن درس قابلیت خوبــی به عنوان یک راهبــرد پروژه برای 
هدف های درس مطالعات اجتماعی دارد. در این واحد یادگیری، 
دانش آموزان با طیف وســیعی از موضوع ها برای گذران اوقات 
فراغت، نظیر اخلاق و معنویت )شــرکت در کلاس های قرآن(، 
مشارکت اجتماعی )شرکت در کلاس های جمعیت هلال احمر(، 
هنر و ســرگرمی )طراحی و نقاشــی(، سیر و ســفر )زیارت و 
مسافرت(، مطالعه ومهارت آموزی )مطالعة کتاب ها و مجله ها، یا 
شرکت در کلاس های رایانه و تایپ(، بازی و ورزش )مسابقه های 

ورزشی و بازی های فکری( آشنا می شوند. 
در ایــن درس به چند بازی قدیمــی و تاریخی مانند چوگان 
و نیز بازی هایی مانند قایم باشــک )قایم موشک(، گرگم به هوا، 
نــون بیار کباب ببر، عمو زنجیرباف که اکنون چندان مرســوم 
نیستند و به نوعی دچار مهجوریت و فراموشی شده اند، پرداخته 
شده است. به عبارت دیگر دانش آموزان، هم با بازی های مهارتی 

و حرکتی و هم به نوعی با فرهنگ عمومی آشــنا می شوند. در 
تکمیل پروژه از یکی از گروه های کلاس خواسته می شود که با 
افراد مسن و باتجربه در مورد بازی های قدیمی که اکنون چندان 
مرسوم نیستند )مانند هفت سنگ، الک دولک و ...( مصاحبه کند 
و گزارش آن را به کلاس ارائه دهد.گروهی دیگر بعضی بازی های 
محلی و قومی یکی  از مناطق کشور را معرفی و به کلاس گزارش 

کند و ... .
در انتهای درس، از یک سو دانش آموزان با نهادهای اجتماعی 
مرتبــط با گذران اوقــات فراغت نظیر کتابخانه ها، ســینماها، 
بوستان ها، باشــگاه ها و ورزشگاه ها، شهرِ بازی ها، فرهنگ سراها 
و مسجدها آشــنا می شوند، و از سوی دیگر با قوانین و مقررات 
نهادهای متفاوت برخورد می کنند؛ مقرراتی مانند رعایت نظم، 
تهیة بلیت، رعایت بهداشــت، مراقبت از اموال عمومی، دســت 

نزدن به اشیا و وسائل، رعایت سکوت و ...
در ایــن پروژة درســی چهار حوزة مهــم و راهبرد موضوعی 

مطالعات اجتماعی به این شرح پوشش داده می شوند:
1. فضا و مکان )فرهنگ سراها، ورزشگاه ها و سینماها(؛

2. نظام اجتماعی )مسجد به عنوان نهادی مذهبی، فرهنگ سرا 
به عنوان نهادی فرهنگی، مؤسســه های آموزش فنی وحرفه ای 

به عنوان نهادی اقتصادی(؛
3. فرهنــگ و هویــت )بازی های قومی و محلــی، بازی های 

تاریخی و مجلس های نقالی خوانی(؛
4. زمان، تداوم و تغییر )تماشای مسابقه های زورآزمایی و تغییر 
آن به تماشای مسابقه های نظیر کشتی، رایج شدن مسابقه ها و 
ورزش هــای جدید مانند فوتبال(]میرزایی، اکار و کریمی منش، 

.]65 :1394

ج( هدف ها و منابع اجرای پروژه ها
معلــم و دانش آموزان باید هدف )هدف های( پروژه را بدانند و 
نیز معلم باید منابع،  مدل، اشــیا و دیگر مواردی را که به نوعی 
به یادگیری و اجرای پروژه  کمک می کنند، معرفی کند. یکی از 
منابعی که در اینجا به دانش آمــوزان در راهبرد پروژه ها کمک 
فراوان و قابل توجهی می کند، والدین هســتند. کمک والدین به 
فرزندانشــان در انجام پروژه بسیار مؤثر است. البته پیش از آن 
والدیــن باید دربارة هدف های برنامه و پروژة درســی مطالعات 
اجتماعی در برنامة درســی فرزندانشان توجیه شوند. البته قرار 
نیســت که اولیا تکالیف فرزندانشان را انجام دهند. طبق باوری 
غلط در نظام تعلیم وتربیت ما )خانواده و مدرسه(، مشارکت اولیا 
در امر تعلیم وتربیت به انجام تکالیف فرزندان تقلیل داده شــده 
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اســت. مثلًا در درس انشا، والدین به جای اینکه کودک خود را 
راهنمایی کنند و ســرخط یا ایده  بدهند، خودشان متن انشا را 
می نویســند یا در بهترین حالت، متن انشا را قرائت می کنند و 
فرزندشان آن را می نویســد. گاهی در انجام تکالیف عملکردی 
و مهارتــی، مانند ســاخت نمونک )ماکت(، مــدل و ... والدین 

خودشان آن را برای فرزندانشان می سازند.
با این گونه رفتار ها ما به هدف های آموزشــی و پرورشی خود 
نمی رسیم. به نظر می رسد لازم است، در ابتدای سال تحصیلی 
معلم جلسه ای توجیهی برای والدین برگزار کند و توضیح دهد 
که هرگاه تکلیفی درســی به آنان ارجاع می شــود، منظور حل 
کردن، نوشــتن و انجام دادن آن نیست. بلکه منظور و هدف از 
این کار راهنمایی کردن، دادن اطلاعات بیشــتر، فراهم کردن 
زمینه و مقدمات انجام پروژه و ... اســت. در این میان معلم باید 
به تفاوت های فردی بیــن دانش آموزان و نیز تفاوت های فردی 
والدین )سطح ســواد و تحصیلات، شغل، موقعیت اجتماعی و 

...( توجه کند.
کمک کردن والدین به انجام پروژة درســی هم فرصت است و 
هم تهدید. اگر آنان فرزندانشــان را هدایت و راهنمایی کنند و 
ســر نخ بدهند، فرصت است، و اگر خودشان از روی ندانستن و 
یا دلســوزی پروژه را انجام دهند، تهدید. مثلًا کسب اطلاعاتی 
دربارة بازی های مرســوم در گذشته را که اکنون کمتر رایج اند، 
در نظر بگیرید. در این مورد انجام مصاحبه،  تحقیق و نوشــتن 
گزارش را خود دانش آموز انجام دهد و معرفی کردن وی به یکی 
از اقوام باتجربه و مسن و یا ارائه و در اختیار گذاشتن عکس ها و 

تصویرهای قدیمی را والدین به عهده بگیرند.

د( نحوۀ ارزشیابی از پروژه ها
در پایــان کار، معلم به دانش آمــوزان این فرصت را بدهد که 
گزارش پایانی و خروجی پروژة خود را ارائه بدهند. دانش آموزان 
می توانند از روش ســخنرانی و توضیحی یا نمایش اســلاید و 
پرده نــگار )پاورپوینت( و ... اســتفاده کنند. البته در کنار معلم 
می توان از سایر دانش آموزان )فردی یا گروهی( در کار ارزشیابی 
اســتفاده کرد. در این مــورد برای پرهیز از ارزشــیابی کلی و 
غیرواقع بینانه، باید از نمونه  برگ و فهرست  وارسی )سیاهه( که 
معیارهای ارزشــیابی در آن درج شده باشــند، استفاده کرد تا 
دانش آموزان بهتر بتوانند کار هم کلاسی هایشان را ارزشیابی کنند.

در پایان گــزارش پروژه نیز لازم اســت، فرصتی کوتاه برای 
پرسش و پاسخ فراهم شود. چرا که یکی از هدف های مطالعات 
اجتماعی پرورش مهارت تفکر انتقادی و قدرت پرسشــگری در 
دانش آموزان اســت. دانش آموزان ارائه دهنــدة گزارش نیز باید 
بتوانند جواب بدهند. استدلال بیاورند، قانع کنند، و ... »معلمانی 

کــه از راهبــرد پروژه ها در آمــوزش خود اســتفاده می کنند، 
معتقدند که کار پروژه نسبت به آموزش نظام دار به دانش آموزان 
شایستگی، مسئولیت پذیری و اعتمادبه نفس بیشتری می بخشد« 

]فلاحیان و همکاران، 1389: 76[.

جمع بندی و نتیجه گیری
آموزش مطالعــات اجتماعی به ویژه در دورة ابتدایی بســیار 
حائز اهمیت اســت. تحقق این امــر نیازمند توانایی معلمان در 
به کارگیــری راهبردهای متنوع در ســازمان  دهی فرصت های 
یادگیری اســت. آنان باید قادر باشند، واحدهای یادگیری را با 
تأکید بر مســئله ها و ظرفیت های محیط زندگی دانش آموزان 
به شــیوة تلفیقی و با بهره گیری از راهبرد کاوشــگری طراحی 
و تدوین کنند. معلمان می باید توانایی تحلیل برنامة درســی و 
تطبیق آن را با نیازهای یادگیرندگان به دســت آورند و بتوانند 
با شناخت عمیق برنامة درسی مطالعات اجتماعی، فرصت های 
یادگیــری تلفیقی را با بهره گیری از ظرفیت های محیط زندگی 

طراحی کنند. 
در این نوشــتار یکی از مهم ترین راهبردها و رهیافت های نو 
و اثربخــش در آموزش و یادگیری مطالعــات اجتماعی، یعنی 
»راهبرد پروژه ها« را بیان کردیم و مواردی نظیر اهمیت راهبرد 
پروژه در آموزش مطالعات اجتماعی، نحوة ارزشیابی از پروژه ها، 
مرحله های طراحی پــروژه ، و ... را بررســی کردیم. امیدواریم 
مخاطب اصلی ما در این نوشــتار که معلمــان دورة ابتدایی و 
دانشجو ـ معلمان رشتة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان هستند، 

بتوانند بهره ای از آن ببرند.
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اشـــــــــــــاره
چهارمین همایش كنكاش هاي مفهومي و نظري دربارة جامعة 
 ایران به همت »انجمن جامعه شناســي ایران« در دانشــكدة 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران برگزار شد. موضوع محوري 
چهارمیــن همایش كنكاش هــاي مفهومي و نظــري دربارة 
جامعة ایران »توســعة جامعة ایران و مســئلة همبســتگي 
و تضــاد اجتماعي« بود و جامعه شناســان برجســتة ایران 
هریــك طي مقالــه و گفتــاري به بحــث و بررســي این 
از زوایاي مختلــف پرداختند. اهــم دیدگاه هاي  موضــوع 
مطرح شــده در این نشســت در ادامه از نظرتان مي گذرد.

 

حسین سراج زاده، رئیــس انجمن جامعه شناسي ایران: »ما 
باور داریم علوم اجتماعي نظریه ها و مفاهیمي دارند كه به عنوان 
یك علم مي توان از آن ها اســتفاده كرد. این در حالي اســت كه 
علوم اجتماعي به دلیل تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و تاریخي 
هــر جامعه نیازمند تأمل و اندیشــه ورزي هاي ویــژة مربوط به 
همان جامعه اســت. علوم اجتماعي بالغي نخواهیم داشت، مگر 
به مرحله اي برســیم كه بتوانیم با اعتمادبه نفس و بهره مندي از 
دستاوردهاي جهاني، مفاهیم و نظریه هاي جامعه را تبیین كنیم«.

ســیدمهدي اعتمادي فرد، رئیس دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران: »اگر جامعه شناسي در ایران دستخوش نقد و نادیده 
انگاشته شدن مي شود، بخشي از آن به خودمان برمي گردد. به این 
دلیل كه ما اهتمام جدي به این قبیل جلسات و اشتراكات براي 
بررسي مسائل جامعه ایران در پرتو نظریه هاي علمي نداشته ایم«.

محمدجواد زاهــدي مازندراني، دبیر علمي همایش: »این 
همایش به ضرورت مفهوم سازي و نظریه پردازي دربارة جامعة  ایران 
و البته تشریح وضعیت نظریه سازي در ایران و نقد آن توجه ویژه اي 
دارد. امیدوارم این همایش بتواند در تحقق هدف مزبور مؤثر باشد«.

باقر ساروخاني، استاد دانشگاه تهران:  »به عقیدة من ما باید از 
سیطرة كمیت گرایي و آمارزدگي بیرون بیاییم و اندیشه ها را غنیمت 
بشماریم. جاي تأسف دارد كه ما سخن دانشمند ایراني و جامعه شناس 
خودمان را قبول نمي كنیم، اما اگر در آن ســر عالم فردي سخني را 
مطرح كند، آن را بي چون و چرا قبول مي كنیم. به همین خاطر است 

دانش اجتماعی بومی

مروری بر ديدگاه های مطرح شده در چهارمين 
همايش كنكاش های نظری و مفهومی دربارۀ 

جامعــۀ ايران

مسعود تویسرکانی

همبستگی و تضاد

اجتماعی
درهم تنیدگی
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كه در كمال تأسف امروز ملاحظه مي كنیم، بیش از 90 درصد مفاهیم 
رساله هاي ما خارجي اند و در آن ها كمتر از نظریه هاي داخلي استفاده 
مي شود. بنابراین، ضروري است كه بتوانیم در تولید نظریات و مفاهیم 

و مصرف داده ها در كشور تلاش كنیم«.
فرهاد خسروخاور، مدرس عالي مطالعات اجتماعي پاریس: 
»در حال حاضر مسئلة بحران جامعة مدني در اغلب جوامع دیده 
مي شود و اینترنت هم نتوانسته است به حال این بحران كمك كند و 
جایگزین جامعة  مدني سنتي شود. پدیدة مهاجرت موضوع جدیدي 
است كه در حال حاضر كشــورهاي متعددي درگیر آن هستند. 
مهاجرت جوامع را با آسیب هاي متعددي روبه رو مي كند كه هنوز 
جامعة  بین المللي نتوانسته آن ها را حل كند. این اتفاق كه غالباً به 
خاطر تلاش فقرا براي رسیدن به جوامع غني صورت مي گیرد، باعث 

مي شود یك جامعه، چندفرهنگي و دچار بحران هویت شود«.
علي ربیعي، جامعه شــناس و سخنگوي دولت: »اگر بخواهیم 
ببینیم چه نسبتي بین جامعة علمي و مسائل جاري جامعه وجود 
دارد، شــاید كنش و رفتار قانعي راد بتواند یك الگوي رفتاري 
باشد. مگر ما مي توانیم با فقر مردم بیگانه باشیم؟ مگر مي توانیم 
با حال بد مردم بیگانه باشــیم؟ به خصوص جامعه شناسي، مگر 
مي تواند بي اعتنا باشــد؟ ما نمي توانیم بیگانه باشیم و این بیگانه 
نبودن این نیست كه فقط بیان كنیم. باید بایستیم و كمك كنیم 

به اینكه حال مردم خوب شود«.
تقي آزاد ارمكي، جامعه شناس: »در تاریخ اندیشه، جامعه شناسي 
در جهــان از طریق تأمل در عرصة اقتصاد پیش رفته اســت و از 
آنجا كه مردم تحولات اقتصادي را خوب مي شناسند، امكان فهم 
جامعة بزرگ تر ارائه مي شود. به اعتقاد من در جامعة ایراني، این نهاد 
خانواده است كه با هویت ایراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم 
جامعة ایران و تحولات بزرگ تر آن پي خواهیم برد. جامعه شناسي 
ایران چاره اي ندارد جز اینكه در تاریخ نهاد خانواده جست وجو كند. 
بــه لحاظ اینكه خانواده در همة امور، براي مثال در اقتصاد، دین و 
فرهنگ مؤثر اســت، فهمي تاریخي از مسئلة خانواده ما را به فهم 

جامعة ایران و تحولات آن نائل مي كند«.
دكتر محمدسعید ذكایي، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی: »با اقبال روزافزون رسانه هاي نو به گفتمان هاي علمي 
و دانشگاهي و نیز توجه روزافزون دانشگاهیان به اینكه رسانه هاي 
دیجیتال را به كار گیرند، شــبكه هاي اجتماعي چرخشي آرام به 
سوي مشاهیر دانشگاهي پیدا كرده اند و این مشاهیر به كارگیري 
گونه هاي جدید رســانه اي را اولویتي بــراي ارتقاي آگاهي هاي 
عمومي و انجام مسئولیت ها و تعهدات اجتماعي خویش مي یابند. 
علاقه مند كردن تودة مردم به دستاوردهاي علمي علوم اجتماعي 
و دمكراتیك ساختن آن، از جمله دیگر دستاوردهاي این رویكرد 
جدید محسوب مي شــود. اما مشاركت هاي دیجیتال دانشگاهي 
نگراني هایي را هم از بابت تنزل دانش علمي و عامه پسند ساختن 
آن، انتخاب دستور كارهایي كمتر جدي و عمیق، كلیشه سازي هاي 

آكادمیك و تضعیف استدلال علمي را به دنبال داشته است«.
محمدباقر تاج الدین، امید اجتماعــي از جمله مهم ترین و 
زیربنایي ترین پایه هاي شكل گیري پویایي اجتماعي در هر جامعه 
محسوب مي شود. تحلیل جامعه شناختي موضوع امید اجتماعي و 
بررسي نسبت آن با دین  شادمانه، از جمله ضرورت هایي است كه 
به ویژه براي جامعة دیني ایران، كاملًا احســاس مي شود. واقعیت 
این است كه هم موضوع امید اجتماعي و هم موضوع دین شادمانه 
)در برابر دین غمگنانه( تاكنون در جامعه شناسي دین، نه تنها در 
كشــور ایران، بلكه حتي در جهان آن گونه كه شایسته و بایسته 

است، واكاوي نشده است.
امید اجتماعي در تعریفي موجز، به معناي معرفت و آگاهي نست 
به جایگاه فرد در جامعه و تصویر فرد از خود و ارتباط عامل انساني 
با كلیت نظام اجتماعي است. بر این اساس، امید اجتماعي بیش از 
آنكه یك درك احساســي از وضعیت موجود باشد، نوعي آگاهي و 
معرفت نسبت به جامعه و ارتباط متقابل فرد و نظام اجتماعي است. 
به تعبیر جاناتان ترنر، پویایي هاي عاطفي در ساختار اجتماعي و 
فرهنگ حك شده اند. از این منظر اگر بخواهیم امید اجتماعي را در 
نسبت با دین شادمانه تحلیل كنیم، مي توان گفت دین شادمانه نیز 
مانند امید اجتماعي در ساختار اجتماعي و فرهنگي هر جامعه اي 
حك شده است. به گونه اي كه دین اولیه و ارتدكس، نه تنها چندان 
غمگیني و ناراحتي را تبلیغ نكرده، بلكه شادماني را بیشتر مدنظر 
قرار داده اســت. امید اجتماعي، بیشتر محصول دین و دین داري 
شــادمانه بوده و هرگونه اقدام و تأكید بر دین و دین داري غمگنانه 

مي تواند موجب سلب امید اجتماعي از جامعه شود.
مقصود فراســتخواه، اســتاد جامعه شناســی: »حوزة علوم 
انســاني در ایران لاغر است. میزان زیادي از آموزش عالي كشور به 
رشته هاي علوم انساني و دانشجویان و هیئت علمي آن اختصاص 
پیدا كرده است، اما وزن نظریه سازي و نظریه پردازي در این حوزه 
رضایت بخش نیســت. به همین نســبت جامعه شناسي دیني ما 
گسترش پیدا نكرده اســت. در نتیجه صرفاً مصرف كنندة سنتي 
جامعه شناســي جهاني دین هســتیم و هیچ گاه نتوانســته ایم از 
ظرفیت های اکتشافی این علم در میدان و امر دینی ایران استفاده 

به اعتقاد من در جامعة ایراني، این نهاد خانواده است كه با 
هویت ایراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم جامعة ایران 

و تحولات بزرگ تر آن پي خواهیم برد. جامعه شناسي ایران 
چاره اي ندارد جز اینكه در تاریخ نهاد خانواده جست وجو كند
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کنیم. اگر این امکان وجود داشــت، مبــادلات تازه و جهش های 
خلاقانــه ای صورت می گرفت که به ما کمک های فراوان و در خور 
توجهی می کرد. خلاصة بحث من این اســت نتوانســته ایم از این 
رهگذر از ظرفیت های علمی برای حل مسائلمان بهره برداری کنیم«.

حسین محدثی، استادیار جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي: 
»بعد از 24 ســال كار دانشــگاهي جامعه شناسي به این نتیجه 
رســیده ام كه براي مطالعة امر دین در ایران جامعه شناسي دین 
كفایت نمي كند. نتیجه گیري و تجربیات من حاكي از این است كه 
ما در جامعه شناسي دین نیازمند یك نگاه و مطالعة جدید هستیم. 
جامعه شناسي نمي تواند صرفاً از بیرون به امر دین نظر كند و باید 
نگاه درون دیني نیز به دین داشته باشد. از این رو در جهت یافتن 
رویكرد جدیدتر و كامل تر در جامعه شناسي دین بررسي كردم كه 
آیا متفكران غربي به موضوع مدنظر من پیش تر اشــاره كرده اند 
یا نه. در بررســي هاي خود متوجه شدم كه بله. اصطلاح جامعه 
خداشناسي را برخــي از جامعه شناسان غربي پیش تر استفاده 
كرده اند. این رویكرد از اشاره به لزوم فهم هم زمان نگاه درون دیني 
و الهیاتــي، و نگاه بیروني و جامعه شناســي حكایت دارد. جامعه 
خداشناسي رویكردي است كه مي كوشد مفهوم دین را هم درون 

نظام الهیاتي و هم در بیرون و ساختارها بررسي كند«.
محمد توكل، جامعه شــناس: »محوریت كار جامعه شــناس 
درخصــوص مفهوم همبســته بــودن و جمع بــودن مجموعة 
انسان هاســت. جامعه شناس غیر از اینكه آســیب ها را مي بیند، 
باید با كار تخصصي در عین حال به هشــدارها هم برســد و به 
سیاست گذاران و مجریان كمك كند تا مسیر جامعه را اصلاح كنند. 
عالیه شكربیگي، اســتادیار دانشــگاه آزاد اسلامي: »مهارت 
گفت وگــو در جامعة ما هنوز عمومیت پیدا نكرده اســت. خانواده 
مهم ترین بنیادي است كه افراد در آن رشد مي كنند، اما متأسفانه 
وضعیت گفت وگو در خانواده هاي ما مطلوب نیست. فقدان گفت وگو 
در بین زوجین عامل تشــدید طلاق و از هم گسستگي خانوادگي 
است. این روند باعث تزلزل در بنیاد خانواده و ایجاد فضاي ناآرام و 

استرس زا مي شود و ما باید به حل این معضل كمك كنیم«.
حمیدرضا جلایي پور، اســتاد جامعه شناسي دانشگاه تهران: 
»یكي از وظایف جامعه شناسي تحلیل كلان از وضع جامعه است. 
یكي از عنوان هایي كه دربارة جامعه ایران گفته مي شــود، مفهوم 
فروپاشي اجتماعي است كه من مخالف این ادعا هستم. اعتقاد دارم 
كه از این واژه نباید اســتفاده شود. كســاني كه این ادعا را مطرح 
مي كنند دو دلیل براي گفته هاي خود دارند:  نخست اینكه نهادهاي 
خانواده، فرهنگ، اقتصاد و ... در جامعه به درستي عمل نمي كنند 

و دیگر آنكه رابطة مردم با نهادهاي كشور وضعیت نامطلوبي دارد. 
براساس نظرسنجي سال گذشته، 78 درصد از مردم اعلام كردند كه 
به نهادهاي عمومي اعتماد ندارند و نسبت به آن ها امیدوار نیستند. 
این موضوع نشان مي دهد جامعه در وضعیت نگران كننده اي قرار 
دارد. بنابراین باید از واژة آشفتگي استفاده كنیم. اگر بخواهیم جامعة 
ایران را براســاس شاخص هاي اجتماعي و سیاسي كشورهاي دنیا 
طبقه بندي كنیم، وضعیت ما متوسط است. چرا كه جایگاه ما در 
حوزه هاي آموزش، بهداشت و امید به زندگي مطلوب است. سیل 
98 بزرگ ترین سیل در ایران بود كه 10 استان كشور را در برگرفت. 
تحقیقات نشان مي دهند، 63 درصد مردم ایران در شرایط ركود و 
تعطیلات نوروز به این مصیبت واكنش نشان دادند كه این میزان از 
مشاركت بالاتر از متوسط جهاني است. اگر جامعه فروپاشیده باشد، 
چنین عكس العملي نشان نمي دهد. برخي پیش بیني مي كردند بعد 
از سیل هاي اخیر جامعة ایران از بین برود، اما خلاف این ادعا اتفاق 

افتاد و مردم و دولت را به هم نزدیك تر كرد«.
ســیدمحمود نجاتي حســیني، دین داري اجتماعي و امر 
اجتماعي كه دیني شــده، مثل اجتماعات دینــي و  پدیده هاي 
اجتماعي دیني، هم زمان مســتعد زمینه سازي تضاد اجتماعي و 
وفاق اجتماعي هستند. در سنت هاي جامعه شناسي دیني، سنت 
ماركس بر مبناي تضاد بنا گذاشته شده است و دین را سرچشمه 
و خاستگاه تضاد مي داند. سنت اجتماعي دوركیم بر وفاق متكي 
است. وبر مستقیم نمي گوید كه دین عامل وحدت است یا تضاد، 
اما از تضاد دنیا و آخرت صحبت مي كند و به امور دیني ارجاعاتي 
دارد. زیمل اما دین داري را عامل پویایي جامعه مي داند كه مي تواند 
جامعه را بسازد. همچنین در خود متون دیني هم مي توان رگه هایي 
از تضاد و وفاق را دید. ادیان ابراهیمي با تضاد خیلي سروكار دارند و 
پیرامون جنگ و نبرد با كفار صحبت مي كنند. در ادیان آسیایي، هر 
چند رویایي و تضاد را كمتر مي بینیم و در تئوري، بیشتر این ادیان 
دنبال آشتي با دنیا و دیگري هستند، اما در واقعیت پیروان همین 
ادیان هم خشونت را پي مي گیرند. رفتار امروز یك ارتش بودایي با 
مسلمانان روهینگینا نمونه اي از این موضوع است. در پیمایش هایي 
مربوط به سال هاي 2017 به بعد، در سطوح مختلف ملي و جهاني 
نیز اختلافات دیني از نظر اغلب مردم عامل تضاد معرفي شده اند. 

راه حل این مسئله چیست؟
ایده هاي هابرماس در الهیات فلسفة اجتماعي، در پاسخ به پرسش 
مي تواند كمك كند. هابرماس به درســتي واقف است كه مدرنیته 
راه را براي خشــونت دیني باز كــرده و راه اصلي براي برون رفت از 
آن، آشــتي دادن دین و مدرنیته است.  او بازگرداندن دین داران به 
صحنه هاي اجتماعي و عمومي مدرن را راه درست مي داند و تأكید 
مي كند، علم و دانش دیني باید با هم كنار بیایند. یعني الهیات مدرن 
حتي باید به سمت باور دیني برود. در این راستا، بي طرفي دولت و 
قانون در مواجه با گروه هاي اجتماعي، رعایت قانوني »اصل تسامح 
و مدار« توسط دولت و گروه هاي دین دار و غیردیني، و مشاركت هر 
دو در امور را، زمینه ساز برون رفت از خشونت علیه دین و خشونت 

براي دین مي داند.

امید اجتماعي از جمله مهم ترین و زیربنایي ترین 
پایه هاي شكل گیري پویایي اجتماعي در هر 

جامعه اي محسوب مي شود. تحلیل جامعه شناختي 
موضوع امید اجتماعي و پرداختن نسبت آن با 

دین، از جمله ضرورت هایي است كه به ویژه براي 
جامعة دیني ایران، كاملًا احساس مي شود
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اشـــــــــاره
پژوهش هــاي حــوزه ارزیابــي از پیشــرفت تحصیلي، كه 
مســتلزم شناســایي عوامل مؤثر بر عملكرد تحصیلي است، 
كارشناســان آموزش و پــرورش را در اصــلاح برنامه هــاي 
درســی و اهــداف آموزشــي و نظام هــاي ارزشــیابي و 
اثربخش مدد  معیارهاي مربوطــه و رویكردهــاي آمــوزش 
مي رســاند. مقالة پیش رو چنین رویكــردي را دنبال مي كند. 

چكيده
طــرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشــی بــا پیش آزمون، 
پس آزمــون و گروه گواه بود. جامعة آمــاری همة دانش آموزان 
پسر دورة اول متوسطه شهر »پارس آباد« در سال تحصیلی 95-

1394 و نمونة پژوهش 30 نفر از دانش آموزان این جامعه بودند 
که به روش تصادفی خوشــه ای انتخاب شدند و بر اساس ملاک 
ورودی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری 
داده هــا از»مقیاس پذیرش اجتماعی کراون- مارلو« اســتفاده 
شــد. گروه آزمایش 10 جلسة 90 دقیقه ای آموزش مؤلفه های 
سرسختی روان شناختی را دریافت کرد، اما گروه گواه مداخله ای 
دریافت نکــرد. پس از اتمــام برنامه آموزشــی از هر دو گروه 

پس آزمون گرفته شــد. نتایج تحلیل »کوواریانس تک متغیره« 
آشکار ساخت که میانگین نمرات پذیرش اجتماعی گروه آزمایش 
در پس آزمون بیشــتر بود و میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ 
 .)p >0/001( پذیرش اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشــت
بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مؤلفه های سرسختی 
روان شناختی بر پذیرش اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده است.

كلید واژه ها: سرســختی روان شــناختی، پذیرش اجتماعی، 
عملکرد اجتماعی.

مقدمه
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی سال هاســت که مورد توجه 
متخصصان آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی قرار گرفته اند 
]Brown, et al, 2008: 109-117[. از آنجــا  کــه دانش آموزان 
به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی، در دستیابی به هدف هاي 
نظام آموزشــی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر 
از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هرچه 

بیشتر نظام آموزشی و تربیتی را موجب می شود.
عوامل اجتماعی متفاوتي بــر عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

داریوش عظیمی
دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

دانش نوین اجتماعی

»سرسختی روانی« 
و »پذيرش اجتماعی« 

مطالعه ای در بین دانش آموزان متوسطه پارس آباد
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تأثیــر می گذارند ]میکائیلی، افروز و قلیــزاده، 1391[. یکی از 
موارد اجتماعی مهمی که در عملکــرد تحصیلی دانش آموزان 
تأثیرگذار است، احســاس ارزشمندی و پذیرفته شدن از سوی 
هم ســالان و جامعه اســت که با عنوان »پذیرش اجتماعی«1 
شناخته می شــود ]Sarafino, 2002[. به عبارت  دیگر، پذیرش 
اجتماعی به پاسخ ها و واکنش هایی اشاره دارد که دانش آموزان 
تمایل دارند با انجام آن ها و براســاس هنجارهای فرهنگی، در 
اجتماع و نزد هم ســالان مورد پســند واقع شــوند و مطلوبیت 

 .]Sarbescu, Costea & Rusu[اجتماعی کسب کنند
دانش آمــوزی که هنگام ورود به جمــع نمی داند چه بگوید و 
چگونه رفتار کند و احســاس ناتوانی بــرای گفت وگو با مردم و 
ناتوانــي براي همکاری با آن ها را دارد، دچار مشــکلاتی به ویژه 
در حوزة عملکرد تحصیلی می شــود ]محمودیان، سلمانیان و 
صالــح صدق پور، 1388[. پژوهش هایی کــه مرتبط با پذیرش 
اجتماعی در محیط تحصیلی انجام گرفته اند، نشــان مي دهند: 
پذیــرش اجتماعی پایین با بروز مشــکلات هیجانی و افزایش 
نشــانگان افســردگی ]صحرائی، 1393[، اعتیــاد به اینترنت 
]بیرامــی، موحدی، خــرازی نوتاش و آلبــرت، 1394[، تیپ 
شخصیتیD ]مهرابی زادة هنرمند، کریم نژاد و رحیمی، 1391[، 
و همچنیــن پذیرش اجتماعی بالا بــا عملکرد تحصیلی مثبت 
 ،]Chen & Hamilton, 2015[ تنوع ادراک ،]سلیمی، 1388[
خودکارآمــدی تحصیلی بالا )تقــی زاده، 1391( و مهارت های 

اجتماعی ]ظروفی، 1392[ دانش آموزان مرتبط است. 
عناصر روان شــناختی نظیر ویژگی های شــخصیتی، عملکرد 
تحصیلی و تربیتی دانش آموزان را تحت تأثیر خود قرار می دهند 
که از جملة آن ها »سرســختی روان شناختی«2 است که امروزه 
از جایگاه ارزنده ای در مطالعات روان شناســان برخوردار شــده 
اســت. اصطلاح سرسختی روان شناختی را کوباسا3 ابداع کرد. 
از دیدگاه کوباســا )1988(، فرد سرســخت کسی است که سه 

مشخصة عمومی دارد:
1.اعتقاد به اینکه قــادر به کنترل و تأثیرگذاری روی حوادث 

است و عوامل فشارزا را قابل تغییر می داند )کنترل(4 .
2. توانایی احســاس عمیق درآمیختگی و یا تعهد نســبت به 

فعالیت هایی که فرد انجام می دهد )تعهد(5.
 3. باور دارد كه تغییر یک مبارزة هیجان انگیز برای رشد بیشتر 

است و آن را جنبه عادی از زندگی می داند )چالش(6. 
وی در توصیف این واژه معتقد است: سرسختی روان شناختی 
یك ویژگی شخصیتی است که فرد واجد آن قادر به حل کارامد 
مشکلات و استرس های بین فردی است و در مواجهه با حوادث 
از آن به عنوان منبع مقاومت و همانند ســپری مقاوم اســتفاده 
می کند. ویژگی شــخصیتی سرســختی روان شناختی نگرش 
درونــی خاصی را به وجود می آورد که بر نحوة عملکرد فرد بین 
Maddi & kob- ]هم ســالان و اجتماع تأثیر مثبت می گــذارد 

asa, 1984[. حس کنجکاوی قابل  ملاحظه؛ تمایل به داشــتن 
تجربه هــاي جالب و معنا دار؛ اعتقاد به مؤثــر بودن آنچه مورد 
تصور ذهنی قرار گرفته است؛ انتظار اینکه تغییر امري طبیعی 
اســت و هر محرک مهم می تواند موجب رشد و پیشرفت شود. 
این ویژگی ها می توانند در عملکرد اجتماعی مؤثر واقع شــوند 

]شکوهی فرد، حمید و سودانی، 1392[. 
زانگ )2010(7 در پژوهشی که بین دانشجویان چینی انجام 
گرفت، نشان داد که سرســختی با پنج عامل بزرگ شخصیت 
ارتباط دارد؛ به طوری که ســه مؤلفة سرسختی )تعهد، کنترل و 
چالش( با »روان رنجورخویی«8 ارتباط منفی و معنادار و با چهار 
عامل دیگر شــخصیت )برون گرایی، گشاده رویی، خوشایندی و 

وظیفه شناسی( ارتباط مثبت و معناداری دارند.
دلاهیــج، گیــلارد و دام  )2010(9  گــزارش کردند که 
سرسختی با »شــیوه های مقابله ای«10 سازگارانه ارتباط مثبت 
و معنادار و با ســبک های مقابله ای ناسازگارانه ارتباط منفی و 

معنادار دارد.
 انزلیچت، آروســون، گود و مکی11 )2006( خاطرنشان 
کرده اند که سرســختی روان شناختی باعث کاهش افسردگی و 

اضطراب می شود.
 شکوهی فرد و همکارانــش )1392( دریافتند که سرسختی 
روان شناختی باعث افزایش کیفیت زندگی دانشجویان دختر می شود. 
گنجی، مامی، امیریان و نیازی )1394( در پژوهشی نشان 
دادند که آموزش سرسختی روان شناختی باعث کاهش اضطراب 

دانش آموزان می شود.
 نتایج پژوهــش سعیدی، سیاح سیاری و حسین شاهی 
برواتی )1395( نشــان داد که سرسختی روانی باعث افزایش 

سلامت عمومی افراد می شود.

35  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 2 |  زمستان 1398 |



 نقش و اهمیت سرسختی روان شناختی به عنوان یک ویژگی 
شــخصیتی محافظت کننــده در برابر فشــارهای مختلف در 
پژوهش های متعدد نشان داده  شده است. در خصوص چگونگی 
شــکل گیری این ویژگی مهم نیز نظریه ها، فرض ها و تصوراتی 
وجــود دارد، اما این زمینه )آموزش سرســختی( چندان مورد 
مطالعه قرار نگرفته است. دانش آموزانی که از سرسختی بالایی 
برخوردارنــد، در مقابله با فشــارهای محیطی مقاوم هســتند. 
درنتیجــه عملکرد اجتماعــی، رفتاری و روان شــناختی آن ها 
افزایش می یابد. با توجه به مبانی نظری و پژوهشــی ذکر شده، 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش سرسختی 

روان شناختی بر پذیرش اجتماعی دانش آموزان است.

روش
طرح تحقیق در این پژوهش از نوع »نیمه آزمایشــی« )نیمه 
تجربی( با اســتفاده از »طرح پیش آزمون ـ پس آزمون« با گروه 
کنترل بود. »جامعة آماری« شامل همة دانش آموزان پسر پایة 
ســوم دورة اول متوسطة تحصیلی شــهر پارس آباد بود که در 
ســال تحصیلی 95-1394 مشــغول به تحصیل بودند و تعداد 
آن ها 900 نفر بــود. به منظور انتخاب نمونــة تحقیق از روش 
»نمونه گیری تصادفی خوشه ای« اســتفاده شد. به این صورت 
که ابتدا از بین همة دبیرســتان هاي دورة اول متوسطة پسرانه 
شــهر پارس آباد ســه مدرســه به طور تصادفی انتخاب شدند. 
سپس از میان پایه های تحصیلی، یک پایه تحصیلی )پایه سوم( 
به طور تصادفی انتخاب شد. برای انتخاب اعضای گروه آزمایش، 
پیش آزمون اجرا شد و براساس نتایج آن، پنج نفر از دانش آموزان 
هر مدرســه )در مجموع 15 دانش آموز( که کمترین نمره را در 
متغیر پذیرش اجتماعی کسب کرده بودند، انتخاب و جایگزین 
شــدند. همچنین، برای انتخاب اعضای گروه کنترل، پنج نفر از 
دانش آموزان هر مدرســه )در مجموع 15 دانش آموز( بر اساس 

قرعه انتخاب و جایگزین شدند.
 ملاک های ورود به پژوهش عبارت بودند از: پذیرش اجتماعی 
پایین )براســاس نمره هــاي پیش آزمون ها(، رضایــت آگاهانة 
والدین، ســواد خواندن و نوشــتن )براي تکمیل پرسش نامه( و 
توان ارتباط کلامی. معیارهای خروج از پژوهش نیز »شــرکت 
هم زمــان در روان درمانی دیگر« و »غیبت بیش از دو جلســه« 
در نظر گرفته شدند. بعد از جایگزینی آزمودنی ها در گروه های 

مداخله و کنترل، جلسه های آموزش سرسختی روان شناختی در 
10 جلسة 90 دقیقه ای به شیوة گروهی و با توالی هر هفته یک 
جلسه، در محلی که توسط ادارة آموزش وپرورش شهر پارس آباد 
تعیین  شــده بود، برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد. اما 
برای گروه کنترل مداخله ای ارائه نشد.. پس از اتمام جلسه هاي 
آموزشی، مجدداً دو گروه به پرســش نامة  پژوهش پاسخ دادند 
و ســپس داده های به دست آمده با اســتفاده از نرم افزار spss و 

آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   
محتوای جلسه هاي آموزش سرسختی روان شناختی به صورت 

زیر بود:
جلســة اول: برقراری رابطه عاطفی و آشنایی اعضا، جلب 

اعتماد و ارائة توضیحاتی کلی دربارة طرح و شیوة درمان؛
 جلسة دوم: آشنایی بــا مفهوم سرســختی روان شناختی و 

مؤلفه های آن؛ 
جلسة ســوم: تقویت اعتمادبه نفس از طریق ایفای نقش و 

تمرین حل مشکلات؛ 
جلســة چهارم: تغییر خطاهای شــناختی و افکار منفی 
در مورد شکســت در هر یک از ایــن موقعیت ها، آموزش مدل 
ســه مؤلفه ای اضطراب آلیس A-B-C، و آموزش راهکارهای 
حل آن مشکلات و تقویت اراده افراد در انجام دستورالعمل های 

مواجهه با استرس؛ 
جلسة پنجم: افزایش علاقه و انگیزه در مراجع نسبت به انجام 

امور از طریق تشویق، برنامه ریزی و نظارت بر انجام تکلیف ها؛ 
جلسة ششم: تقویت این نگرش که در مواجهه با هر رویداد 
استرس زا به جای واکنش تسلیم، باید مبارزه جویی كرد و به حل 
مسئله پرداخت. همچنین آموزش مهارت جرئت  ورزی و بررسی 

پاسخ های استرس؛ 
جلســة هفتم: افزایش مبارزه جویی در مواجهه با مشکلات 
به صورت مواجهة خیالی بــا آن موقعیت و تصور خود به عنوان 
فردی مسلط و کارامد و افزایش امیدواری از طریق تقویت افکار 

مثبت در زندگی و محیط اجتماعی؛ 
جلسة هشتم: انجام آرام سازی پیش روندة عضلانی و بازسازی 
شناختی و ایجاد نگرش جدید در زندگی نسبت به خود، دیگران 
و جهان و تصور شکســت به عنوان مقدمه ای برای تلاش مجدد 

در موفقیت؛ 
جلســة نهم: افزایش تصورات مربوط به موفقیت، تسلط و 
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اعتمادبه نفس و مهارت بالا بردن عزت نفس؛ 
جلســة دهم: جمع بندی، مرور جلســه هاي قبل، گرفتن 

بازخورد و اجرای پس آزمون.
 لازم به ذکر اســت،  محتوای هر جلسه شامل مرور و بررسی 
تکلیف هاي جلسة قبل، گفت وگو، بحث و تمرین و دادن تکلیف 

برای جلسة آینده نیز بود.

ملاحظه های اخلاقی پژوهش
موارد زیر نمونه ای از ملاحظات اخلاقی هستند که در فرایند 

اجرای جلسه هاي آموزشی از طرف پژوهشگر رعایت شده اند:
é هیچ یــک از اعضــا به اجبــار در گروه ها قرار نداشــتند و 
دانش آمــوزان بعد از اجرای پیش آزمون بــراي انتخاب اعضای 

گروه ها، در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.
é قبل از شروع جلسه هاي هدف، مدت زمان هر جلسه و تعداد کل 
جلسه ها و همچنین نحوه اجرای جلسه ها برای اعضا روشن شد.

é قبل از شروع جلسه هاي آموزشی، فرم رضایت والدین بین 
اعضا توزیع و از اعضا خواســته شــد تا والدین را در جریان امر 

قرار دهند.
é قبل از شــروع جلسه هاي آموزشی، به اعضا اطمینان خاطر 
داده شد که اطلاعاتی که از آن ها گرفته خواهد شد یا مباحثی 
که در فرایند جلسه ها طرح خواهد شد، محرمانه خواهد بود و از 

اعضا نیز خواسته شد به اصل رازداری پایبند باشند.
é هنگام اجرای جلســه هاي آموزشی، اگر عضوی می خواست 

جلسه را ترک کند با آن موافقت می شد.
é بین برخی از جلســه ها از اعضا خواسته می شد تا احساس 

خود را از فضای حاکم بر جلسه مطرح کنند.

ابزار پژوهش
»مقیاس پذیرش اجتماعی«12: توســط کراون و مارلو13  در 
سال 1960 برای سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته 
شــد. این مقیاس 33 ســؤال دارد که به صورت صحیح یا غلط 
پاسخ داده می شــوند. حداکثر نمره 33 و حداقل نمره 0 است. 
بعد از تطبیق پاسخ نامه ها با کلید، نمرات به دست آمده از آزمون 

در سه  طبقه مورد تفسیر قرار می گیرند:
1.گروهی که پذیرش اجتماعی پایینی دارند: این گروه را 
کسانی تشکیل می دهند که نمرة آزمون آن ها بین صفر تا 8 باشد. تقریباً 

یک ششم افراد در این محدوده قرار دارند و احتمالًا طرد مي شوند.
 2. گروه متوســط: کســانی که نمره هاي آن ها بین 9-19 
اســت، در این گــروه قرار می گیرند که تقریباً حدود دو ســوم 
افراد را شامل می شوند. این افراد به طور متوسط دارای پذیرش 
اجتماعی هســتند و رفتارهــای آن ها با قواعــد و هنجارهای 

اجتماعی مطابقت دارد. 
3. گروهی که پذیرش اجتماعی بالایی دارند: این گروه 
را افرادی تشــکیل می دهند که نمرة آن ها بین 33-20 است و 
تقریباً یک ششم اشخاص جامعه را شامل می شوند. رفتار واقعی 
آنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی ســازگاری بالایی را نشان 

می دهد ]راتوس، 1381[. 
با عنوان  مهرابي زاده و همکارانش )1391( در پژوهشــی 
»بررســی ارتباط خودکارامــدی و پذیــرش اجتماعی با تیپ 
شخصیت D در دانشجویان«، ضریب پایایی کلی پرسش نامه را 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/76 به دست آوردند. در این 
پژوهش ضریب پایایی کلی با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ 
0/66 به دست آمد. از نظر اعتبار و روایی نیز این مقیاس با سایر 
ابزارهای روان شــناختی که برای اندازه گیری پذیرش اجتماعی 
طراحی شده، هم بســتگی بالا و قابل قبولي را نشان داده است 

]ثمری و لعلی فاز، 1384[.

یافته ها
در ایــن پژوهش از هر دو روش، »آمــار توصیفی«14 و »آمار 
اســتنباطی«15 استفاده شــد. از روش های آمار توصیفی برای 
طبقه بندی نمره هاي آزمودنی ها در دو پرســش نامه و همچنین 
محاسبة میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد و محاسبة 
تفاضل نمره هاي پیش آزمون با پس آزمون استفاده شد. در آمار 
استنباطی نیز از تجزیه وتحلیل کوواریانس برای تجزیه وتحلیل 

داده های به دست آمده استفاده شد.

جدول1. آماره هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش به تفكیك گروه آزمایش و كنترل

پس آزمونپیش آزمونشاخصمتغیر

انحراف استانداردمیانگین انحراف استاندارد میانگینگروه

پذیرش  
اجتماعي

7/534/6520/804/75آزمایش

14/605/4813/804/84كنترل



همان طــور که در جدول 1 مشــاهده می شــود، مقایســة 
میانگین هــای دو گــروه آزمایش و کنتــرل در متغیر پذیرش 
اجتماعی نشــان می دهد که میانگین پس آزمون گروه آزمایش 
نســبت به گروه کنترل بالاتر اســت. قبل از استفاده از آزمون 
تحلیل کوواریانس، مفروضه هاي این آزمون شامل نرمال بودن 
توزیع، همگنی شــیب خط رگرســیون و همگنی واریانس ها 
)آزمــون لوین و باکس( مورد بررســی قــرار گرفتند و پس از 
اطمینان از برقراری این مفروضه ها، از آزمون تحلیل کوواریانس 
برای تعیین معنی داری تفاوت های موجود بین میانگین های هر 

دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد.

همان طور که در جدول 2 ملاحظه می شود، اثر گروه یا مداخله 
با حذف و خنثا کردن متغیر پیش آزمون از لحاظ آماری معنادار 
اســت )p >0/001(. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش 
سرســختی روان شــناختی باعث تفاوت در دو گروه کنترل و 

آزمایش در پذیرش اجتماعی شده است.

خلاصه6 بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی سرسختی روان شناختی 
بر پذیرش اجتماعی دانش آموزان صورت گرفت. یافته های حاصل 
از پژوهش نشــان دادند که آموزش سرسختی روان شناختی در 
افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان تأثیرگذار بوده است. این 
یافته هم ســو با پژوهش هایی است که نشان داده اند سرسختی 
 Bond et al,[ روان شــناختی در افزایــش حمایت اجتماعــی
2012[، افزایش سلامت عمومی ]سعیدی و همکاران، 1395[، 
افزایش سلامت روان ]Inzlicht, et al, 2006[، افزایش کیفیت 
زندگی فراگیرندگان ]شکوهی فرد و همکاران، 1392[، افزایش 
تــاب آوری ]رســتمی و همکاران، 1394[، کاهش افســردگی 
 ]جعفــری و همکاران، 1391[ و کاهش اثرات منفی اســترس

]زاهدبابلان، قاسم پور و حسن زاده، 1390[ مؤثر بوده است. 

مداخله هاي روان شناختی، همچون سرسختی روان شناختی با 
تغییر در سبک زندگی و نظام روان شناختی و رفتاری دانش آموزان، 
می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی و در نتیجه رشد 
ارتباطات اجتماعی آنان شــود. سرسختی روان شناختی نگرش 
درونی خاصــی را در دانش آموزان به وجود می آورد که شــیوة 
رویارویی آنان با مســائل متفــاوت اجتماعی را تحت تأثیر قرار 
می دهد ]گنجی و همکاران، 1394[ و باعث می شــود آن ها با 
دیگران سازگار شــوند و مورد پذیرش هم سالان و اجتماع قرار 
بگیرند. افرادی که میزان سرسختی روان شناختی شان بالاست، 
از لحاظ اجتماعی افراد ماهری هستند و از شبکه های نیرومند 
خانوادگی و دوستان برخوردارند، به طوری که می توانند در زمان 
گرفتاری به آن ها مراجعه کنند ]kobasa, 1979[. همچنین به 
هدف و معنا در زندگی و ارزشــمند بــودن زندگی پی می برند 
]شکوهی فرد و همکاران، 1392[. بنابراین، خود را عمیقاً با ابعاد 
مختلف زندگی، از کار گرفته تــا روابط خانوادگی و اجتماعی، 
درگیر می کنند. ویژگی سرسختی روان شناختی در دانش آموزان 
به آن ها کمک می کند، هم در اجتماع و هم نزد هم سالانشــان، 

مورد پذیرش قرار بگیرند.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به کوتاه بودن 
مدت دورة آموزش سرسختی روان شناختی و نبود دورة پیگیری 
شش ماهه در گروه آزمایش، به دلیل پراکنده شدن اعضای گروه 
پس از پایان جلسه هاي آموزشی، اشاره کرد. همچنین با توجه 
به اینکه پژوهش حاضر روی دانش آموزان پســر پایة سوم دورة 
اول متوسطه و در یک موقعیت جغرافیایی خاص صورت گرفته 
اســت، لذا تعمیم نتایج آن به دیگــر پایه ها و جمعیت ها باید با 

احتیاط صورت بگیرد. 
با توجــه به نتایج پژوهش حاضر پیشــنهاد می شــود، برای 
بهبود پذیرش اجتماعی دانش آموزان، کارگاه ها و جلســه هاي 
راهنمایی و حتی مشــاورة گروهی و فردی توســط مشاوران و 
مســئولان مدرسه ها برای دانش آموزان هدف تشکیل شود و در 
آن آموزش های لازم در رابطه با سرســختی روان شناختی برای 
دانش آموزان ارائه شــود. همچنین، با توجه به اکتســابی بودن 
ویژگی سرسختی روان شــناختی، پیشنهاد می شود که مطالب 
و آموزش های لازم در رابطه با سرســختی روان شــناختی در 
کتاب  هاي درسی ارائه شوند تا دانش آموزان بتوانند به یادگیری 

این ویژگی مهم دست یابند. 

جدول2. نتایج تحلیل كوواریانس در مرحلة پس آزمون

منبع متغیر
تغییرات

مجموع مجذورات
)SS(

درجات 
آزادي

میانگین مجذورات
)MS(

Fsig

پذیرش 
اجتماعي

372/031372/0300/1گروه

339/732712/5829/56خطا

999130كل
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پي نوشت ها
1. Social Acceptance
2. Psychological Hardiness
3. Kobasa
4. Control of various life situations
5. Commitment
6. Challenge
7. Zhang
8. Neuroticism
9. Delahij, Gaillard & Dam
10. Coping Styles
11. Inzlicht, Aronson, Good & Mckay
12. social acceptance scale
13 . Crown & Marlow
14 . Discriptional statistics
15 . Inferential statistics
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برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

بهروز انصاری
عضو شورای برنامه ریزی و تألیف کتاب مطالعات اجتماعی

اشــــــاره
چگونگــی نگاه به ارزشــیابی و اجــرای آن در نظام آموزشــی 
کشورمان مســائل فراوانی را موجب شده است؛ از جمله، تکیه بر 
محفوظــات و یادگیری فقط تا زمان امتحان، ارزشــیابی به عنوان 
وســیله ای برای غربال کــردن دانش آموزان، از بیــن رفتن لذت 
یادگیری به علت اضطراب. دلایل این امر می توانند عوامل فردی و 
شخصیتی، عوامل آموزشگاهی و اجتماعی مانند اضطراب عمومی، 
پایین بودن اعتمادبه نفس، و عوامل خانوادگی باشند که سبب ایجاد 
اضطراب در زمان امتحان می شوند. لذا با تغییر ابزارهای ارزشیابی 
که برچســب امتحان  بر آن ها زده نشود، می توان درک و یادگیری 
دانش آموزان از یک مفهوم را افزایش داد و اضطراب ناشی از کلمة 

آزمون را از آن ها دور کرد. 

چکیده
ایــن مقالــه از نوع مقــالات »توصیفی« اســت کــه آن را با روش 
»اقدام پژوهی« اجرا کردم. داده های آن به وســیلة ابزارهای مشاهده، 

مصاحبه و پرســش نامه جمع آوری شــدند و به منظور بررســی تأثیر 
فعالیت های انجام شــده در ارتقای جنبه های گوناگون سطح یادگیری 
دانش آموزان، از عمق ســطوح تفکر وب اســتفاده شد. نتایج پژوهش 
حاکــی از آن بود که بهره گیری از ابزارهایی نظیر فهرســت وارســی 
مشــاهدة رفتار، کار تیمی، بازدید علمی، ارزشــیابی توســط والدین، 
ایفای نقش و خودســنجی، عــلاوه بر ایجاد علاقــه و انگیزة لازم در 
دانش آموزان به منظــور فراگیری مفاهیم درســی، می تواند اضطراب 
آن هــا را از برگزاری آزمون نیز کاهش دهد. علاوه بر موارد فوق، انجام 
ایــن فعالیت ها، ضمن فعــال کردن دانش آمــوزان در کلاس درس و 
ارتقای نمره های آنان در آزمون ها و به خصوص آزمون پایانی نیم ســال 
دوم، و رضایتمندی خانواده هــا، مؤید تأثیر مثبت فعالیت ها بر ارتقای 

سطوح تفکر دانش آموزان و تعمیق یادگیری در آن ها بود.

کلیدواژه ها: ارزشیابی فرایند مدار، والدین، کار گروهی، آزمون، 
اضطراب

ارزشــــــیابی بــــرای
یادگیـــــــــری

کاهش اضطراب دانش آموزان
در آزمون پایانی با استفاده از

ارزشیابی فرایندمدار
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مقدمه
امروزه متخصصــان تعلیم وتربیت بر توجه هــر چه جدی تر به 
ارزشــیابی فرایندمحور تأکید می کنند. زیرا این شیوه از ارزشیابی، 
نگرانی های دانش آمــوزان را در خصوص ارزشــیابی نتیجه محور 
کاهش می دهد و از قابلیت های اجرایی بیشتری نیز برخوردار است. 
اندازه گیری بازده یادگیری دانش آموزان و ارزشــیابی آنان به نمره 
دادن و صدور گواهی نامه خلاصه نمی شــود. هدف اصلی ارزشیابی 
کمک به معلم در بهبود شیوه های آموزشی خود، تربیت اجتماعی 
دانش آمــوز و رفع نواقــص یادگیری اوســت. بازده های یادگیری 
دانش آموزان بسیار متنوع هســتند و شامل رفتارها و توانایی های 
زیــادی از قبیل حفظ مطالب، درک مفاهیم، کســب مهارت های 
اجتماعی، توانایی به کار بســتن اطلاعات، کاربــرد اصول و فنون، 
فراگیری توانایی های آفریننده، و کسب علاقه ها و نگرش ها از سوی 

دانش آموز می شوند. 
هــدف کلی این پژوهش، برطرف کردن اضطراب دانش آموزان با 
ابزارهای متنوع ارزشیابی فرایندمحور و بیان نقش اولیا در ارزشیابی 
است. این پژوهش در ادامة این هدف کلی، هدف های جزئی زیر را 

پیگیری می کند:
1. تسهیل روند یادگیری دانش آموزان با ارائة ابزارهای متنوع ارزشیابی؛
2. کاهش اضطراب دانش آموزان در ارزشیابی های نتیجه محور پایانی؛
3. ایجاد زمینة مشارکت فعال اولیا در ارزشیابی از دانش آموزان.

بیان مسئله 
چند ســالی اســت که بحث ارزشــیابی فرایندمحور )مستمر و 

تکوینی( در نظام آموزشــی ایران مطرح شــده اســت. از آنجا که 
نمره های این ارزشیابی درصدی از نمره های کارنامة دانش آموزان 
را تشکیل می دهد، لازم است ابزارهای آن نیز به معلمان و دبیران 
معرفی شود. به نظر می رسد این ابزارها برای معلمان کاملًا شناخته 
شــده نیســتند و در حال حاضر عمدتاً به چندین آزمون عینی و 
تشریحی و پرسش های شــفاهی و گاهی ارائة مقاله و انجام چند 
آزمایش محدود می شــوند. در واقع، در نظام آموزشی، چه از نظر 
مبانــی نظری و چه از نظر کاربردی، نگاه درســتی به این رویکرد 
صورت نگرفته است و بدون آنکه مربیان و دبیران در این خصوص 
آموزشی دیده باشند، ابزارهای آن را شناسایی کرده باشند، و شیوة 
به کارگیــری آن ها را بدانند، مجبور شــده اند چند نمرة ماهانه و 
مستمر برای دانش آموزان به کادر دفتر مدرسه تحویل دهند. چنین 

شیوه ای باعث اضطراب و یادگیری سطحی دانش آموزان می شود.

ارزشیابی در سند برنامۀ درسی ملی
ابتدا سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی در زمینة  ارزشیابی 
مطالعه کردم. در آن ها به این موارد اشــاره شده است: در راستای 
اجــرای بند دوم از نوزدهمین هدف عملیاتی آموزش وپرورش و به 
منظور فراهم آوردن زمینة مناسب برای ارزشیابی شایستگی های 
دانش آمــوزان در حوزه های یازده گانة تربیت چارچوب ارزشــیابی 

پیشرفت تحصیلی و تربیتی شایستگی محور به شرح زیر است:
1. با استفاده از انواع روش ها و ابزارها بتواند توانایی دانش آموزان 
را در بهره گیری از شایســتگی های پایه در موقعیت های مختلف، 

به صورت معنادار منعکس کند.
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2. با تأکید بــر کار گروهی و فعالیت هــای جمعی و روش حل 
مســئله، وجه رقابت زایی را به حداقل برســاند و زمینة شکوفایی 

دانش آموزان را فراهم کند.
3. با تأکید بر بهره گیری از تکلیف های عملکردی در ســنجش 
میزان دســتیابی دانش آموزان به شایستگی ها و تلاش برای تحقق 
جامعه محوری و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، گزارش عملکرد 
تحصیلی و تربیتی آنان، با همکاری دانش آموز، اولیای مدرســه و 

والدین تنظیم و ارائه شود ]محبی، 70:1395[.
»ارزشیابی فرایندمحور1« نوعی از ارزشیابی است که میزان 
پیشرفت یادگیرنده را در هر مرحله از تدریس معین می کند و شامل 
ارزشیابی از فعالیت های یادگیری انفرادی یا گروهی دانش آموزان 

در طول سال تحصیلی است.

وضعیت موجود
ارزشــیابی فرایندی به معنی ارزشــیابی مکرر و در فاصله های 
زمانی متعدد، آن هم از طریق آزمون های مکرر، است. به راستی، 
آیــا دانش آموزان طی یک آزمون 60 تا 90 دقیقه ای و یا کمتر از 
این زمان قادرند کلیة یادگرفته های دانشی، مهارتی و نگرشی 
خویــش را به برگه منتقل کنند؟ آیا ســؤالات این آزمون ها قادر 
به اندازه گیری این نوع یادگیری های هســتند؟ مشکلی که اکثر 
دبیران و آمــوزگاران در دوره های ضمن خدمت بیان می کردند، 
این بود که ما ابزاری جز آزمون هــای کتبی نداریم. این موضوع 
برای من هم مشکل ساز شده بود. البته یکی از دغدغه های اصلی 
من نبود مشــارکت اولیای دانش آموزان در آموزش و ارزشیابی و 

اضطراب دانش آموزان در آزمون های پایانی بود. به همین منظور، 
به دنبال حل این مشکل بودم تا بتوانم راهکارهایی اجرایی تدوین 
کنــم؛ راهکارهایی که هم خودم در کلاس اجرا کنم، هم آن ها را 

در اختیار سایر همکاران قرار دهم.
با توجه به وضعیت موجود، با اســتفاده از روش های مصاحبه و 

مشاهده به جمع آوری اطلاعات پرداختم و نتایج زیر حاصل شد:
é ترس از امتحان و داشتن اضطراب هنگام برگزاری آزمون؛
é متناسب نبودن ابزار سنجش یا دانسته های فراگیرندگان؛

é بی توجهی به تفاوت های فردی دانش آموزان در ارائة مطالب؛
é تأکید بیش ا ز حد اولیا بر کسب نمرة مطلوب به جای یادگیری 

مناسب؛
é کم توجهــی به بهداشــت روانی محیط یاددهــی و یادگیری 

)تحمیل اضطراب نامطلوب به دانش آموزان(؛
é تحت تأثیر ارزشــیابی قــرار گرفتن یادگیرنــده )در حالی که 

ارزشیابی جزئی از یادگیری است(؛
é تثبیت نظام کنونی در ذهن اولیا و دانش آموز و کادر آموزشی.

راه حل های عملی
با توجه به اینکه ســال قبل دبیر »دبیرستان نمونة دولتی شهید 
فهمیده« اراک بودم و دانش آموزان استقبال خوبی از طرح های من 
کرده بودند، از این فرصت استفاده کردم و طرح ها و ایده های خود 
را در »دبیرســتان نخبگان دانش« نیز ادامــه دادم. عواملی که در 
این زمینه به کار گرفته شدند، عبارت بودند از: مشاهده، مصاحبه، 
تکمیل پرســش نامه، ایفای نقش، عملکرد، پژوهش، سیاهة رفتار، 
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فهرست وارسی، شاخص های کیفی و تعامل گروهی، واقعه نگاری، 
ارزیابی توسط والدین و... همة این روش ها را عملًا در کلاس درس 
اجرا و نتایج مطلوبی کسب کردم که لازم دیدم به عنوان یک تجربة 

مفید در اختیار سایر همکاران قرار بدهم.

1. فعال کردن دانش آموزان در بحث و گفت وگو
یکی از مواردی که کلاس درس مرا با نشــاط و پویا می کند، 
پرســش و پاسخ، هم فکری و بیان ایده ها در حین تدریس است. 
زیرا دانش آموز تلاش می کند به ســؤال ها به خوبی پاســخ دهد 
تا مورد تشــویق معلم و حتی هم کلاســی ها قرار گیرد. اگر این 
موفقیت ها و تشــویق ها ادامه یابد، اعتمادبه نفس او نیز افزایش 
پیدا می کند. البته اگر دانش آموزی پاســخ درســتی ارائه نکرد، 
معلم با توجه به شــناخت و توانایی دانش آموز، برای جلوگیری 
از احســاس ناامیدی و ناکامی او، ســؤال های مناسبی را طرح 
می کند تــا دانش آموز بتواند به آن ها پاســخ صحیح بدهد و با 
تشویق معلم روبه رو شود. در بحث و گفت وگوی کلاسی محیط 
کلاس برای دانش آموزان محیطی آشــنا و صمیمی می شــود و 
خیلی راحت می توانند نظرها، ایده ها، اســتدلال ها، ســؤال ها و 

پاسخ های خود را ارائه کنند.

2. آزمون باز )مداد و کاغذی(
در این ارزشــیابی، دانش آموزان هنگام آزمون از کتاب درســی 
و ســایر منابع مرتبط دیگر به صورت فردی یا گروهی اســتفاده 
می کننــد. ســؤال های آزمون نیــز به نحوی طرح می شــوند که 
دانش آموزان تنهــا بتوانند از کتاب راهنمایــی بگیرند، نه جواب 
ســؤال ها را. طرح پرســش های این نوع آزمون ها دقت خاصی را 
طلب می کند و پرسش ها باید جنبة تفسیری، تحلیلی، ترکیبی و 

استنباطی داشته باشند. این آزمون هنگامی موفق خواهد بود که 
اضطراب ایجاد نکند. بهتر است آن را به عنوان یک فعالیت یادگیری 

تلفی کنید تا دانش آموزان دچار اضطراب نشوند.

3. به نمایش گذاشتن مهارت ها )ایفای نقش(
ایــن روش اهمیت ویژه ای دارد و در تمــام درس ها قابل اجرا 
و بــرای دانش آموزان بســیار جذاب و جالب اســت. از آنجا که 
نقش بــازی کردن پیچیدگی های خاص خــود را دارد، می تواند 
ابزار مهمی برای ارزشــیابی دانش آمــوزان از نظر درک مطالب 
کتاب درسی، مهارت های گفتاری، استدلال منطقی، مهارت های 
نمایشــی و میزان کوشــش آن ها در مراجعه بــه منابع مختلف 
باشــد. یکی از راه های ســاده برای ارزیابی توانایی دانش آموزان 
در ایفــای نقش، آن اســت که از آنان بخواهیــم ابتدا نقش های 
کوچکــی را بازی کنند. این روش، عــلاوه بر ارزیابی توانایی های 
دانش آموزان، به افراد کم رو و گوشــه گیر نیــز اجازه می دهد در 
یک فعالیت کلاسی شــرکت کنند. حتی شاید به خوبی از عهدة 
ایفای نقش های کوچک برآیند و نقش مهم تری را برعهده گیرند. 
برای تشویق دانش آموزان می توان به آنان نوید داد که در صورت 
موفقیت در نمایش کلاس، نمایش را به شکل نهایی برای والدین 
آن ها نیز اجرا می کنید. چون شــرایط اجرای نقش اجازة شرکت 

تمامی افراد را نمی دهد.

نام و ردیف
نام خانوادگی

مهارت 
همکاری در 

کلاس)4(

مهارت 
گوش 

دادن)4(

مهارت 
پذیرش دیگر 

دانش آموزان)4(

مهارت انجام 
مسئولیت 
و وظایف 
محوله)4(

مهارت نظم و 
انضباط و تغییر 

رفتار)4(

جمع 
نمره ها

1

2
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ملاک های ارزیابی از ایفای نقش

4. روش خودسنجی و ارزشیابی توسط والدین
بهتر اســت معلم از روش خودسنجی نیز بهره ببرد؛ یعنی هر از چند گاهی 
از دانش آمــوزان بخواهد عملکرد )آثــار و نتایج فعالیت های یادگیری( خود را 
ارزشیابی کنند. این روش باید با دقت وسواس به کار گرفته شود. اساسی ترین 
شــرط ضروری برای استفاده از روش خودسنجی آگاهی دانش آموز از معیارها 

و ملاک هاست.
هدف این روش ایجاد احســاس مسئولیت بیشــتر نسبت به یادگیری خود 
و هم ســالان اســت. همچنین، خودآگاهی و افزایش حس مراقبت از فرایند 
یادگیری نیز از هدف های دیگر به کارگیری این روش است. خودسنجی یکی از 
شیوه ها و ابزارهای مناسب برای ارزشیابی فرایندمحور دانش آموزان است. من 
برای بعضی از بخش های کتاب ســؤال هایی را طراحی می کنم و به این وسیله 
دانســتنی ها، مفاهیم و مهارت ها و همچنین نگرش های دانش آموزان یا حتی 

کاربرد آموخته ها را در زندگی از آن ها می پرسم.

کلاس:نام گروه:
مربوط 

به 
درس:

اعضای گروه:مکان اجرای نمایش:

عالیانتظارات
بسیار 
خوب

متوسطخوب

1. چگونگی اجرای نقش
2. علاقه به کار گروهی

3. مطالعه دربارة نقش موردنظر
4. خلاقیت و ابتکارات

5. میزان استقبال دانش آموزان
6. چگونگی نتیجه گیری

نقاط قوت و ضعف:
نام دانش آموزانی که در ایفای نقش خوب بودند:
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نمون برگ خودارزشیابی )خودسنجی( درس مطالعات اجتماعی پایة هشتم متوسطه

ف
دی

ر

من:

 و 
نم

دا
ی 

م
دم

می
فه

ور 
مر

ه 
ز ب

نیا
رم

 دا
تر

ش
بی

م 
دار

ل 
شک

م
دم

می
فه

و ن

باخصوصیات دوران نوجوانی آشنا شدم و می توانم اهمیت این 1
دوره را در زندگی بیان کنم

توانایی مقابله با پرخاشگری و عصبانیت را به دست آورده ام2

آثار و نتایج ناگوار اعتیاد به مواد مخدر را می دانم و دوست دارم 3
اطلاعات خود را در این زمینه به دیگران انتقال دهم

4
یاد گرفتم هنگام برخورد با مشکلات در زندگی عاقلانه رفتار 
کنم و تکالیف خود را در مقابل خداوند متعال در مواظبت از 

خودم می دانم و به آن عمل می کنم.

با وظایف قوة قضائیه و نقش آن در حل اختلافات آشنا شدم و 5
توانایی مراجعه به آْن را در مواقع لازم دارم

انواع دعاوی )حقوقی، کیفری( و چگونگی صدور حکم مربوط به 6
هر یک را می توانم شرح دهم.

7
اگر والدینم در مورد دوستان و رفت آمد با آن ها از من سؤال 
کنند، ناراحت نمی شوم و خود را ملزم به رعایت توصیه های 

آن ها در این مورد می دانم.

فرم ارزشیابی والدین )مطالعات اجتماعی پایه هفتم( نیم سال اول
نام و نام خانوادگی دانش آموز:    نام دبیر:   

دبیرستان : 

ف
دی

ر

والدین محترم آیا فرزند شما:

ب
خو

ی 
خیل

ب
خو

دی
دو

اح
ت

ف
عی

ض

در انجام مسئولیت های خود در خانه، مدرسه و ... تلاش می کند1

2
تا چه میزان از خودش مراقبت می کند و شکرگزار نعمت های الهی 
است؟ )رعایت بهداشت فردی، خوردن غذاهای مناسب، دوری از 

گناه، انجام ندادن کارهای خطرناک مثل ترقه بازی و...(

3
آیا اعضای خانواده، مسئولان مدرسه و همسایگان از او رضایت 

کافی دارند؟ )احترام به پدر و مادر و دیگران، انجام کارهای 
شخصی، همکاری با مسئولان مدرسه و محله، و...(

4
آیا به قوانین و مقررات احترام می گذارد و آن ها را رعایت می کند؟ 

)نظم و انضباط، رعایت نوبت در خانه و جامعه، رعایت حجاب و 
مسائل دینی، و...(

آیا در فعالیت های شورای دانش آموزی، ورزش، مراسم مختلف و 5
... شرکت می کند؟

از دیگر ابزارهای مناســب برای ارزشیابی فرایندمحور، ارزشیابی 
از طریق والدین است؛ به ویژه دربارة کاربرد مفاهیم و مهارت ها در 
زندگی روزمره. از آنجا که معلم نمی تواند در فضای خارج از کلاس 
و محیط های واقعی دانش آموز را مشاهده کند و این خانواده است 
که در تمام لحظات در جریان دقیق رفتار و اعمال دانش آموزان قرار 
می گیرد، ارزشیابی از طریق والدین می تواند اطلاعات خوبی برای 
تصمیم گیری ها و آغاز تمهیدات مناســب توسط معلم فراهم کند. 
من برای هر نیم ســال، با توجه به محتوای تدریس شده و توانایی 
ارزیابــی آن توســط والدین، ملاک هایی را در نظــر می گیرم و از 
خانواده می خواهم که به دانش آموز خود امتیاز دهد. البته در جلسة 
انجمن اولیا هدف خــود را برای انجام این فعالیت برای خانواده ها 

توضیح می دهم و از آن ها می خواهم همکاری لازم را انجام دهند.

با توجه به رویکرد اصلی برنامة درس مطالعات اجتماعی که هدف 
آن کاربردی کردن مفاهیم درسی و آموزش مهارت های اجتماعی 
اســت، لذا انتظار می رود اولیای محترم همــکاری لازم را در این 

زمینه به عمل آورند و با دقت لازم فرم را کامل کنند.

گردآوری اطلاعات و شواهد
پــس از اجرای راه حل ها، با روش های متفاوت نظیر مشــاهده، 
مصاحبه و تکمیل پرســش نامه به جمع آوری اطلاعات پرداختم. 
براســاس مشــاهداتم در کلاس درس و نظرســنجی از اولیای 
دانش آمــوزان، با اســتفاده از برنامه ها و فعالیت هــای متفاوت، 
دانش آموزان شور و شوق فراوانی برای فراگیری پیدا کرده بودند. 
آن ها بســیار فعال شــده بودند و در پرسش ها و پاسخ های حین 

تدریس و حل تمرین ها داوطلبانه شرکت می کردند. 
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موضوع مهم تــر این بود که از آموخته های دانش آموزان به نحو 
مطلوب ارزشــیابی صورت گرفته بود؛ بــدون آنکه آنان اضطرابی 
برای ارزیابی داشــته باشــند. ایــن ابزارها باعث شــدند دیدگاه 
دانش آموزان نســبت به درس تغییر کنــد و آن ها در آزمون های 
کلاســی و پایانی نوبت اول و دوم نیز بــا اعتمادبه نفس و اینکه 
تمــام مباحث را به خوبی فراگرفته اند، حضور یابند و استرســی 

نداشته باشند.

نتایج
در ارزشــیابی هایی که انجام دادم، نتایج مطلوبی از نظر اشتیاق 
دانش آمــوزان به یادگیری و نبود اســترس و اضطــراب در آن ها 
به دست آوردم. دیگر اینکه اولیا نیز از فعالیت های آموزشی و عملی 
دانش آموزان احســاس رضایت کامل داشتند. به نظر من، بهترین 
ابزارهای ارزشــیابی برای تغییر نگرش دانش آموزان و ســنجش 
مهارت های آنان ســاخت مدل، ســیاهة رفتار، کار تیمی، فعالیت 
کلاسی، ارزیابی توسط والدین، خودارزیابی، بادید علمی و.... است 

که نتایج مطلوبی به این شرح در پی خواهد داشت:
é توجــه به ویژگی هــای اجتماعی ـ عاطفی، ســطوح متفاوت 
یادگیری دانش آموزان و تقویت مشــارکت، هم فکری و فعالیت در 

کار گروهی؛
é کاهــش اضطــراب امتحــان و ارتقــای ســطح علاقه مندی 

دانش آموزان به یادگیری و یاددهی مطلوب؛
é تنــوع روش هــا و ابزارهــای اندازه گیری و ســنجش )مانند: 
پرسش های شــفاهی، آزمون های عملی، روش های مشاهدة رفتار، 
و طرح ها، انواع دست ســاخته ها، گزارش مربــوط به فعالیت های 

تحقیقاتی و...(؛
é فراهم آوردن شواهد معتبری در مورد یادگیری درسی؛

é تعییــن نقاط قوت و ضعف دانش آمــوزان در فرایند یاددهی و 
یادگیری؛

é تقویت اعتمادبه نفس دانش آموزان.

پیشنهادها
تغییر و تحولات جهان کنونی با سرعت شتابانی دانش و اطلاعات، 
نگرش ها، تفکرها، نیازها و مهارت های انســان ها را تحت تأثیر قرار 

داده اســت. در این میان نظام آموزش وپــرورش ایران نیز ناگزیر 
از پذیرش این تحــولات خواهد بود. لذا بایــد هدف ها، برنامه ها، 
روش ها و شــیوه های ارزشیابی خود را متناسب با نیازها، چالش ها 
و مهارت های قابل آموزش در هزارة سوم، اصلاح و بازسازی کنیم 
و امکان ســازگاری و تعامل فعال بــا تغییرات و تحولات جهانی را 

فراهم آوریم.
براساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می شود:

در ارزشــیابی دانش آموزان از اولیا استفاده شود، تا آموخته های 
کلاسی آن ها در زندگی عملی شود و خانواده ها با مسائل آموزشی 

آشنا شوند.
معلمان با ایجاد تنوع در کلاس درس، مانند طراحی فعالیت های 
معرفی شــده در ایــن مقاله، می توانند ســبب ایجــاد انگیزه در 

دانش آموزان برای یادگیری مباحث درسی شوند.
معلمان سعی کنند از روش های متفاوت ارزشیابی بهره گیرند تا 
دانش آموزان را برای یادگیری مفاهیم یاری رسانند و اضطراب آن ها 

را حین برگزاری آزمون ها کاهش دهند.
معلمان علاقه مند و پژوهشــگران موضــوع این مطالعه را اجرا و 

نتایج آن را با پژوهش حاضر مقایسه کنند.

پی نوشت 
1. Formative evaluation

منابع
1. آئین نامه ارزشــیابی تحصیلــی و تربیتــی دورة راهنمایی تحصیلی 
)1386(. معاونت آموزش وپرورش عمومی. انتشارات ورای دانش. تهران. 

چاپ اول.
2. فلاحیان، دکتر ناهید و همــکاران )1389(. روش آموزش مطالعات 

اجتماعی. نشر کتاب های درسی ایران. تهران.
3. انصاری، بهروز )1387(. راهنمای عملی ارزشیابی تکوینی و تراکمی. 

انتشارات اقلیم مهر.
4. آئین نامــة امتحانــات دورة ابتدایی و راهنمایــی تحصیلی )1379(. 

انتشارات مدرسه. وزارت آموزش وپرورش. تهران. چاپ سوم.
5. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی وزارت 

آموزش وپرورش.

داده اســت. در این میان نظام آموزش وپــرورش ایران نیز ناگزیر موضوع مهم تــر این بود که از آموخته های دانش آموزان به نحو 
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اشـــــاره
 مقاله كوتاه حاضــر با عنایت به رخــداد مهاجرت معكوس 
)از شهر به روستا( در دهة اخیر به دانش افزایي مدرسان، دبیران 
و دانشجومعلمان كمك خواهد كرد كه در متن تحولات اجتماعي 

قرار گیرند.
این مقاله به تحلیل و بررســي پدیــدة »مهاجرت«، به عنوان 
یكي از موضوع هاي مهم جمعیت شناســي كه در رشــته هاي 
متفاوت علوم انساني مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است، 
مي پردازد. مهاجرت به طور مختصر تغییر مكان دائمي یا موقت 
تلقي مي شود. مقاله ضمن طرح تعریف هاي مختلف از مهاجرت، 
به علل مهاجرت از نظر صاحب نظران پرداخته است و در پایان 

نیز راهكارهایي براي جلوگیري از مهاجرت ارائه داده است.

كلیدواژه ها: جاذبه هاي شهرنشــیني، مهاجرت روستاییان، 
مهاجرت معكوس، نظریه هاي جامعه شناسي

مقدمه
یكــي از مســائل مهمي كه در چنــد قرن اخیــر نظر اكثر 
و  اقتصاددانان  جامعه شناسان، جمعیت شناسان، جغرافي دانان، 
سایر اندیشمندان حوزه هاي علمي را به خود جلب كرده، مسئلة 

مهاجرت است.
به دلیــل ماهیت مهاجرت و اینكه پدیده اي بین رشــته اي 
اســت، صاحب نظران مختلف بنا به حــوزة تخصصي و زمینة 
كاري خود، تعریف هاي متعددي از آن عرضه كرده اند، اماني 

دانش نوین اجتماعی

عباس قاسمي
دبیر متوسطه مدارس ماهنشان
استان زنجان
رقیه حیدري
دبیر علوم اجتماعي

چشم اندازهای نظری 
مهاجرت روستايی
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و همكارانــش، در »لغت نامة جمعیت شناســي«، در تعریف 
مهاجــرت آورده اند: »مهاجرت شــكلي از ترك جغرافیایي یا 
مكاني است كه بین دو واحد جغرافیایي صورت مي گیرد. این 
تحرك جغرافیایي، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل سكونت به 
مقصد یا محل ورود است كه به این نوع مهاجرت، مهاجرت 
دائم گویند كه بایــد آن را از شــكل هاي دیگر حركت كه 
متضمــن تغییر دائمــي محل اقامت نیســت، تفكیك كرد« 

]قاسمي اردهائي، 1385 الف: 52[.
»مهاجرت تغییر مكان دائمي یا موقتي تلقي مي شــود. هیچ 
محدودیتــي به مســافت حركت یا اختیــاري و اجباري بودن 
ماهیــت این عمل و هیچ گونه تفاوتي بیــن مهاجرت داخلي و 

خارجي وجود ندارد« ]لهسائي زاده، 1368: 60[.
مهاجرت و جابه جایي جمعیت هم اینك به دلیل پیامدهاي 

متفاوتــي كه در مناطــق مبدأ و مقصد بر جــا مي گذارد، از 
بســیاري جهات حائز اهمیت اســت. به طــوري كه فقدان 
پیش بیني مناســب جمعیت در هر منطقه عمدتاً به شكست 
برنامه ریزي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر شــده 
اســت. ارائه نشــدن خدمات زیربنایــي و روبنایي به مناطق 
روســتایي كشور ســبب تخلیة جمعیت روستایي شده است. 
اســتفادة نامطلوب از امكانات موجود و نیز انباشــت بیش از 
حد جمعیت در مناطق شــهري با محدودیت وسیع امكانات، 
نمونه هاي بارزي از شرایط نامناسب حاصل از جابه جایي هاي 
بدون برنامة جمعیت، به خصوص از مناطق روستایي به مناطق 
شــهري اســت كه آثار ناهنجار زیر را به دنبال داشته است:

الف. نتایج جمعیتي: به بر هم خوردن نســبت جنســي در 
مناطق شهري و روستایي.

ب. نتایج اقتصادي: از دســت دادن سرمایة انساني روستا و 
شیوع اقتصاد بیمار در مناطق روستایي.

ج. نتایج سیاســي: فرار مغزهاي روستایي و بر هم خوردن 
هرم قدرت در روستا ]طاهرخاني، 1381: 44 ـ 43[. 

د. شكست كنترل سنتي خانواده 

علل مهاجرت
بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند كه مهاجرت از عوامل 
متفاوتي منشــأ مي گیرد كه به طور خلاصه برخي از یافته هاي 

دانشمندان در جدول 1 آورده شده است.

مهاجرت شكلي از ترك جغرافیایي یا مكاني است 
كه بین دو واحد جغرافیایي صورت مي گیرد. این 
تحرك جغرافیایي، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل 
سكونت به مقصد یا محل ورود است كه به این 

نوع مهاجرت، مهاجرت دائم گویند كه باید آن را 
از شكل هاي دیگر حركت كه متضمن تغییر دائمي 

محل اقامت نیست، تفكیك كرد
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جدول 1. یافته ها و نظریه هاي دانشمندان در مورد عوامل مؤثر بر مهاجرت هاي روستا / شهري در متن هاي توسعة اجتماعي

سالعوامل شناسایي شده به عنوان دلایل مهاجرت روستا / شهرينام محققردیف

1905آموزش و ارتقاي سطح تحصیلاتگوستاولوبون، لوسین رومئو1

1911خدمت نظام وظیفهمیلن، امیل مانسو، بریتون2

1913آشنایي با شهر و دوري جستن از روستاهنري كلمان3

1969اختلاف در میزان درامد سرانه و تراكم جمعیت در مناطق روستایيساهوتا4

1970احتمال درگیر شدن با بي كاري و نتایج سوء بي كاري در مناطق روستایياستیگلیتز، هاریس و تودارو5

1971شدت و درجة نوسازي جامعه با افزایش سطح توسعه یافتگيزلینسكي6

1975فشارهاي اكولوژیك، سیاست هاي مهاجرتي دولت و هنجارهاي انسانار. پل. شاو7

1976تفاوت هاي درامدي بین شهر و روستاشاكلا8

9
ناكافي بودن درامد، فاصله گرفتن از كشاورزي، ناامیدي و نبود فرصت، سیستم اجتناب دوران گذار، نظریة جان كوئل

چراغ هاي روشن و كسب زندگي كامل
1976

1981مهاجرت متأثر از حاكمیت فقر در روستا )مهاجرت ارمغان فقر است(داسكوپتا10

1981كاهش تولید، بهره وري و صادرات روستایي، مالكیت اراضي و ركود اقتصاديآلفردو. اي. لتس11

1981برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعي كه به وجودآورندة نوعي ساختار متحول كننده استهولزر12

1981میزان بالاي بي كاري، ارائة تصویر نادرست از شغل هاي سنتي، مالیات ها و ادغام در بازارهاي جهانيآریزپ13

1981پیشي گرفتن هزینه ها از درامدها و ویژگي هاي قومي و قبیله ايگارسیا14

1981تبیین مفهوم جذب و تقاضاي نیروي كار به دلیل صنعتي شدن شهرهااریك. آر. ویس15

1982فشارهاي اكولوژیك، عوامل هنجاري، انگیزه هاي اقتصادي و روان شناختيفاوست16

1985رضایت نداشتن از محل سكونت و فقدان تطابق با نیازها و امكانات روستایيكلارك17

1986توزیع نابرابر زمین، میزان دسترسي به شهر و تجاري شدن كشاورزيراهودا18

1987متفاوت بودن سطوح توسعه در ابعاد منطقه ايبراون19

1993تعادل نداشتن فرصت هاي اقتصادي و تسهیلات رفاهي میان مناطق شهري و روستایيهانت20

1993ایجاد احساس بد به محیط زندگي روستایيونگ و همكاران21

1993وجود سطوح متفاوت رفاه در سطح منطقه هاي شهري و روستایيچارني22

1993جست وجوي فضاي كار و بالا بودن نرخ بي كاري در منطقه هاي روستایيهرزوگ وسابن23

1993انتظارات ارزش و درك ارزشي از مهاجرت ناشي از تفاوت هاي شهري / روستایيفیلدو هاسك24

1993درامد مورد انتظار، فاصلة مبدأ تا مقصد و مسائل روحي و رواني از دیدگاه روان شناسيدانیل شفر25

1996مهاجرت براي رسیدن به زندگي بهتر ناشي از تفاوت هاي درامدي، امنیتي و شغليبیلز بارو26

1996مهاجرت از روي اجبار و ناچاري به دلیل بسته شدن تمام راه هاي زندگي در روستاجان. او. اوكو27

1996وجود عوامل فشار در منطقه هاي روستایي و عوامل كشش در مناطق شهريبوگ28

1997احساس خسران از ماندن در روستا، نبود فرصت براي پیشرفت و نبود آیندهري. دي. بولمن29

1997جست وجو براي یافتن كار و فزوني نرخ بي كاري در منطقه هاي روستایيبورس30

1997تفاوت درامد بین شهر و روستا و نرخ بي كاري روستایيبویل31

1998تمركز فضایي و جغرافیایيآندره راجرز و جیمز ریمر32

1998نارضایتي از محل سكونت و كسب هدف هاي ارزشي مطابق نظریة قراردادهاي اجتماعيام. لو33

1999شكاف هاي موجود میان شهر و روستافنگ وانگ34

منبع: قاسمي و همكاران، 1391: 129 ـ 128.
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مبانی نظری تحقيق
مطالعة ســیر تكویني عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روســتا 
ـ شــهري مبین این معناســت كــه دیدگاه هــاي متفكران و 
صاحب نظران توســعه در باب مهاجرت هاي روستا ـ شهري را 

مي توان به چهار دسته تقسیم كرد:

نظريه های كلاسيك (كاركردگرایی(
در ایــن نظریه ها مهاجرت عمدتاً نوعــي تصمیم فردي تلقي 
مي شــود كــه داراي هزینه هاي اقتصادي، اجتماعــي، رواني و 
در همان حال منافع اقتصادي اســت. بر ایــن مبنا، هدف فرد 
از مهاجــرت به حداكثر رســاندن تفاوت میــان ارزش فعلي، 

منافع حاصل از مهاجرت و هزینه هاي آن اســت. این نظریه ها 
كه بــا عنوان نظریه هــاي كاركردگرایانه نیز معرفي شــده اند، 
مهاجرت هاي روستا ـ شــهري را كاركردي تلقي مي كنند و بر 
این اساس، فرایند حركت توده هاي روستایي به سوي شهرها را 
امري طبیعي ارزیابي مي كند. بر این مبنا، شهرها نیازمند نیروي 
انساني اند و به واسطة این نیاز با نوعي عدم تعادل روبه رو هستند 

و مهاجرت در حقیقت واكنشي به این عدم تعادل است.

نظريه های ماركسيستی (وابستگی(
مهاجــرت در چارچــوب نظریه هاي ماركسیســتي تابعي از 
شــیوه هاي گوناگون تولید اســت. در این بینش، تصمیم هاي 
مرتبط با تابع تولید كه شامل عناصر كل مجموعة روابط تولید، 
توزیع، مبادله و مصرف اســت، در مهاجرت هاي روستا ـ شهري 

مؤثر واقع مي شوند. لذا این مفهوم تمامي نمادها، سازوكارهاي 
قانوني، ایدئولوژي سیاســي و خصوصیات مربــوط به دولت را 
در برمي گیــرد. بر پایة این دیدگاه، تســلط شــیوه هاي تولید 
سرمایه داري و اضمحلال شیوه هاي قدیم تقلید، به تأثیرگذاري 
بر نیروي انســاني در روستا مي انجامد و مهاجرت به عنوان یك 
واقعیت نمایانگر مي شــود. بدین ترتیب كه روابط سرمایه داري 
تولید كشــاورزي به افزایش پولي شــدن اقتصاد روســتایي و 
اضمحلال بنیان هاي مادي اكثریت دهقانان مي انجامد. این امر 
موجب مهاجرت روســتاییان به بخش هاي شــهري، صنعتي و 

خدماتي مي شود.
در تحلیل ماركسیستي بي كاري مشكلي ساختاري و نشانگر 
اختلاف میان عرضه و تقاضاي نیروي انساني است كه هم زمان 
با تغییر در شــیوة تولید یك نظام حادث مي شــود. از دیدگاه 
وابســتگي، مهاجرت به لحــاظ »نابرابري در توســعه« توجیه 
مي شــود. در این دیدگاه مهاجرت از یك ســو معلول »توسعة 
نابرابر« و از سوي دیگر »عامل گسترش و تعمیق این نابرابري« 
اســت. پس از منظر این دیدگاه، مهاجرت نه پویشي هدفمند و 
داوطلبانه، بلكه فرایندي اســت كه از محدودیت ها و تنگناهاي 
شغلي و ســكونتي به وجود مي آید و تابع عوامل تغییردهنده و 

عوامل ركودي در منطقه هاي روستایي است.

رهيافت سيستمی
از دیدگاه سیســتمي، مهاجرت نظامــي اجتماعي ـ فرهنگي 
اســت كه داراي خاصیت هاي سیســتم هاي باز اســت. بر این 
اساس، مهاجرت به عنوان متغیري كه در یك منظومة اجتماعي، 
اقتصادي، و فرهنگي جاي مي گیرد، معني مي شــود، و هرگونه 
انفكاك آن از این ســاختار، مانع شــناخت و بررسي دقیق آن 
خواهد شــد. در این رهیافت، توجه نه تنهــا به مهاجرت، بلكه 
همچنین به خرده سیســتم ها و روابــط اجتماعي دیگري چون 
سازوكارهاي ســازگاري معطوف مي شود. در حقیقت، رهیافت 

ارائه نشدن خدمات زیربنایي و روبنایي به مناطق 
روستایي كشور سبب تخلیة جمعیت روستایي 

شده است. استفادة نامطلوب از امكانات موجود و 
نیز انباشت بیش از حد جمعیت در مناطق شهري 
با محدودیت وسیع امكانات، نمونه هاي بارزي از 
شرایط نامناسب حاصل از جابه جایي هاي بدون 
برنامة جمعیت، به خصوص از مناطق روستایي 

به مناطق شهري است كه آثار ناهنجار زیر را به 
دنبال داشته است
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سیستمي از برایند دو نظریة دیگر شكل گرفته است و نقص هاي 
دو نظریة دیگر را از بین مي برد.

از این منظر، یك سیســتم موجب مهاجرت هاي روســتا ـ 
شهري مي شــود، لذا مهاجرت نه صرفاً از عرضه و تقاضا ناشي 
مي شــود و نه از عوامل خارجي صرف، بلكه پویشــي است در 
جهت تطابق با تحولات اقتصادي و اجتماعي. مهاجرت ناشــي 
از تأثیرات عوامل گوناگون است. یكي از جاذبه هاي اصلي این 
رهیافت آن اســت كه مهاجرت روستا ـ شهري را نه به عنوان 
حركتي خطي، یك جهتي، رانشي، كششي، یا علت و معلولي، 
بلكه به مثابة حركتي دوري یا وابســتگي متقابل و پیچیده در 
نظر مي گیرد كه در آن، تغییر در هر قســمت مي تواند بر كل 

سیستم اثر بگذارد.

رهيافت معيشتی
رهیافت معیشتي حاصل دیدگاه انتقادي به سه نظریة مطرح 
شده است، از این دیدگاه، در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یك 
رفتــار منطقي كه جنبة فــردي دارد و یا به عنوان پدیده اي كه 
متأثر از تغییر و تحولات كلان اقتصادي اســت، خالي از اشكال 
نیســت. صاحبان این دیدگاه باور دارند كه در پدیدة مهاجرت، 
ما با افرادي روبه رو هســتیم كه مهاجرت را راهبردي براي بقا 
و اســتمرار معیشــت خود انتخاب مي كنند. بنابراین مهاجرت 
به هیچ وجه نمي تواند پدیده اي جدید و حاصل فرایند توســعه 
به معناي خاص خود باشــد. چرا كه از دیربــاز در جامعه هاي 
انســاني جابه جایي هاي جمعیتي براي تأمیــن معاش صورت 
مي پذیرفته اســت. از این دیدگاه به مهاجرت به عنوان پدیده اي 
منفي نگریسته نمي شود كه مقابله با آن ضروري و حتمي تلقي 
شــود، بلكه توجه باید بر این نكته معطوف شود كه ریشه هاي 
 پدیدآورنــدة چنین شــرایطي مورد جســت وجو قــرار گیرد 

]طاهرخاني، 1381: 92 ـ 89[.

نتيجه گيری
با توجه به نظرات اندیشــمندان مختلــف در مورد مهاجرت، 
در ادامه پیشــنهادهایي را براي كاهش ایــن پدیدة اجتماعي 

)مهاجرت( و افزایش مهاجرت معكوس ارائه مي دهیم:
1. تأمین آب شــرب و آب كشاورزي روستاییان با استفاده از 

احداث سد و حفر چاه هاي عمیق؛
2. تأسیس مراكز بهداشتي و آموزشي تخصصي؛

3. مكانیزه كردن كشاورزي؛
4. خرید تضمیني محصولات كشاورزي توسط دولت؛
5. ساخت سالن هاي ورزشي در روستاهاي پرجمعیت؛

6. ایجاد مكان هاي تفریحي در روستاها؛
7. توجه و حمایت از نیروهاي متخصص و تحصیلكردة بومي؛

8. اجراي طرح هادي در روستاها؛
9. گازرساني به تمام روستاها؛

10. فراهــم كردن امكانات براي دسترســي روســتاییان به 
اینترنت و كتابخانه؛

11. دادن امكانات و معلمان تخصصي به مدرسه هاي روستاها؛
12. احــداث كارخانه هایــي مرتبــط با معــادن موجود در 
شهرســتان هاي مورد مطالعه براي اشتغال جوانان روستایي در 

بخش غیركشاورزي؛ 
13. اختصاص وسایل نقلیة عمومي براي ارتباط راحت با مركز 

استان؛
14. نظارت مســئولان بــر مكان هاي ارائه دهنــدة خدمات 

روستایي؛
15. توزیع عادلانة امكانات در روستاها؛

16. ارتباط بیشــتر مســئولان با مردم روســتاها براي رفع 
مشكلات آن ها؛

17. ایجاد دهیاري در تمام روستاها؛
18. توجه به شوراهاي روستایي؛
19. ایجاد تعاوني هاي روستایي؛

20. بیمة روستاییان و محصولات آنان؛
21. دادن وام هاي بلندمدت براي نوسازي مسكن روستایي؛

22. اهمیت دادن به نسل جوان در روستا؛
23. كاستن از جاذبه هاي شغل هاي كاذب شهري؛

24. برقراري امنیت در روستاها؛
25. اســتفاده از افراد كارامد در مراكــز ارائه دهندة خدمات 

روستایي؛
26. جلوگیري از هدر رفتن آب هاي سطحي و رودخانه ها.
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نمایندگان و منتخبان 32 اســتان 
حاضــر در این جشــنواره به ترتیب 

عبارت بودند از: 
é صدیقه اكبرزاده از آذربایجان شرقي، 
é ایوب حمزه اي از استان آذربایجان غربي 

é نادر بازیار از استان ایلام 
é دانیال اعلمي از استان البرز 

é سپیده رعنا موسوي از استان اردبیل 
é عصمت ذاكري از استان اصفهان 
é خاتون فرشچي از استان بوشهر 

é مرتضي رنجبر از استان تهران 
é برهان بیگدلي نشاط از شهرستان هاي 

استان تهران 
é معصومه رضایي جونقاني از اســتان 

چهارمحال بختیاري 
é بابك مرادي از استان خراسان شمالي 
é مریم ساقي از استان خراسان جنوبي 
استان  از  یعقوب درستكار احمدي   é

خراسان رضوي 
é نازنین ولي زاده از استان خوزستان 

é محمود كرمي از استان زنجان 
é سیدعلي شاهچراغي از استان سمنان 
é سعیده حسین زایي از استان سیستان 

و بلوچستان 

é مریم یابنده از استان فارس 
é فروغ طاهري از استان قزوین 
é لیلا كریمي اصل از استان قم 

é احمد احمدي از استان كردستان 
é فرزاد یوسفي از استان كرمانشاه 

é عاطفه مدبر نژاد از اســتان كهگیلویه 
و بویراحمد 

é طیبه یزدان پناه از استان كرمان 
é سحر آقاجاني از استان گیلان 

é طاهره علیدوست از استان گلستان 
é علیدوست علیزاده از استان لرستان 

é شهره سلطاني از استان مازندران 
é فریبا شمسي از استان مركزي 
é طوبي نجفي از استان هرمزگان 

é لادن خدارحمي از استان همدان 
é پروین نیك زر از استان یزد 

این منتخبان طبق دستور العمل جشنواره 
در پنج مرحله و حول محور هشت درس از 
كتاب هاي جامعه شناسي دورة  دوم متوسطة 

دانیال اعلمي 
دبیر دبیرستان هاي استان البرز

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

پانزدهمین دورة »جشــنوارة الگوهاي برتر تدریس جامعه شناسي« طي چهار روز 
در سنندج برگزار شد. منتخبان اســتان ها از عصر روز جمعه 25 مرداد ماه در تالار 
فرهنگیان سنندج گردهم آمدند. مراســم افتتاحیة جشنواره ساعت 20 روز جمعه 
در »سالن اجتماعات سلیمان  خاطر« با خوشــامد گویي مهدي نامدار، معاون اداره 
كل آموزش  و پرورش ســنندج و قرعه كشــي عنوان ها و زمان تدریس براي رقابت 

شركت كنندگان آغاز شد. 

گزارشی از پانزدهمين جشنواره 
در سنندج

الگوهای برتر تدريس 
جامعـــــه شــــناســـی
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نظري با یكدیگر به رقابت پرداختند. 
قرعه كشي از بین درس هاي چهارم، ششم 
و دهم جامعه شناســي پایة  دهم، درس هاي 
هفتم، هشــتم و نهم جامعه شناســي پایة 
یازدهــم و درس هــاي ششــم و هفتــم 
جامعه شناســي پایة دوازدهم براي تدریس 
در روزهاي شنبه بعدا زظهر، یكشنبه صبح 
و بعد از ظهر، و دوشنبه صبح انجام گرفت. 
بعد از قرعه كشي و مشخص شدن درس ها 
و تاریخ اجــراي تدریس بــراي منتخبان، 
روز شــنبه صبح چهار مرحلة نخست این 

جشنواره برگزار شد: 

مرحلة اول آزمون از برنامة درســي ملي 
و راهنماي درس جامعه شناسي بود كه این 
بخش با استفاده از نرم افزار آزمون الكترونیكي 
در مدت 45 دقیقه انجام شــد و 10 درصد 
از كل نمــره را به خــود اختصاص مي داد. 

در مرحلة دوم شركت كنندگان مي باید 
در مدت دو ســاعت بــه طراحي یك طرح 
درس مي پرداختنــد. این قســمت نیز 15 
درصد از سهم كل نمرة منتخبان را داشت. 
لازم به ذكر است كه قبل از شروع جشنواره 
نرم افزارهاي مورد نیــاز هر منتخب از قبل 
روي سیســتم هاي مربوط بــه هر منتخب 

نصب شده بود. 

در مرحلة سوم منتخبان باید در مدت یك 
ساعت و نیم به طراحي سؤال با موضوع همان 
درس مي پرداختنــد كه ایــن بخش نیز 15 

درصد از كل نمره را به خود اختصاص مي داد. 

در مرحلة چهارم دو ســاعت زمان به 
تولید محتواي الكترونیكي  اختصاص داده 
شــده بود كه این بخش نیز 5 درصد از كل 

نمره را شامل مي شد.
پس از ایــن چهار مرحله نوبــت به ارائة 
تدریس منتخبان مي رسید كه توسط هیئت 
داوران داوري مي شــد و 55 درصــد از كل 

نمره را به خودش اختصاص مي داد. 
تدریس از بعد از ظهر روز شنبه شروع شد 
و تا صبح روز دوشــنبه ادامه داشت. آقایان 
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طاهر انصاري، حمید رحیمي، ســعید 
روحاني و حامد عباسي و خانم ها مرضیه 
زهرا  قربانعلــي زاده،  مژده  علي نژاد،  
مشكي و طیب احمدي داوري این بخش 
از پانزدهمین جشنوارة الگوهاي برتر تدریس 
درس جامعه شناســي را برعهده داشــتند. 
ظهــر روز دوشــنبه مراســم اختتامیه با 
وزیر  متوســطه  آمــوزش  معــاون  حضور 
كمره اي  علي رضا  دكتر  آموزش  و پرورش، 
برگــزار شــد. وي در این مراســم با بیان 
تربیت  اینكه معلمان میــدان داران جریان 
و یادگیري هســتند، تأكید كرد: »معلمان 
باید در زمینة آموزش  و توانمند سازي خود 
فعالیت كنند و این جشنواره نیز در همین 

راستا برگزار شده است.« 
كمره اي شــركت معلمان در جشــنوارة 
الگوهــاي تدریس برتر و قــرار دادن خود 
در معرض قضــاوت دیگران را كار بســیار 
ارزشمندي دانست و اظهار داشت: »تدریس 
برخي از رشــته هاي علوم انساني مخصوصاً 
جامعه شناسي كاري بسیار سخت است. چرا 

كه بسیاري از مفاهیم انتزاعي اند.« 
در این مراســم، علاوه بر اهــداي جوایز 

بخش هاي متفاوت این دوره از جشــنواره، 
شــامل تجربه هاي برتر مدیران و معلمان، 
مقاله نویسي و بخش غیرحضوري تدریس، 
پانزدهمین  حضــوري  بخــش  برنــدگان 
جشنوارة الگوهایي برتر تدریس نیز در چهار 
گروه اول تا ســوم و شایستة تقدیر معرفي 

شدند كه اسامي آن ها به قرار زیر است: 
احمــد احمدي از كردســتان، عاطفه 
مدیر نژاد از كهگیلویه و بویراحمد، شهره 
مریــم یابندة  از مازندران،  ســلطاني 
ولي زاده  نازنیــن  فــارس،  از  جهرمي 
از خوزســتان، سعیده حســین زایي از 
سیســتان و بلوچســتان، برهان بیگدلي 
نشــاط و عصمت ذاكري از اصفهان،  به 
ترتیب با كسب بیشترین امتیاز، حائز رتبة 

اول كشوري شدند. 
سحر آقاجاني از گیلان، مریم ساقي از 
خراســان جنوبي، دانیال اعلمي از البرز و 
ایوب حمزه اي از آذربایجان غربي مشتركاً 
مقــام دوم جشــنواره پانزدهــم را به خود 

اختصاص دادند. 
فروغ طاهري از قزوین، فریبا شمسي 
از مركزي، طاهره علیدوست از گلستان، 
پروین نیك زر  قم،  از  لیلا كریمي اصل 
از یــزد، یعقوب درســتكار احمدي از 
خراســان رضوي، محمود كرمي از زنجان، 
علیدوســت علیزاده از لرستان، طوبي 
نجفي از هرمــزگان و لادن خدارحمي از 

همدان به مقام سوم قناعت كردند. 
شــایان ذكر اســت، صدیقه اكبرزاده 
از آذربایجان شــرقي، نادر بازیار از ایلام، 
خاتون فرشچي از بوشهر، بابك مرادي 
از  یوسفي  فرزاد  شــمالي،  خراســان  از 

كرمانشــاه، سیده رعنا موسوي از اردبیل 
و طیبه یزدان پناه از كرمان نیز به عنوان 

دبیران شایستة تقدیر انتخاب شدند. 
مأموریت اصلي معلمان در فرایند آموزش، 
تدریس به دانش آموزاني اســت كه قادر به 
یادگیري هســتند. به همیــن دلیل همة 
تلاش هاي معلمان حول چند محور اساسي 
شــكل مي گیرد. روش هاي نوین تدریس بر 
مبنــاي نظریه هاي یادگیري و پژوهش هاي 
تربیتي تدوین شده اند تا به كمك یافته ها و 
نتایج آن ها معلم بتواند هر چه بهتر اهداف 
آموزشي را محقق كند. اما موفقیت و كارایي 
اجــراي این روش ها مســتلزم فراهم بودن 
شرایط مناسب كلاسي است؛ از قبیل فراهم 
بودن حد مطلوبــي از آرامش یا پذیرش و 

همراهي دانش آموزان با معلم.
 با توجه به اینكه معلمان داراي سبك هاي 
مدیریتــي مختلفــي در ادارة كلاس درس 
هســتند و دانش آموزان نیز بــا روحیه ها و 
علاقه هــاي متفاوت بــا آموزش هاي معلم 
مواجه مي  شوند، لذا بررسي و انتخاب سبك 
تدریس و مدیریت كلامي كه بالاترین حد از 
پیشرفت تحصیلي را در دانش آموزان ایجاد 
كند، از اهمیت بســزایي برخوردار اســت. 
آشــنایي با ســبك هاي كارامد تر آموزش و 
اجراي آن توســط معلمان مي تواند بازدهي 
آموزشــي را بالا ببرد و نظام آموزشي را در 
جهت تحقــق هر چه بیشــتر اهداف خود 
یاري كند. از آنجا كــه آموزش و یادگیري 
غالباً از طریق تعامل بین معلم و فراگیرنده 
در كلاس درس اتفــاق مي افتد، شایســته 
است كه عوامل مؤثر بر این روند، به وسیلة 
جشــنواره هاي  برگزاري  علمي،  روش هاي 
الگوهاي تدریس و با مشــاركت حداكثري 
معلمان مورد بررســي قرار گیرد، از چنین 
منظري پانزدهمین جشنوارة الگوهاي برتر 
تدریس جامعه شناســي در پایان كار خود 
موفق شــده اســت، با به اشتراك گذاشتن 
در  جامعه شناســي  دبیــران  تجربه هــاي 
روش هاي تدریــس بهتر، الگوهاي متنوع و 
متعددي را در جهت هر چه بهتر و جذاب تر 
 و كارامد شدن تدریس درس جامعه شناسي 
در اختیــار دبیران علوم اجتماعي سراســر 

كشور قرار دهد. 
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اشــــــاره
 اعتبار هر رشــتة علمي به پویایــي و جنبش ذاتي و تطبیق 
آن با نیازهاي اجتماعي اســت. جامعه شناسي نیز از زماني كه 
داراي انجمن منسجم و فعال شد، هر ساله ثمره هاي تلاش هاي 
نخســتین خود را در قالب گردهمایــي و همایش هاي بزرگ 
مي بیند. بر پایي »چهارمین همایش كنكاش هاي مفهومي و نظري 
دربارة جامعة ایران« بهانه اي شد كه باب اطلاع رساني و تحقیق 
مقدماتي را با دبیران علوم اجتماعي باز كنیم. بي تردید یكي از 
ضرورت هاي روزآمد شدن براي همكاران گرامي اطلاع  از چند و 
چون همایش هاي مهم در عرصة علوم اجتماعي و بهره گیري از 

دستاوردهاي علمي و پژوهشي آن در كلاس درس است. 

28 خرداد 1398 زنــگ آغاز چهارمین همایش كنكاش هاي 
مفهومي و نظري نواخته شد. ســه همایش قبلي به ترتیب در 
سال هاي 1388، 1392 و 1395 برگزار شده بودند. براي اطلاع 
دبیران ارجمند علوم اجتماعي یادآور مي شــود كه هر كدام از 
همایش هاي مذكور موضوعي را در كانون توجه خود قرار داده و 
آن را به عنوان محور اصلي همایش مطرح كرده بودند. همایش 
اول با موضوع »نظریة اجتماعي و ارتباط آن با ســایر حوزه ها«، 
همایــش دوم با موضوع »عدالت و آزادي« و همایش ســوم با 
موضوع محوري »توســعه و مدرنیته« برگزار شده بود. همة این 
محورها با توجه بــه اوضاع و احوال اجتماعي از اهمیت خاصي 

برخوردار بودند. 

كاوه تیموري
كارشناس ارشد جامعه شناسي

کارنامه نظری 
توسعه علوم اجتماعی 

ایران

نگاهی به چهارمين همايش
كنكاش های مفهومی و نظری

دربارۀ جامعۀ ايران

دانش اجتماعی بومی

ء

ء
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به تأســي از همایش هاي قبلي، موضوع اصلي همایش  چهارم 
به »توسعة جامعة ایران و مسئلة همبستگي و تضاد اجتماعي« 
اختصاص یافته بود و محورها حول این موضوع اصلي اســتوار 

شده بودند. 
نكتة قابل تأملي كه دبیر علمي همایش )دكتر زاهدي مازندراني( 
مطرح كرد این بود كه جامعة جامعه شناســي كشور، مانند یك 
نوسان ســنج اجتماعي و یك حسگر قوي، به موضوع توسعه در 
فراخوان توجهي نشان نداد و عمدة مقالات حول محور هم بستگي 
اجتماعي و تضاد اجتماعي ارائه شده بودند. این نكته نشان مي دهد 
كه جامعه شناســان در مقاطع خاص و شرایط استثنایي رسالت 
اجتماعي خود را در ارتباط با جامعه به فراموشــي نمي سپارند. 
از ویژگي هــاي مهــم دیگــر همایش مشــاركت قابل توجه 
گرو ه هاي علوم اجتماعي دانشگاه هاي كشور و همچنین خانوادة 
جامعه شناســي در ارائة مقالات علمي بــه همایش بود. كتاب 
خلاصه مقالات همایش به زیور 140چكیدة مقاله آراســته شد 
كه در نوع خود بي نظیر است. انجمن وعده كرده است كه كتاب 

كامل مقالات نیز به چاپ خواهد رسید. 
 

افزون بر این، 90 ســخنران در 18 سرفصل و در چهار سالن 
و طي برنامه اي فشرده، دستاوردهاي پژوهشي خود را با جامعة 

علمي كشور به اشتراك گذاشتند. 
تنوع موضوعي و تعدد محققان از چهار گوشة كشور نیز نشان 

از دایرة گسترده  همایش داشت. 
به همین ســان، مقالات تعدادي از مدرســان علوم اجتماعي 
كشــور و دبیران ســختكوش علوم اجتماعي بعد از راهیابي به 
دبیرخانه و طي مراحل داوري پذیرفته شــده بودند. این اتفاق 
بسیار خرسند كننده است، زیرا نشان مي  دهد كه همكاران علوم 
اجتماعي اجازه نداده اند ســایة ســنگین تدریس بر تجربه هاي 
علمي و پژوهشــي آن ها تأثیر منفي بگذارد و این امر از هر نظر 

مغتنم و امیدواركننده است. 
همایش كنكاش هاي مفهومي  و نظري دربارة جامعة ایران در 
حقیقت توان و وزن جامعه شناسان را در ارزیابي وضعیت جامعة 
ایــران نیز برملا مي كند. اگر منصفانــه بنگریم، درمي یابیم كه 
مقالات این همایش بهترین سند و یا كارنامة  تحصیلي اجتماعي 
كشور نیز به شمار مي آید و به همین دلیل نباید از دستاوردهاي 
پژوهشــي این همایش به راحتي گذشــت. به طور ویژه، وقتي 
موضوع هم بســتگي اجتماعي و موضوع تضاد، دو محور اصلي و 
بنیاني  همایش را تشكیل مي دهد، الزاماً باید به فكر دور اندیشي 
و یا پیش اندیشــي دربارة این دو مؤلفة مهم اجتماعي باشــیم؛ 
امري كه به طور طبیعي و ذاتي بسیاري از نهادها و سازمان ها و 

سیاست گذاري ها را درگیر خود مي كند. 
دبیران محترم علوم اجتماعي مي توانند به فراخور سرفصل هاي 
كتاب درســي و یا موضوع هاي مورد علاقة خود و دانش آموزان، 
از گنجینــة مقالات همایش بهره بگیرند. شــاید ذكر این نكته 
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درس آموز باشــد كه وقتي یكي از محققان پاریس نشین ایراني 
اظهار مي كرد كه در فرانســه در حال حاضــر 27 نوع خانواده 
احصا شــده و مورد مطالعه قرار مي گیرد. پیام این آمار مي تواند 
این فراز مهم باشــد كه در دوران گذار نهــاد مهم خانواده، آن 
هم در كشورمان، مي باید تمهیدات لازم را براي استحكام بناي 
خانواده طراحي كنیم تا از آشــوب اجتماعي پیش بیني نشده و 

البته اجتناب ناپذیر در امان باشیم. 
خوش بختانه به مدد فضاي مجازي ســخنراني ها، چكیده هاي 
مقالات و بازتاب ها و دیدگاه هاي رســانه اي از طریق ســایت و 
كانال تلگرامي انجمن جامعه شناســي ایران بارگزاري شده اند و 
دبیــران محترم علوم اجتماعي مي توانند به آن ها مراجعه كنند 
و بهرة لازم را بگیرند. اما در اینجا ذكر نكته اي آسیب شناســانه 
خالي از لطف نیست. روز 1 دي در دهة 1360، دانشجویان علوم 
اجتماعي نه شــماره از فصلنامة علوم اجتماعي منتشره در دهة 
1350 را به چندیــن برابر قیمت و مانند »كاغذ زر« خریداري 
مي كردنــد. در آن فصلنامه ها مقالات مهمي درج شــده بودند. 
دانشجویان با بازخواني و بســیارخواني آن نوشته ها، به تجهیز 
فكري و آشــنایي هر چه بیشتر با جامعه شناسي نائل مي شدند. 
امروز خوش بختانه منابع بسیار زیادي به شكل سهل الوصول در 
اختیار علاقه مندان قرار دارد. اما در عین حال شاهد هستیم كه 
منابع به شكل عمیق واكاوي و نقادي نمي شوند. شایسته است 
این نكته را قبل از آنكه دچار ســطحي نگري بي حاصل شویم، 

مد نظــر قرار دهیم. در پایان این گزارش كوتاه، پیشــنهاد مهم   
خود را با خانوادة دبیران علوم اجتماعي در میان مي نهم. 

همايش جامعه شناسی و دبيران علوم اجتماعی 
به تأســي از حركت سازندة انجمن جامعه شناسي و دامن زدن 
به فضاي علمي كشــور، پیشــنهاد مشــخص این اســت كه 
ظرفیــت فراواني در موضوع علــوم اجتماعي و موضوع آموزش 
و تعلیم و تربیــت وجــود دارد. دبیران علــوم اجتماعي خود در 
كارگاه اجتماعي مدرسه و در جامعه به طور مستقیم با رویداد ها، 
پدیده ها و امور انجمن اجتماعي درگیر هســتند. شایسته است 
با همت مســتدام گروه مطالعات اجتماعــي حركت  هاي اولیة 
اســتاني، منطقه اي و ملي در برگزاري همایش هاي موضوعي و 
یا عام تحقق یابد. كمترین فایدة این همایش ها انباشــت علمي 
و آمادگي لازم براي حضور در رخداد هاي مهم اجتماعي، مانند 
همایش كنكاش هاي مفهومي است. افزون بر این، پیوستگي هر 
چه بیشتر گروه هاي علوم اجتماعي از بركات دیگر آن خواهد بود. 
به توانایي و توانمندي دبیران علوم اجتماعي باور داریم و مطمئنیم 
با درایت و ذكاوت یكایك دبیــران این مهم عملي خواهد بود. 
در پایان لازم است از دست اندركاران انجمن جامعه شناسي ایران 
براي سامان دهي این حركت علمي تقدیر شود. زیرا به دست دادن 
منابع غني در حوزة جامعه شناســي یكي از راه  هاي غني كردن 
و غنا بخشــیدن به اطلاعات كنشگران این حوزه به شمار مي آید. 
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همایــش كنكاش هاي مفهومي و نظــري دربارة جامعة ایران 
همایشــي اســت كه به صورت دوره اي و هم زمــان با انتخابات 
هیئت مدیرة »انجمن  جامعه شناســي ایران« برگزار مي شــود. 
این همایش، فرصت مناســب و ارزشمندي براي معرفي و نقد 
فعالیت هاي مرتبط با نظریه سازي جامعه شناختي در ایران است.
در این همایش علاوه بر هدف هاي تصریح شده در اساسنامة 
انجمن جامعه شناســي، سه هدف ویژه نیز موردنظر است كه از 

این قرارند:
1. مرور روند فعالیت هاي مفهوم سازي و نظریه پردازي دربارة 

جامعة ایران؛
2. ارزیابي انتقادي اقدام هاي انجام  شده در این زمینه از سوي 

جامعه شناسان دانشگاهي و غیردانشگاهي؛
3. جلب توجه اجتماع علمي جامعه شناسي در كشور به ضرورت 
توجه بیشتر به نظریه پردازي و مفهوم سازي دربارة جامعة ایران.
اینك، چهارمین همایش از این رشته همایش ها سه سال پس 
از برگزاري همایش سوم )اردیبهشــت ماه 1395(، در 28 و 29 
خردادماه 1398 برگزار شد. در این همایش براي نخستین بار با 
گرته برداري از رویة مورد عمل در برخي همایش هاي بین المللي، 
رشــتة كار در محورهاي اصلي تعریف شــده براي این همایش، 
به دســت داوطلبان فرهیخته اي كه عمدتاً به گروه هاي آموزشي 

جامعه شناسي و علوم اجتماعی دانشگاه هاي كشور و گروه هاي 
علمي ـ تخصصي انجمن جامعه شناسي و سایر انجمن هاي 

علمي وابســته اند، سپرده شــد تا حسب مورد، با 
سازمان دهي تیمي كارآزموده و كارآمد، مدیریت 

نشست هاي این همایش را بر عهده گیرند.

جامعه شناســي هاي ملــي در همه جاي جهــان با مفاهیم و 
نظریه هاي برآمده از محیط هاي اجتماعي شــناخته مي شوند. 
هســتي اجتماعي در ایــن محیط ها، ضمــن دارا بودن برخي 
ویژگي هاي مشــترك عــام، از طریق ویژگي هــاي اختصاصي 
دیگري نظیر خصوصیت هاي فرهنگي، بوم شــناختي، تاریخي، 
سیاسي، اقتصادي و جغرافیایي بازشناخته و از یكدیگر متمایز 
مي شــوند. این تمایز جوامــع از منظر درك جامعه شناســانه 
بیش از هر چیــز با تعریف مفاهیم، به نحــوي كه بتوانند هم 

نظــــریه پردازی برای

دانش اجتماعی بومی

. مرور روند فعالیت هاي مفهوم سازي و نظریه پردازي دربارة 

. ارزیابي انتقادي اقدام هاي انجام  شده در این زمینه از سوي 

. جلب توجه اجتماع علمي جامعه شناسي در كشور به ضرورت 
توجه بیشتر به نظریه پردازي و مفهوم سازي دربارة جامعة ایران.

اینك، چهارمین همایش از این رشته همایش ها سه سال پس 
(، در 28 و 29

 برگزار شد. در این همایش براي نخستین بار با 
گرته برداري از رویة مورد عمل در برخي همایش هاي بین المللي، 
رشــتة كار در محورهاي اصلي تعریف شــده براي این همایش، 
به دســت داوطلبان فرهیخته اي كه عمدتاً به گروه هاي آموزشي 

جامعه شناسي و علوم اجتماعی دانشگاه هاي كشور و گروه هاي 
علمي ـ تخصصي انجمن جامعه شناسي و سایر انجمن هاي 

نظــــریه پردازی براینظــــریه پردازی برای

محمدجواد زاهدی
دبیر علمی همایش



ویژگی هــای عام و هم ویژگي هاي خــاص مرتبط با هر جامعة 
معیــن را در خود انعكاس دهند، و نیز با نظریه هایي كه بر پایة 
مفاهیم  سازگار شــده با وضعیت هاي اجتماعي معین شناخته 
شده اند، تعریف مي شوند. كاركرد اصلي این نظریه ها آن است كه 
جهان زندگي اجتماعي در هر جامعه اي را به مدد گزارش هایي 
توصیف و تبیین مي كند كه ضمن قرار داشتن در وراي آنچه به 
ظاهر مي توان دید یا احصا كرد، هستي اجتماعي در آن جامعه 
را به صورتي جامعه شناسانه بازنمایي مي كند. چنین تبیین هایي 
از واقعیت هاي زندگی اجتماعي، نظریة جامعه شناختي دربارة هر 

جامعه معیني را مي سازند.
بنابراین نظریه هاي اجتماعي و جامعه شناختي دربارة هر جامعة 
معیني را صرفاً نمي توان مجموعة گزاره هاي مرتبط و هم بسته اي 
تلقي كرد كــه دریافت هاي ما از جهان تجربي را به شــیو ه اي 
نظام مند سازمان مي دهد. بلكه نظریة اجتماعي بازگوي تبییني 
از وضعیت خاص هســتي اجتماعي در هر جامعة معیني است 
كه به مدد مفاهیمي كــه برآمده از زندگي تاریخي ـ اجتماعي 
جوامع اند و در فرایند زندگي روزمره و فعالیت هاي علمي موجود 
در جامعه ساخته شــده و صیقل خورده اند، صورت بندي شده 
اســت. گرچه فضاي فكــري، فضاي نهادي و فضــاي نقادي و 
اندیشه ورزي نهادي شده در هر جامعه اي در شکل گیری چنین 
گزارش هایي از وضعیت زندگي اجتماعي در جوامع، بسیار مهم 
و تعیین كننده اند، اما گســترش دامنة پژوهش هاي تجربي در 
عرصه هاي متفاوت زندگي اجتماعي و استعدادهاي پرورش یافتة 
صاحب نظران خبره و كارآزموده در زمینة اندیشــه ورزي دربارة 
مســائل جامعه نیز در صورت بندي نظریه ها بسیار مؤثر است.

سلســله همایش هاي دوره اي كنكاش هاي مفهومي و نظري 
دربــارة جامعة ایران و از جمله همایــش چهارم كه به موضوع 
انســجام و همبســتگي اجتماعي اختصاص یافتــه، تمهیدي 
دانشــگاهي و انجمني براي برجسته ســازي و نیروبخشــي به 
فضاي نهادي لازم براي مفهوم پردازي هاي مناســبي است كه 
براي تعریــف و توصیف واقعیت هاي اجتماعــي در ایران مورد 
نیاز اســت و هدف از آن، تقویت و ترغیب فرایند نظریه پردازي 
براي شكل گیري جامعه شناسي ملي در كشور است. امیدواریم 
این همایش نیز نظیر همایش هاي قبلي بتواند دست كم بستر 
مناسبي را براي تبادل نتایج و دستاوردهاي فعالیت مفهوم سازي 
و نظریه پردازي انجام شده در كشور و تجربه هاي صورت گرفته 
از سوي صاحب نظران اجتماعي و جامعه شناسان ایراني در این 
زمینه ها فراهم ســازد. به ســخن دیگر، این همایش كوششي 
اســت به منظور ارزیابــي فعالیت هاي صورت گرفته از ســوي 
جامعه شناســان و اصحاب علوم اجتماعی در زمینة ســاختن و 
پرداختــن مفاهیم لازم براي توصیف زندگي اجتماعي در ایران 
و همچنیــن معرفي و فهم تبیین هایــي از وقایع و واقعیت هاي 
اجتماعي این جامعه كه با الگویي جامعه شناسانه بازنمایي شده 
باشــند. باور دست اندركاران برگزاري این همایش این است كه 
چنین بسترســاز ي هایي نه فقط به تقویت و استحكام اجتماع 
علمي جامعه شناســي در ایــران و ایجاد كارامــدي كاركردي 
آن كمــك مي كند، بلكه تمهیــدي ضروري بــراي پایه ریزي 
جامعه شناســي ملي اســت و مي تواند به نحو مؤثري به ادغام 
جامعه شناسي ایراني در جامعه شناسي جهاني بینجامد و نقش 
جامعه شناسان ایراني را در فرایند اعتلاي بیشتر آن تقویت كند. 

از واقعیت هاي زندگی اجتماعي، نظریة جامعه شناختي دربارة هر 
جامعه معیني را مي سازند.

بنابراین نظریه هاي اجتماعي و جامعه شناختي دربارة هر جامعة 
معیني را صرفاً نمي توان مجموعة گزاره هاي مرتبط و هم بسته اي 
تلقي كرد كــه دریافت هاي ما از جهان تجربي را به شــیو ه اي 
نظام مند سازمان مي دهد. بلكه نظریة اجتماعي بازگوي تبییني 
از وضعیت خاص هســتي اجتماعي در هر جامعة معیني است 
كه به مدد مفاهیمي كــه برآمده از زندگي تاریخي ـ اجتماعي 
جوامع اند و در فرایند زندگي روزمره و فعالیت هاي علمي موجود 
در جامعه ساخته شــده و صیقل خورده اند، صورت بندي شده 
اســت. گرچه فضاي فكــري، فضاي نهادي و فضــاي نقادي و 
اندیشه ورزي نهادي شده در هر جامعه اي در شکل گیری چنین 
گزارش هایي از وضعیت زندگي اجتماعي در جوامع، بسیار مهم 
و تعیین كننده اند، اما گســترش دامنة پژوهش هاي تجربي در 
عرصه هاي متفاوت زندگي اجتماعي و استعدادهاي پرورش یافتة 
صاحب نظران خبره و كارآزموده در زمینة اندیشــه ورزي دربارة 
مســائل جامعه نیز در صورت بندي نظریه ها بسیار مؤثر است.
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معرفی کتاب

اشــــــــاره
»مرگ مدرسه؟« عنوان کتابی است که چندی پیش از سوی »انتشارات 
مشق شــب« منتشر شــد. مضمون و محتوای کتاب حول سه پرسش 

اساسی شکل گرفته است:
é آیا در جهان جدید می توان مدرســه را به سبک قدیم اداره کرد؟
é تا چه میزان امکان اثربخشــی و کارامدی برای مدرسه به شکل و 

شیوة کنونی قابل تصور است؟
é آیا مدرسه با وضعیت امروز خود می تواند سهمی در توسعه یافتگی 

ما داشته باشد؟
رویکرد کتاب، نگاه انتقادی به مسائل آموزش وپرورش کشور از منظر 
توسعه است. البته این مجموعه صرفاً انعکاس رویکردهای انتقادی نسبت 
به نظام آموزش وپرورش کشور نیست، بلکه پس از آسیب شناسی و نشان 
دادن نقاط چالش انگیز و بحرانی، اصلاح، بهبود و گشودن افق های نو در 

نظام آموزشی کشور نیز در کتاب دنبال شده است.
٭٭٭

گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب »مرگ مدرسه؟«

آیا مدرسه کارکردهای خود را از دست داده است؟

زندگی یا مرگ مدرسه
حسین کمالیمسئله این است
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کتاب از 16 مقاله و گفتار از 9 نویســنده و پژوهشــگر که در 
ســال های اخیر در حــوزة نظام آموزش وپرورش دســت ورزی 
اندیشــه ای داشــته اند، تشکیل شــده است. مســائل مختلف 
آموزش وپــرورش را می تــوان در ایــن کتاب از منظر فلســفة 
تعلیم وتربیت، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی مورد بررسی 
تطبیقی قرار داد. در کتاب مقالاتی از خســرو باقری، شیوا 
دولت آبادی، محســن رنانی، حسن عشایری، نعمت الله 
فاضلی، مقصود فراستخواه، مرحوم محمدامین قانعی راد، 

جعفر محمدی و مرتضی نظری به چشم می خورد.
چندی پیش نشســتی در مــورد نقد و بررســی کتاب »مرگ 
مدرسه؟« در خانة اندیشمندان علوم انســانی برگزار شد. در این 
نشست، حجت الاسلام والمســلمین علیرضا صادق زاده، عضو 
هیئت علمی گروه تعلیم وتربیت »دانشگاه تربیت مدرس«، علیرضا 
صادقی، عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی درسی »دانشگاه علامه 
طباطبایی«، و نعمت الله فاضلی، عضو هیئت علمی »پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«، طی گفتارها و سخنانی به بحث و 
بررسی محتوا و موضوع های مطرح شده در این کتاب پرداختند که 

در ادامه گزیده ای از مباحث این نشست از نظرتان می گذرد.

حرکت به سمت آموزش وپرورش مرزی
دکتر علیرضــا صادقی در این نشســت، تحت عنوان »نظام 
مدرسه ای چگونه از مرگ نجات خواهد یافت؟« سخنرانی کرد 
و با بیان اینکه اساساً به مرگ مدرسه، چه به معنای مفهومی و 
چه به معنای نهادی آن معتقد نیست، به ارائة بخشی از نتایج 
تحقیقی که توســط »دانشگاه علامه طباطبایی« در مدرسه ها 
در حال انجام اســت، پرداخت و اظهار داشت: »در این تحقیق 
در مورد نمادهای فرهنگ ایرانی از دانش آموزان چهار اســتان 
لرســتان، آذربایجان شرقی، خوزســتان و تهران سؤال شد تا 
مشخص شــود که فرهنگ ایرانی در مدرسه ها چه جایگاهی 

دارد.«
وی ادامه داد: »در این تحقیق پژوهشــگران از دانش آموزان 
پایة دوم ابتدایی پرســیده اند که: قوم به چه معناست؟ یافته ها 
نشــان می دهند که خیلی ها اصلًا نمی دانســتند این کلمه به 
چه معناســت و آن را با شهر قم اشــتباه می گرفتند. در مورد 
دیوان حافظ، گلســتان و بوستان ســعدی، و آثار دیگر ملی و 
فرهنگی ایران وضع به همین منوال بود و دانش آموزان آشنایی 
نداشــتند. این موضوع را می توان نوعی مرگ مدرســه نامید. 
وضع در مورد آثار مذهبی، مانند قرآن هم شــبیه به آثار ملی 
بــود و خیلی از دانش آموزان مطرح می کردند که قرآن را تا به 
حال دســت نگرفته اند و ذهنیتی که از قرآن داشــتند، کتاب 

قرآن مدرسه بود.«
وی بــا طرح این پرســش که: »آیا دانش آمــوزان، معلمان و 
خانواده ها از مدرسه راضی هستند؟« گفت: »جواب این پرسش 
منفی اســت. وقتی این گروه ها راضی نیســتند، به این معنی 
اســت که مدرسه کارکرد خود را درســت انجام نداده است. دو 
جریان فکری در علوم اجتماعی، با عنوان »ســازوکارگرایان« و 
»بازســازی گرایان« پیرامون این مفاهیم و کارکردهای مدرسه 
صحبت کرده اند. در جریان اول مطرح می شود که مدرسه باید 
نقش انتقال فرهنــگ را بر عهده بگیــرد و در ایران این اتفاق 
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نیفتاده اســت و مدرســه دیگر نقش تولید کننده ندارد. نتیجة 
نهایی این اســت که بچه های ما نســبت به فرهنگ دیگر اقوام 

اطلاعاتی ندارند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس به راهکارهای پیشنهادی 
خود پرداخت و تصریح کرد: »یکی از راهکارها حرکت به سمت 
آموزش وپرورش مرزی است. در این آموزش وپرورش تفاوت ها 
مورد توجه قرار می گیرند و به رســمیت شــناخته می شــوند. 
برخلاف این روند، در ایــران دانش آموزان مذاهب مختلف را از 
هــم جدا کرده اند، در حالی که این هــا در جامعه با هم زندگی 
می کننــد و با این کار خود، اجازه نداده ایم جامعه در مدرســه 

انعکاس پیدا کند.«
به گفتة وی، در این نوع مدرســه دولــت فقط بودجه را باید 
تأمیــن کند و معلم، خانواده و دانش آمــوز تصمیم می گیرند و 
حــق انتخاب پیدا می کنند. در تهران چنین مدرســه ای وجود 
دارد و موفق هم عمل کرده اســت. صادقی افزود: مســئلة دوم 
ایجاد مدرســة سازگار با دانش آموزان است. در این مدرسه نیاز 
دانش آموزان شناســایی و براســاس آن برنامة درسی و فعالیت 

مدرسه تنظیم می شود.«
وی ادامه داد: »برای مثال، دانش آموز به هنر، ورزش و مسائلی از 
این جنس علاقه دارد، در حالی که در مدرسه های ما این بخش ها 
نمادین اداره می شوند و توجهی به آن ها نمی شود. یا تربیت جنسی 
در مدرسه های ما ارائه نمی شوند، چرا این ها آموزش داده نمی شوند؟ 
آموزش هایی که خلأ آن ها موجب دردسر و مشکل برای دانش آموزان 

و خانواده ها می شود. برای گذر از این مشکلات باید مدرسة مرزی و 
مدرسة سازگار با دانش آموزان را ایجاد کنیم.«

آموزش مهارت های پایه به دانش آموزان
حجت الاسلام دکتر علیرضا صادق زاده هم در ادامة این میزگرد 
تخصصی با موضوع »در دوران پیش رو چه فلســفة وجودی و 
کارکردی برای مدرسه می توان در نظر گرفت؟« سخنرانی کرد 
و مدرسه را نهادی دانست که کارکردهایی دارد و این کارکردها 
باید متناسب با شرایط روز تغییر کنند تا مدرسه بتواند به حیات 
خود ادامه دهد. وی گفت: »مدرسه پدیده ای است که به دلیل 
وجود این ســؤال که جوامع برای نسل جوان و آماده برای 
زندگی چه مهارت هــا و آموزش هایی باید ارائه کنند؟ 

وجود داشته و نهاد کهنی است.«
وی با بیــان این موضوع که برای زندگی مطلوب بخشــی از 
کارکردها و وظایف را نهاد خانواده برعهده می گیرد، افزود: »برای 
رســیدن به زندگی مطلوب بخشی از وظایف و کارکردها را هم 
نهاد مدرســه برعهده گرفته است. کارکردهایی که نهاد خانواده 
بر عهده دارد، برای رســیدن به زندگی مطلوب کافی نیستند. 
بنابراین، از دوران کهن نهادی به نام مدرسه به منظور آماده کردن 

افراد برای زندگی اجتماعی وجود داشته است.«
استاد دانشگاه تربیت مدرس، با تصریح به این نکته که در دوران 
جدید برای کارکرد مدرســه باید دست به اجتهاد بزنیم و برای آن 
کارکردهای جدید تعریف کنیم، گفت: »بچه ها را از دوران کودکی 
باید با ارائة آموزش های مناسب برای زندگی شایسته آماده کنیم. 
مدرســه نهادی عمومی است که وظیفة پرورش افراد در جامعه را 

برعهده دارد. بنابراین نهاد اصلی ارائه کنندة آموزش های پایه مدرسه 
است. مدرسه برای رســیدن به این هدف باید امکان یک زیست 
واقعی و مطلوب را برای دانش آموزان فراهم کند. برای رسیدن به این 
هدف ما باید بار سنگین دانشی و کنترلی را از روی مدرسه ها برداریم 

تا امکان شکل گیری زندگی در مدرسه فراهم شود.«

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 2 |  زمستان 1398  62



نقدکنندگان، ایدۀ مرگ مدرسه را نفهمیده اند
دکتر نعمت الله فاضلی، نویســنده کتاب »مرگ مدرسه؟« 
هم در این میزگرد به تشــرح و تبیین مفهوم »مرگ مدرسه« 
به عنوان مضمون و محتوای اصلی کتاب پرداخت و به نقدهای 
منتقدان پاســخ داد. وی با بیان اینکه مشکل آموزش وپرورش 
این است که اجازه نمی دهد برای نقد، تفکر بالنده شکل بگیرد، 
وی گفت: »بزرگ ترین مسئلة ما فهم پذیر کردن موقعیت فعلی 
ماســت. مرگ مدرسه ایده ای نظری اســت که از سال 1960 
مطرح شــده اســت. این ایده بحثی نظری و تئوریک را مطرح 
می کنــد. بنابراین، حرف های مثل اینکه مردم را ناامید نکنیم و 

حرف تند نزنیم، در اینجا معنا ندارد.«
وی با بیان اینکه کسانی که این حرف ها را می زنند، اصلاً  این 
ایده را نفهمیده اند، افزود: »بحث تئوریک را با ایستادن روی یک 
نقطة نظری گسترش بدهیم و با سوء برداشت ها امکان گفت وگو 
را از بین نبریم. کسانی که آموزش وپرورش را نقد می کنند، نقد 
تکنیکی می کنند و نقد مفهومی و تئوریک غایب است و اجازة 
شــکل گیری این نقد را نمی دهیم. مرگ مدرسه به مثابه یک 
مفهوم، مرگ تفکر در نظام آموزشــی ماست. در نظام آموزشی 

ما، جریان های فکری رقیب وجود ندارند.«
وی در مورد مفهوم مرگ مدرسه به سه گرایش اشاره و تصریح 
کرد: »برخی مطرح می کنند که کارکردهای اساســی مدرسه 
دچار چالش شــده است. این رویکرد، رویکرد محافظه کارانه به 
این ایده اســت. رویکرد دیگر این است که بگوییم مدرسه تفکر 
نظری و فلسفی ندارد و مرگ مدرسه را به این معنا طرح کنیم. 
سطح سوم این است که مدرسه را به مثابه میدان معنا که دچار 
نهادزدایی شده است، در نظر بگیریم. یعنی دیگر نمی تواند کار 

یادگیری و آموزش را انجام دهد.«
فاضلی ادامه داد: »دیجیتالی شدن، رسانه ای شدن و عواملی از 
این دست باعث شده اند که مرگ مدرسه اتفاق بیفتد و محیط 
یادگیــری و یاددهی از درون مدرســه به خارج منتقل شــود. 

بنابراین مرگ مدرسه اتفاق افتاده است.«
عضو هیئــت علمی »پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی«، در پایان ســخنان خود تأکید کرد: مســئلة مرگ 
مدرســه امری جهانی است و مختص به کشور ما نیست. اما در 
ایران به دلیل وجود دولت ضعیف به مثابه ضعف در بروکراسی، 
این روند شدیدتر است. اگر کسانی ادعا می کنند مرگ مدرسه 
اتفاق نیفتاده اســت، باید بگویند مفهوم مدرسه و آموزش را در 

عصر جدید چگونه می توانند تبیین کنند.«

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی دبستانی

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 مجله هــای عمومــی و تخصصــی رشــد بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند.
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تصحيح و توضيح

مجله رشــد آموزش علوم اجتماعي در شــماره 80 
)پاییز 1398( گفتاري از دكتر كیوان الســتي، عضو 
هیئت علمي مركز تحقیقات و سیاســت های علمي 
كشور تحت عنوان »اخلاق فناوري« به چاپ رساند كه 
متأسفانه به دلیل اشتباهاتي كه در هنگام پیاده كردن 
فایل اتفاق افتاده است، برخي اسامي، مفاهیم و مباحث 
به دقت ثبت و ضبط نشده است، از جمله اینكه پس 
از اشــاره به مقاله اي از توماس كوهن در ســتون اول 
از صفحه 11 مجله با عنوان »اصطكاك اساســي« در 
پاراگراف بعدي اشتباهاً به جاي توماس كوهن، آگوست 
كنت ذكر شده اســت. بدین وسیله ضمن تصحیح، از 
استاد ارجمند آقاي دكتر الستي،  معلمان و مخاطبان 

عزیز مجله پوزش مي خواهیم.
متن كامل و اصلاح شده این گفتار به زودي در سایت 

مجله رشد آموزش علوم اجتماعي ارائه خواهد شد.
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و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند.

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم   رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصي بزرگ سال

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

مجله های دانش آموزی متوسطه
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های عمومی بزرگ سال 
 )به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند(:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

سال رونق توليد

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك سالانه مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلًا مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف( مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب( واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست، و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
فيزیــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  



خلاصة داستان: روايتي است از زني جوان از طبقة متوسط 
جامعه كه زندگي را در كنار دختر خردسالش نرگس و همسرش 
مرتضي كه چند ســال پيش بر اثر تصادف و ضربة مغزي شديد 
دچار زندگي گياهي شــده است، ســپري مي كند. روال معمول 
زندگــي نورا با يك اشــتباه به هم مي خــورد و او را به فكر فرو 
مي بــرد كه آيا بايد همچنان به اين شــكل زندگي ادامه دهد يا 

مسير ديگري براي زندگي خود برگزيند.
ايجاد تفكر فيلمي: اين فيلم درخصوص بحث تصميم گيري، 
مصداقي جهانــي را معرفي مي كند. مفاهيم انتخاب و قضاوت از 

ديگر نكات برجستة ايجاد تفكر فيلمي توسط اين فيلم است.

آبرو: فيلم كوتاه داستاني
نويسنده و كارگردان: محمد حكيمي 

گروه مخاطب: دانش آموزان دورة اول متوسطه و معلمان
زمان: ۷ دقيقه

خلاصة داستان: كودك ۱۲ سالة شاگرد اول كلاس به دزدي متهم شده است 
و براي حفظ آبروي خود مي جنگد.

ايجاد تفكر فيلمي: در شرايط چالش برانگيز اجتماعي «چه مي توانيم بكنيم؟»

وحيد گلستان
دبير جشنوارة بين المللي 

فيلم آموزشي

نوراجان: فيلم كوتاه داستاني
نويسنده و كارگردان: مهدي نوري 

گروه مخاطب: دانش آموزان دورة دوم 
متوسطه، خانواده ها، معلمان

زمان: ۳۰ دقيقه
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               درهم تنيدگى،  همبستگى و تضاد اجتماعى                درهم تنيدگى،  همبستگى و تضاد اجتماعى 
                                    آسيب شناسى تربيت شهروندى
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
بيســت ودوم     دورة  آموزش وپــرورش   وزارت  کارشناســان  دانشــجومعلمان 
  شمـــارة  ۲   زمســتان  ۱۳۹۸  ۶۴ صفحــــه    ۳۶۰۰۰ ريــال    پيامــك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 


